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  هموست حقيقت كه حقّ نام به
  

  

  ي اول كلمه    

  

 پور رحيم حسن استاد هاي ديدگاه) »فردا براي طرحي «مجموعه گفتار (داريد دست در آن چه
 تقريرات يا و ايشان هاي سخنراني از برگرفته لباغا كه مجموعه، اين. دهد مي بازتاب را ازغدي

 و ها  همايش آموزشي، يا آزاد هاي نشست محصول باشد، مي شاگردان برخي دانشجويي
  .است امروز تا 63 سال از بررسي و نقد هاي حلقه و ها مصاحبه

 يا شنيداري و ديداري هاي رسانه شماري از تر در پيش جلسات اين از اندكي بخش
  . يابد بار انتشار مي نخستين  براي و تدريج به آن تر عمده بخش و شده منتشر ،نوشتاري
 كه است برخوردار بسياري تنوع از فرمود، خواهيد ملاحظه چنان كه مباحث، سلسله اين
 انساني علومِ مفاهيم ملتقاي از وسيعي ي عرصه در موضوع لحاظ به دهه، سه تا دو ظرف

 و) ادبيات و هنر تاريخ، شناسي، روان شناسي، جامعه وتربيت، تعليم حقوق، اقتصاد، سياست،(
 كلام، اصول، فقه،(حوزوي علوم و اسلامي معارف با - كلمه جديد مفهوم به - مضاف هاي فلسفه
 و مباحث تر آسان تفكيك  براي كه است علت بدين و گشته ارائه) حديث و تفسير فلسفه،
 ثبت آن جلد روي بر مجلد، هر موضوع لياص گرايش خواننده، انتخاب حقّ به احترام
  . است شده

  :باشد مي چندگروه شامل »فردا براي طرحي «مجموعه مباحث
 و اساتيد جمع در كه است هايي  همايش و ها سخنراني محصول مجلدات، غالب ـ1

 محوريت با و معرفتي متنوع موضوعات در علميه هاي حوزه فضلاي و ها دانشگاه دانشجويان
  . است شده ايراد اسلامي ي هانديش

 هاي دانشگاه در عمدتا كه است كشور از خارج هاي  همايش محصول نيز بخشي ـ2
  .است شده برگزار گوناگون

 از محدودتري هاي جمع و »بررسي و نقد هاي حلقه «در نيز تري تخصصي هاي بحث ـ3
 و داشته جريان درس هاي كلاس يا و دانشجويي پژوهش هاي گروه يا گران پژوهش و اساتيد
 به اينك بوده، خاصي كتاب يا مقاله نقد گاه و مكتبي يا انديشه نقد حاوي كه ها، آن از بخشي
 هاي كتاب يا افراد آن نام شود مي البته سعي انتشارات از سلسله اين در. گردد مي منتشر تدريج



  

 موردي يا خصيش جنبه ها بحث تا شود خصوصيت الغاي و شده حذف  ـالامكان حتي خاص ـ
   .بچربد اش شخصي جنبه بر آن عمومي و معرفتي كفةّ و نيابد

 و انقلابي هاي مناسبت و تر عمومي محافل در هايي سخنراني شدة پياده اندكي، موارد ـ4
  .است نشده يا و شده منتشر هاي مصاحبه متن يا و اسلامي
 نوشتاري و قلمي كار صولمح شد، خواهد تصريح ها آن ي مقدمه در كه نيز هايي نمونه ـ5
  .است

 بلكه نيست ايشان كتبي يا شفاهي اثر مستقيما كه دارند وجود تري متفاوت هاي نمونه ـ6
 ي شده بندي جمع محصول يا و شاگردان برخي دانشجويي تقريرات و ها يادداشت در واقع،
 با مرتبط ،غيرمستقيم توان مي را ها آن و است ايشان وگو با گفت و و پاسخ پرسش  جلسات
  .است شده فراهم نيز ها آن انتشار زمينه اينك كه دانست ايشان نظريات سنخ از و ها ديدگاه

 هيچ بدون غالبا و گوناگون مجلات و ها كتاب مجازي، هاي پايگاه از برخي در تر پيش
 مولف اطلاع با بار اين! است منتشرشده ايشان از سخنراني ها ده هماهنگي، حتي يا ويراستاري

 از توضيح اين البتهّ با كند مي ها آن مكتوب انتشار به اقدام »فردا براي طرحي «ي مؤسسه محترم،
 كه شده، تأليف هاي كتاب سنخ از غالبا مباحث، اين كه محترم خوانندگان براي ايشان جانب

 مكتوب كار مناسب و نسقي نظم  و ويژه ويراستاري و شود مي پرداخته منبع ذكر به آن در
 بسيار ويراستاري با و شده پياده كه است هايي سخنراني متن غالباً بلكه نبوده است؛ د،دار

 و كتبي عبارات به شفاهي جملات ساختار تبديل حد در خوانان، نمونه توسط مختصري
 ي خواننده ي مطالبه كه است منطقي بنابراين، شود؛ مي منتشر ها، فاعل و فعل برخي جايي جابه

  .باشد حد اين در بايد نيز محترم
 مقالات سطح به ها آن ارتقاي و مباحث اين دقيق و مفصل بازنگري كه است طبيعي   

 همين انتشار به و نپذيرفته وقت ضيق دليل به را آن ايشان كه بود خواهد بر زمان رسمي،كاري
 و ريبازنگ براي مجالي چنين آينده، در آن كه اميد. است داده تن كراهت، با نيز مجموعه

  .آيد پيش مباحث اين تكميلي و تر دقيق ويراستاري
 و تمايل محترم، خوانندگان و ايشان از تشكر ضمن ،»فردا براي طرحي «ي مؤسسه   
 گامي كه است اميدوار و دارد مي اعلام نقدها و پيشنهادها دريافت براي را خود آمادگي
 افكار ارتقاي و هاي تفكرّ هشعل كردن گرم و اسلام نظري مفاهيم گسترش جهت در كوچك
  . باشد برداشته عمومي

  شما همياري باد گرامي
فردا براي طرحي« ي سهمؤس«  
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   ل گفتار او  

  »سكولارداري  سرمايه«و »  مدنيي جامعه«
  

  
  اشاره

 هنگام 1377شامل دو سخنراني و پرسش و پاسخ است كه در سال  متن ذيل،
 در دانشگاه »جامعه مدني« ي ه نظري پيرامون مقول- گيري مشاجرات سياسي اوج

ي برگرفته از چند يها  پرسش، دانشجويان، »حلقه نقد«در اين  .تهران برگزار شد
  . تندسلام، قرائت كرده و پاسخ مي گرف نفي مفاهيم سياسي ادرو كتاب مقاله 
  

اختي و اخلاقي شن  انساني هقرار شد كه در اين جلسه، توضيح دهيم هست
تبيين كرديم يشتر هم به مناسبت ديگري پ چند هفته . مدني چه بودي هجامع

  داري  سرمايه-    ليبرال  نظام كه)  سوسايتي سيويل (  مدني ي هكه چگونه جامع
   مدني ي ه و جامع  اسلامي ي ه جامع كند، بر خلاف  مي ترويج و  غرب، تعقيب
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   و مستقل  داوطلبانه  خودگرداني  نوعي  مشوق كه  از آن شرعي، بيش
   مادي است  و منافع  خود خواهانه قي علا  به  افراطي  باشد، تحريص يشهروند

   حقوق ه ب  و فراقانوني  اخلاقي گذاري  حرمت  بدون  تكالب  روح و تقويت
  ويژه به مضمونه  و ب  جامعه  و ارزشي  اخلاقي  و به مصالح  ديگران شرعي

  هاي  و اتحاديه  خصوصي  قدرت هاي تشديد باشگاه.  است  عدالت تئوريك
 انساني،  ز ملاحظاتا   و عاري پرست  نفع و سنديكاهاي  اندوزي ثروت

  . است  مدني ي ه جامع  در چنين  نخست هاي اولويت
  يي اقشار و جدا  ميان  اجتماعي هاي  و كينه  طبقاتي هاي ايجاد فاصله

   اخلاقي هاي  و دغدغه  انساني هاي  حساسيت  و انسان، نفي  انسان  ميان انداختن
   و حس اي  ذره ي ه و جامع  اتميستي  بينش  و تقويت  تساهل  عنوان تحت

  داري  سرمايه  و اليگارشي  و ثروت  قدرت هاي  بلوك  و تشكيل شدگي پرتاب
   شرط  با هرگونه  اجتماعي، و مبارزه  غريزي  مطالبات  كردن  و هدايت و خلق

 منشأ   هرگونه  و نفي  در حاكميت مداري  و فضيلت  شخصيتي هاي صلاحيت
 صرفاً   شئون  و تضمين  مديريتي هاي  صلاحيت  براي  و ديني طبيعياء ماور
 با   و مبارزه ي اخلاق  از ملاحظات  مدني  مناسبات كامل   و تفكيك  مدني نازل
   نظامي  چنين  محتوم  دستاوردهاي شرعي، جزء نخستين»  تكليف- حق « نظام
  .است

   حقوق ي ه در فلسف  مدني ي ه جامع  چنين هاي  ريشه  به توجه  بي  كه كساني
   و حوش در حول   سياسي شناسي  جامعه  در قلمروي  بحث  به صرفاًو سياست، 

 و  يي و بسيار روبنا و را از كمر قضيهگو پردازند، گفت  مي  مدني ي هجامع
  هاي  نگرش  از مبادي كه  از آن  پيش دهند يعني  مي كاريكاتوري، ادامه

 كنند،   و بحث انجامد، فحص  مي  تئوري  چنين  به  كه شناختي  و انسان سياسي
   گفتمان يابي  جريان  و كيفيت  اجتماعي اي بر ساز و كارها و پيامده صرفاً
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ها و   زمينه  از پيش  يا تغافل كنند و با غفلت  ميتأكيد  داري  سرمايه ليبرال
  اي شتهالر  بين هاي تر و آگاهي  بنيادين ت مطالعا  به  احتياج  كه  آن  فكري اصول

 خواهد   باقي زبي و ح  ژورناليستي  شعارهاي  در حد صرفاً   مدني ي هدارد، جامع
  .ماند

  
  » مدني جامعه«هاي  آلرژي

   هرگونه  به  نسبت شدته ب گفتمان،   در اين  مدني ي ه جامع ايده
 انساني،  پردازي  و آرمان  و عدالت  محوري، اخلاق ي، ارزشيگرا اصول
  زدن  دم  هرگونه  كه  است فرض  پيش  بر اين  دارد و مبتني  بيمارگونه آلرژي
  سازي  و تمدن پردازي  جامعه  در مقام طلبانه  و عدالت  و ديني  انساني افاز اهد

ها را از هر   شود و انسان  خوانده يي يوتوپيا زدگي  توهم ديريت، نوعيو م
   ايده، خود، رابطه  اين  يعني  است  چيده  غيرانساني  هرمي  شكل  به حيث

 و   فضيلت، عدالت  براساس كه را   ديني  اجتماعي  در هرم عقلاني» مديريت«
كند   مي  ربوبيت ي ه رابط  نوعي  به  يافته، تبديل  تنظيم  متقابل  و حقوق عقلانيت

   پروژه گيرند و فرمان  قرار مي داري  سرمايه هاي  آن، كمپاني سا در ر كه
  زول ن هاي گيرند، و واسطه  مي  در دست  را آنان  سياسي-    اقتصادي ي هتوسع
 و   و غريزي ي ماد» سوسايتي سيويل « و يا قهر اليگارشي چنين!! بمواه
  .دهند مي  دمكراتيك، تشكيل  ظاهراً پرور را، نهادهاي هرزه

  ز استقلال پ رغم اي، علي  جامعه  و ثروت، در چنين  قدرت هاي واسطه
  داري  سرمايه ان پنه  حاكميت  هرم ساالواقع، در برابر ر  شده، في ينهنهاد

   جامعه  هرم ي هبردار و در برابر قاعد  و فرمان  جبون، مطيعكولار، كاملاس
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 حال،   و در عين گير، استثمارگر، خشن  مردم، سخت  عادي هاي  توده يعني
  .كنند  مي  شده، عمل  و توجيه بسيار پيچيده
  جديدداري  هاي سرمايه كاست

تر   متشكل تدريجه  بداري،  سرمايه-    ليبرال  مدني ي هها در جامع»كاست«
  دهند كه  مي  را سازمان اي  و بسته طلب  و منفعت  بسيار خشن شوند و نظام مي

   اقليت ، در خدمت»كراسيودم « ي ه دكور صحن عنوانه  را ب  محروم اكثريت
دهد   قرار مي چي ساز و مطبوعات  حزب داران  و سرمايه اي  حرفه بازان سياست

 و   تبليغات ژيو و عوامانه، با تكنول  پوپوليستي بات مطال  سوار بر موج كه
  مينا خود را ت  كلان  مدني، منافع اي و نهاده  مردم  ژورناليستي، بنام سازي موج
ند ا آنان. افزايند  خود مي  دلاري اندازهاي اندازند و بر پس  مي  جريان  و به كرده

   و با جنگكنند  مي ليا زاسازند ي  را مي  اجتماعي راتها و اعتبا  منزلت كه
  عاي  اد  عليرغم آنان. دهند  مي  جلوه  را قهرمان  و خائن نئ را خا رواني، قهرمان

 دچار   و سرگيجه ع  تهو  را به  تبليغات، افكار عمومي  از فرط كه» باز جامعه«
.  ريزد  در هم  و ثروت  قدرت  هرم  اين  نخواهند داد كه كند، هرگز اذن مي

   مطلوب ي ه ويژ  هويت  يابند كه  تركيب نحويه وار تنها بايد ب  ذره داتموجو
   را همان  كنند، زيرا قواعد بازي  را تضمين اي  سودپرستانه  فضاي در چنان
   سكولار، تعيين داري  سرمايه  بر نظام  حاكم  فاسد و ماترياليسم اليگارشي

دهند و هر   مي  قرمز نشان كارت باشند،   مايل  كه  هر كس  به آنان. كند مي
   مردم ي ه را از كيس  آن ي هزنند و هزين  بخواهند، دور مي  را كه نهاد مدني

   چيز، هيچ هيچ. كنند  مي  تعريف ند كها  را آنان  تخلف مفهوم. پردازند مي
  ي ه پرد  پس  هژموني  از قراردادهاي  يا حقوقي، خارج  ارزشي، اخلاقي مفهوم
 و  اي  باز حرفه  سياست هاي  و حزب داران  كمپاني  مدني، يعني امعه ج چنين



 

  »داري سكولار سرمايه«و  »  مدنيي جامعه«                                              
  

15  
 

 فاسد   سازمان اين.  نخواهد يافت  مفهوم  و بلكه  و ثروت، هويت  قدرت مافياي
   نفوذ خويش، جهت هاي  خود و تكثير حوزه  و ثبات  تداوم و بسته، براي

سازد و   مي نون قا بشري، خود،  حيات  قلمروهاي ي ه هم  كردن سكولاريزه
   شرعي  و اخلاق ها و احكام  و ارزش  معنويات ي ه از هم ييزدا  از قدسيت پس

ه  ب هاي و حريم»  خصوصي مالكيت «  در حوالي  از تقدس اي و ديني، هاله
 و  دين  تا  و دولت آفريند و از صنايع  نفوذ، مي  صاحبان  خصوصي اصطلاح

 زي وغرا  اميال ي ه سيطر  وتحت كرده ردي و ف را خصوصي  چيز اخلاق، همه
  .آورد  در مي افسارگسيخته

  
  داري مدرن  برده
   يابد و نه  در دولت، دوام  كه  است  دولت ي ه ادام  مدني، نه ي ه جامع اين

 در   و قدرت  دولت  تنها استخدام بلكه.  است  آن  و بسط  دولت  بيروني وجه
 مدرن،  داري  برده  نوعي  را به  جامعه  كه است   سرمايه  هژموني  منافع خدمت

  طلب  و تماميتاء مايش يش، فعال شعارها رغم دهد و خود، علي  مي بازگشت
  شود، قانون  مي  ارجاع  آن  به  ارزشي، همه هاي داوري.  است  معني تمامه ب

  يه عل  همه جنگ« و   طبيعي  از وضع  برآمده هاي  و بدي  اوست متبوع، قانون
دهد و از   مي  تغيير شكل صرفاً  كند بلكه  نمي  و رجوع رفع تنها  را نه» همه

 وجود نخواهد   متقابلي، خارجا حقوق. كند  مي ل پيچيده، تبدي  به  ساده حالت
 و  يز باشد، زيرا عدلآم  مسالمت  روش  به  انجام ها قابل  آن  تا انتقال داشت

  سرشت.  مزبور است  هژموني هاي نامه بخش   و تابع  قراردادي ظلم، كاملا
 و  از هگل (  ديگري  يا هر كس  هابز يا لاك  روش ها، بد يا خوب، به انسان

 كاغذ، منحصر   روي ها به  شود، تفاوت  تعريف كه...) اسپنسر تا روسو و
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ي، و يگرا  و اكثريت  انتخابات نامه ، ب و نيز دولت  سياسي ي هماند و جامع مي
 هر   باشد و به ي، هر چهيگرا ها و يا قانون  اقليت  حقوق  حفظ نامه ب  حتي

  ي ه در صفح آن چه شود،  ها تعريف نامه ها و پايان  در آكادمي  كه طرزي
   است پيوندد، همان  مي وقوعه  ب  و اقتصاد سياسي  اجتماعي هاي  واقعيت شطرنج

تركيه، . ( است  افتاده اتفاق » مدني ي هجامع«  عي  مد  امروز در كشورهاي كه
  ...) و برزيل، پاكستان

  
   مدني پارسونز، هابرماس و جامعه

   و اشميت  پارسونز، هانا آرنت  امثال  فرعي هاي سازي ها و قرائت تبصره
   به  وقتي ويژهه  ب  است  ايجاد نكرده  قضيه  در ماهيت نيز تفاوتي
  ي ه ايد  با طرح  چگونه  كه رسيم ي م  هابرماس  امثال  تئوريك هاي بنيادسازي

   تكوين  براي  هنجاري  و مرج  هرج  نوعي  كن  صاف ، جاده»گفتمان«
 را   و باربط ربط  بي هاي  از قرائت  و جنگلي  است  شده  نوين  مدني ي هجامع
   و ارزيابي  داوري  جهت  مقتضي شناسي روش  كه آن  بي  انداخته  هم بجان

 ماترياليستي، هر   گفتمان در اين.  كند  و متكثر را توصيه تنوع م هاي گفتمان
   خود و مسبوق  ديدنحق  ذيصرفاً و   شادخواري  به  معطوف  كه  انساني تجمع

 و   تصادفي ييها  خود نباشد، گروه  دانستن  و تكليف  از مسئوليت ري عا به
   سازماندهي ح سط  به اصطلاحا شوند كه  مي  دانسته ك مشتر فاقد هويت

   به  دادن  تن  كه  پندار بنا شده  مدني، بر آن ي ه جامع اين. اند عقلاني، نارسيده
   عدالت  عام  يا ضوابط  و ارزشي  اخلاقي هاي  و آرمان  مشترك  اصول هرگونه
  ها به  آن  دادن  و تقليل  فردي هاي  هويت  يا تحويل  اضمحلال منزلهه طلبانه، ب

   فردي  افراطي  را بر خودخواهي ي، اصل  ماد  دكترين ، زيرا اينيكديگر است
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، و »اختيار « را مزاحم» مسئوليت« و   گذارده  محوري  و لذت و سودپرستي
   ابزاري  نگاه  ديگران، به ي ه هم پندارد، به مي» حق « را دشمن» تكليف«

خود قرار دهد،    خود يا صنف ي ه را مورد استفاد  آنان  چگونه نگرد كه مي
   خويش  و مذاق  منويات  را براساس ها و مراتب  اقتدارها، منزلت ي هكلي

   را جهت  وي  با آن، اعمال  تطبيق  ضرورت  كه كند و چيزي  مي تاسيس
 داشت،   نبايد ارادت  حقيقتي  هيچ  او وجود ندارد، به  از تمايلات دهد، خارج
   و مدنيتي، هيچ  تجمع ، چنين!! است  مراد و مريدي  روابط زيرا مستلزم

تواند داشت،   ندارد و نمي  بيشتر فردي  هر چه  كمي  جز سودمندي اي انگيزه
 زند   لذائذ ما دامن  به  كه  آمريت يابد مگر آن  مي  قواعد آمرانه، تقليل هرگونه

   اجتماعي روابط.  كند  را تقويت  فردي  انساني، منافع  تكاليف جايه و ب
تواند داشت،   نمي  الهياء، منشحق. شود  مي تثمار يكديگر، تنظيم اس راساسب
 خود ما تصور   توسط صرفاًحقوق، ).  ديگري  حق  هيچ  و نه  حق حاكميت نه(

 و تنها گردد!! ييزدا  فرابشري، اسطوره د از عواملشوند و باي  مي و جعل
و » من « ، منافعصر است اساطير معا همه» مادر «  كه  مقدس ي هاسطور

  .خواهد بود و بس» آليتهاندويدو«
  
   ستيزي و سود محوريخلاق، ا» مدنيي جامعه«

   عقلاني  در مديريت گرايانه  تز اصول  گفتيم، هرگونه ن چها نگره، چن اين
ر، جا  امو ناپذير كردن  و سنجش ييزدا  عقلانيت  در جهت  را، تلاشي جامعه

  را  و ايدئولوژيك  اجتماعي  اصلاحات  در جهت ييگرا  نخبه زند و هرگونه مي
 بر  كند كه  مي  برتر و ظالمانه، معرفي  اختيارات  و مطالبه  انحصارطلبي نوعي
گرايانه، از   اصول  حاكميت كه  آن حال!!  است  بنا شده گويي  گزافه اساس
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  در برابر سازي  مصون  جهت  محدود و مضبوط  محدود و مسئوليت اختيارات
 و   عادلانه  قانونياء در از  حقوقي  برابري  و تقويت  خودكامگي گونههر

  پذيري، هيچ چوب چار كند پس  مي  و مسئولانه، حمايت  مشروع اختياراتي
   ندارد تا با ادعاهاي  و شرعي  عقلاني  مديريت  مانوور يك با حق منافاتي
   مستبدان  توجيه ي و برا  تاريخي  مبهم هاي  مسئوليت  به  راجع گزاف
  ند، معادلا  اثبات  غير قابل  منفرد و اختيارات  مسئوليت عي  مد  كه طلبي اصلاح
 را   و الاهي يي ماورا  مسئوليت  احساس ، هرگونهي  ماد ي ه ايد اين.  شود گرفته

   قواعد جاريه  با پذيرش  و منافي  فردي هاي  و آزادي  حقوق  نقض منزلهه ب
 بر  منين  مؤ  عموم  اراده ي حت  دارد كه  خاص  از بينشي  نشان و اينپندارد  مي
   و فاقد نسبت عي و غيرواق  و اساطيري  ناشناختني  نيز موجودي  شريعتاياجر

   مفهومي پندارد كه مي!!  ايمان  اهل هاي  انسان هاي  اراده تك  با تك مشخص
 و   است يني پا  از بالا به اريخ و تغيير ت  حضور ابرقهرمانان  براساس غيرعيني

   جمعي هاي  و اراده  مردم  واقعي هاي  ظهور خواست تواند مجراي نمي
  هاي  اراده  نافي  را حتي  عام  تعجب، اراده  ايده، در كمال اين!!.  باشد شهروندان

 خود،  كه  آن خواند، حال  مي  مدني  جامعه  با ايده  افراد و منافي  تك تك
 تفسير   و هرگونه  كرده  واقعي  خداي  را جايگزين  بسياري  زميني خدايان
!  غيرمحسوس؟  يعني-    امور غيرواقعي  به  احاله  را نوعي  طبيعياء ماور واقعيات

   ايماني  جامعه  يك  چرا مشيت دهد كه  نمي  پاسخ  سئوال  اين شمارد، و به  مي- 
 و برآيند  شمار آمدهه  ب  مستقل  نقشايتواند ايف منين، نمي  آحاد مؤ ي هدو ارا

   شده  تعريف هاي  از حيطه يك اي، در هيچ  جامعه  چنين  اعضاي هاي خواست
   كه  است  نگيرد؟ آيا ملاك، تنها الزاماتي  مدني، جاي اصطلاحه  ب ي هجامع

  يافتگي  سازمان  عقلانيت درباب !و چرا؟! كنند؟  مي  و تعريف آقايان، وضع
   بودن عقلاني«  يعني:  باز توليد است ال، قابل سئو  اين  نيز، عين  ديني جامعه
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  معني)  غايت-   وسيله (»فيد م  غرض  كردن برآورده«   را به» سياسي جامعه
   توسط  كه  و خودخواهانه  ماترياليستي  غايتي لزوماً را   غايت  اين كنند ولي يم

   كه  خود را بر هر اساسي ضايت و ر  شود، دانسته  تعقيب  مدني هاي تشكل
 و   آزادانه اگر واگذاري: خوانند  مي» هدف عقلانيت« باشد، معيار   شده سيسات

   و افزايش  رضايت  باعث  كه  دليل  بدانصرفاً فردي،   اختيارات  برخي عمدي
   به  نوبت  چرا وقتي  خواهد بود پس  معقول شود، امري  مي  آزاديبرآيند

   يا محدودسازي  واگذاري  حق رسد، ناگهان  مي  و معنوي ني ايما رضايت
 در   و تمام  تام اگر رضاي! رود؟  مي ال  زير سؤ ها، اكيدا  از آزادي بخشي

   فدا كرد تا حد  را قهرا  از آزادي  بايد حداقلي  ندارد، و همواره زندگي، امكان
   عمدي  دادن  از دست اي آورد و بر دسته  را ب  از آن  اكثري كثير بلكه

 از آن،   بيشتري  حد  كسب ها جهت  رضايت  حداقل ها و تقديم  آزادي حداقل
   تغيير و ملاحظات، چرا در ذيل  اين ي ه داد، هم  تن ها يا قوانيني  تشكل به

  شدته  ساير قوانين، ب  در ذيل كند ولي  پيدا مي  مشكل قواعد شرعي، ناگهان
   تنها قوانينطلبند و  نمي  لائيك، شهروند مطيع قوانينمگر !  است؟ موجه

   حكومتي  شرعي، مگر به و در حكومت ! دارند؟ يي اقتضا شرعي، چنين
   مدني ي هدهيم؟ مگر فرد در جامع  مي  تن  و غيرقانوني  و نامسئول غيرمشروط

  شود؟  مي  شرعي، مطيع ي ه و تنها در جامع  نيست  قانون سكولار، تابع
  

   مدني غربي ها در جامعه» ارزش«سرنوشت 
   به داري  سرمايه  ليبرال  مدني ي هها در جامع  ارزش  وضعيت  ببينيم اينك
 با  و مجددا  شده  و منفصل ، تجزيه ارزشي  نظام، جدول در اين !رسد؟ كجا مي
 خاصي، مونتاژ، بازسازي،  ي  ماد  جديد و ملاحظات  اهداف احتساب
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شوند و   مي  مستحيل  و گاه  يا حذف يابي، تقويت، تضعيف نبعبندي، م اولويت
   و متصلب  حاد هاي الظاهر غير ايدئولوژيك، تحكم  علي هاي با نمايش
 ارزشي،   و حتي  اجتماعي داري، خود را بر نهادهاي  جديد سرمايه ايدئولوژي

شوند   نمي  نفي  و بنيادا ها صريحا  ديگر، ارزش عبارته ب.  خواهد كرد تحميل
 با ً  ديگري، مجددا ها و اهداف  اولويت بار براساس  و اين  دوباره بلكه

   و تعريف  و توزين گذاري زينهه سود،   و اصالت  يوتيليتاريانيستي معيارهاي
   يا غيرقابل  پرداخت  قابل هاي  هزينه سازي  شفاف  پوشش شوند و تحت مي

با  ( يي و غيرعقلا يي عقلا  اقسام هرا ب   اجتماعي ، قراردادهاي!!پرداخت
   اخلاقي هاي  آرمان ترين  از مهم  و برخي  نموده ، تقسيم)گفته  پيش هاي ملاك

!! ناپذير روشمند و توضيح  غير صورته  ب  كه  محمل  را با اين طلبانه و عدالت
   و از آسمان  كرده مين، هبوط ز  به  كه  رسيده  آن اند و وقت  شده عرضه

   شوند، مضمحل  تنيده  و مدني  مادي  روابط فرود آيند و در مجموعه!! ياهاؤر
   و مدنيت، منعزل  زندگي ها بايد از واقعيات  ارزش  كه  توجيه كنند با اين مي

باشند  ن  سياسي، اقتصادي  قواي ي ه در معادل  مداخله  براي اي بمانند و ذخيره
 بر   بحراني، انبار شوند و الا زندگي اقعو مو!! وقت  بي  وقت  تنها براي بلكه

ها عبور كند و   شود و از كنار ارزش  تعقيب طور معموله  عادت، بايد ب اساس
  چون. ها ندارند ها و هست  كار واقعيت  به ها و بايد و نبايدها، كاري ارزش
ه بار، ب  يك  دو دهه  بمانند تا هر يك و بايد سمبليك!! اند ها سمبليك ارزش

ها  بيايند و الا ارزش!! طلب  هزينه هاي و پروژه!!  و ملي  عظيم اي ار برنامهك
   در چنين  كه  تصور كنيم اينك. شوند  هستند، مي  كه تر از اين مشكوك

   معتبري  حقيقتآيا اصولا!  خواهد آمد؟ چه» يقتحق« مدني، بر سر  ي هجامع
 مدني،  ي ه جامع در اين! د؟ باشن  بدان ها بايد معطوف  درك ي ه هم  كه هست
 خود   هر كسي دارد بلكه!!  اختصاصي  هر كسي، حقيقتي  بلكه  نيست چنين
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حقيقت،  از   هر كس قرائت.  خود  براي  است  حقيقت  است، تمام حقيقت
   بوده  ثابت  كه  نيست  و تو، حقيقتي  من  قرائتاي ور  پس  است  حقيقت همان

   در سنجش  قرائات  ميان ا باشد بنابراين، داوري م  قرائات  سنجش و ملاك
 -    اندازه  يك  و به-  همه.  است  و ممتنع ، لايمكن»يقتحق« با  نسبتشان
 نيز در   قرائتي  هيچ حق ابطال د پس و باطل، وجود ندار هستند، حق رسمي

هر . »حقيقت « ي ه جامع  نه  است  قرائات ي ه مدني، جامع ي هجامع. كار نيست
 يا   قضاوت، له  را دارد پس  خودش  حقيقت  خودش، بلكه  تنها روش كس، نه

  كس هيچ.  است  لايتناهي  در ابهامي  ظرفيت، غرقه  كرد و اين توان  نمي عليه
 و   اصالت  يا واقعيت، بلكه  تنها امكان تكثر و تعارض، نه. داند  نمي هيچ

   غير واقعي  بلكه حقيقت، نسبي.  است  تصورها، مطلوب تقابل.  دارد مطلوبيت
.  است ثمره، يكي.  ندارد  و تبايني ، تفاوت»لاحقيقت«، با »حقيقت«. شود مي

 و   از حقيقت، همان  ژورناليزم، گفتن  اين  در ادبيات  كه ست او اين
  . شدن، همان  ناميده انحصارطلب

  

  يي محوري و انحصارگراحقّ
 و  تناقض.  است  يابد، انحصارطلبي  ايدئولوژي، اگر حقيقت، تعين در اين
   افق  شبه يك.  نيست حقيقت، حقيقي.  است  نامطلوب  و نه  محال تكثر، نه

.  ندارداءاز ه و ما ب  نيستاءاز ها بم.  است  تصور وارده يك.  است  و لاتعين مبهم
 با  مطابق«و » واقع «  دكترين ي هدور.  چيز نيست  و هيچ  چيز است همه
 -   خدايگان «  نظام ، بازپروري»حقيقت« از   زدن دم!!  است  گذشته،»واقع
  ي ه با ايد  متقابل هاي  ايده  خواندن  باطل  كه  است  مباني بنابراين. است!! »بنده

  خارجي، هرگز وجود »حق « ي هايد!!  خواهد بود  مطلقه م نظا ، تبليغ»حق«
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   از نقيض گيري  و فاصله  از يكي  و جانبداري و باطل  حق  ميان داوري. ندارد
 و   ارباب  ميان  شكاف و پر كردن!!  است  رعيتي-    ارباب  از نظام اي آن، شمه

   صورت طل و باق ح  تساوي  اعلام  شهروندي، از طريق رعيت، با نظام
با » درست « ي ه تسوي  از طريق  بودن  در جمع  طعم گيرد و چشاندن مي
  !!است» نادرست«

  ي ه جامع  در نظام  مفهومي  و چه چيست» خير «  كه  است  آن  بعدي ال سؤ
  ، منتفي»حقيقت «  بنام  معرفت، غايتي ي ه در حوز  كه حال!  دارد؟  غرب مدني

 باشد   داشته  و روشن  محصل ، معناي»خير «  عمل، غايت ي هشد، چرا در حوز
  عنوانه  ب استو اگر دولت، قرار !  خود افراد واگذار نشود؟ و به

   را تشخيص  شود و خير جمعي  وارد عمل  فردي  خيرات ي هكنند سرجمع
   نيمه هاي  تشخيص رده خ ي، بهي سنديكا  يا منافع روهي گ دهد، چرا خيرهاي

 باشد و   مردمان ، از بهترين حاكم  كه  نيست لازم! واگذار نشود؟!! جمعي هدست
 افراد و دولت،   مصلحت  شود، بلكه  او گذاشته  بر عهده  سنگين فيوظا

   ساختن خوب « مسئوليت اصطلاحه ها از ب  و دولت  مصلحان گيري كناره
  . است  غريزه  به  معطوف ي ه جامع  ركن  نخستين اين!! است» مردمان
  

  عدالت، مفهوم نامفهوم
  را ساختني» خير «  كه  است  مدني، آن ي ه جامع  چنين  دوم ي هخصيص

   مصرح  جزء مقتضيات  كه  قيودي  به و نيز هرگز تن.  خواستني د نهدان مي
   شدن  ساخته آميز احتمال  مبالغه  و با طرح  نداده  باشد، تن دستجمعي» خير«

 و  يي موعودگرا  را از هرگونه ماعي اجت  و مصلحان  و صالحان جهنم، مردم
   اجتماع م ه ي هو هم! !دهد ي، پرهيز مييگرا  و اصول  انديشي  فاضله مدينه
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  ي ه خير، اجاز ق تحق زند و نيز براي  مي ، حلقه»داني  غنيمت دم«  مدني، حول
   بر هيچ  تحميلي  قابل  اصل گردد و هيچ  مي  لازم  اميال، شرط ي ه هم صاحبان

 و   اخلاقي طلبي  اصلاح زيرا هرگونه!! داند  را جائز نمي طلبي قشر زياده
 و  كنند و سعادت  مي  و ترجمه ، تأويل» اجباري بهشت « را به  خواهي عدالت

   شخصي  اميال  به  منوط و كاملا  انتزاعي، ساختگي لاتيرا مقو» خير«
خود ه ب!!  نامفهومي  مدني، مفهوم ي ه جامع نيز در چنين» عدالت«.دانند مي
   آن استيفاي  هاي يابد و شيوه  مي  ديگري  معناياساساً، »حقوق«گيرد زيرا  مي

   و قراردادي  وضعي  كاملا  صفت  را يك  تفكر، عدالت در اين. نيز، نيز
دانند   مي  آن  به  وابسته  را فقط  اجتماعي  نظام  يك  شدن  تلقي نامند و عادلانه مي
  رتيبات ت قتحق.  بدانند يا ندانند  عادلانه موجود را  جامعه، نظام  آحاد آن كه

 زيرا عدالت،   مفيد است  حتي  و نه  ضروري ، نه»عدالت«   صدق  براي خاصي
 اي و اد  مسلم  حقوق مينا ت ي همثابه  ب  عدالت  نه است» خواه  دلعدالت«

 دارد و   جامعه، بستگي  آحاد آن  توافق  به بنابراين.  شده  تعين  از پيش فيوظا
 توافق،   با آن ينحوه  ب  همه كه گيرد مگر آن  نمي  عمومي، شكل  تلقي اين

  ي ههر چيز غير از آن، اسطور.  كنند خواه  دل  را تعريف  و آن درگير شده
 ايده،   اين نظر صاحبانه  خواهد بود، زيرا ب  عمومي ي ه گستر  و نفي آمريت
 مدني،  ي ه جامع اين.  كردني  كشف  نه  است  كردني  عدالت، وضع اصول

  كند و هرگز در صدد از ميان  مي وردن، توجيه خ  آب  راحتي ها را به نابرابري
ه  و ب  ناميده ها را تصادفي  آن  بلكه  ظالمانه، نيست  واقعا هاي  نابرابري برداشتن
   جعل اي گونهه  را ب  قواعد بازي كند يعني  مي دهد و مديريت  مي  ادامه نحوي

 شود   نهادينه  و حتي ه و توجي  يافته  غيرعادلانه، تداوم هاي  نابرابري كند كه مي
اند   منافع  صاحبان ، همان جاعلانش  كه-    بازي ه و قاعد  روش كه زيرا همين
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 افراد و نهادها   به  عدالت  ندارد چون  و نتيجه، اهميتي  است  شود كافيا اجر- 
   اوضاع  كه  است يروش   به  راجع  بلكه  نيست معطوفها  و آثار و عملكرد آن

   بلكه  چيز را طبيعي آورد و همه  را، پديد مي  طبقاتي هاي له و فاص جاري
يابد   مي  مدني، قوام  جامعه  چنان  كه  است  ترتيب كند و بدين  مي درست، تلقي

  ن، در اي»استحقاق«. كند  مي  را ذبح  و ديگران مينا را ت اي عده» منافع«و 
 و تحقير  قعي، نفي وا وق بر نياز و حق  مبتنيعدالت.  ندارد قاموس، مفهومي

 با   ملازم  چون شود و از طرفي  مي وار، دانسته  توده هاي  جامعه  و در خور شده
 و تمركزگرا  گرايانه  است، نخبه  واقعي  و استحقاق  معلوم  از پيش حقوق
  .شود  مي خوانده
  

  ؟  يمصلحت يا سرخوش
 نيز   جامعه اقعيو» مصلحت«داري، با   سرمايه-    ليبرال  مدني ي هجامع

   به نحويه  ب  احيانا  را كه  اجتماعي  مصلحت  ندارد و تصور يك سرسازگاري
، »پيكر مجعول «  كه-    جامعه  بينجامد، با ماهيت  از جامعه يي اعضا محدوديت

، ا آحاد اعض  منافع  سر جمعايارد زيرا ور د  سرناسازگاري- شود   مي خوانده
  .گردد  انكار مي وضوحه  مصلحتي، ب هرگونه

   و لذائذ شهروندان  است، سرخوشي  مدني ي ه جامع  اين  ملاك آن چه
 منجر  كه مگر آن!!  آحاد  تعداد ممكن  بيشترين  براي  خوشي است، بيشترين

احه،   و بالصر  يكديگر شده ي ه حيط  به  و علني  مكانيكي  كاملا  درازي  دست به
ها   لذت  بيشترين  چيدن  مدني، بنام ي ه جامع ي هداي.  كند  را نفي  ديگري خوشي

   كاهش  در جهت  كه اي  شيوه  منافع، به  تعارض  يكديگر، از حل در جنب
 و   تضاد نيست  اين منطقي   حل  و قادر به  نكند نيز عاجز است ها عمل خوشي

  حاتي ترجي  با يكديگر، به  شهروندان هاي  خوشي  سازگار كردن جايه  بغالباً
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  ي ه ايد اصولا چرا كه.  است  و اخلاقي  منطقي  فاقد مرجحات زند كه  مي دست
 و   كرده  نامعقول، تلقي را كاملا» ديگرخواهي« مزبور،  ي مدن ي هجامع

  ، فعال» غريزي هاي خودخواهي «  خود را بر سازماندهي حداكثر تلاش
  ها و نهادهاي تشكلها با يكديگر، كنار بيايند و  مداريكند تا خود مي

جمله،  هستند و از   سازماني  چنين  رساندن انجامه  مدني، مأمور ب ي هجامع
 قرار  ختيار نهادي در ا اش  و هر تكه  شده تكه  بايد تكه  كه  است حكومت
 و   خوشي كه  آن كند، بي  مي  را نمايندگي كساني» محوريخود « گيرد كه

!!)  است  محض  ايده، تخيل  در اين كه(» تسعاد «  را قرباني  محسوسي لذت
آيد، جز   مي ميانه  ب نيز سخني» فرديت «  ايده، از پرورش كند و اگر در اين

  . نخواهد بود معني بدين
  

  بندي امور سپهر عمومي و حيطه
   در اين  و سپهر اجتماعي  عمومي ي ه گستر  پس  بايد پرسيد كه اينك
 امور  بندي  حيطه  كه ست ا اين واقعيت! ت؟ خواهد ياف  مفهومي ايده، چه
گيرد و   قرار مي  مشترك قي علا  عمومي، مورد تنازع  فضاهاي و مشترك

   خصوصي  تنها مايملك  نه  خصوصي، شامل  و قلمروي  قراردادها است تابع
 دولت،   به  نيز اجبارا  مدني ي ه جامع  اما در اين  نيز هست  و اخلاق  دين بلكه
  دهند حال  مي  اجتماعي  منافعاي اقتض  را به  خصوصي  در قلمروي دخالت  حق
 نبايد   كاري  آدميان  خصوصي ي ه، با گستر» مدني ي ه جامع ي هايد « كه آن

   با وساطت  كه  است  لازم  خصوصي، شر  حريم  نقض  باشد ولي داشته
  .گيرد  مي  صورت  خصوصي  مدني هاي تشكل
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  ات  و تصور  ذهني هاي  غير از جهان  بپذيرد كه  مدني ي هع جام ي هاگر ايد
كنند،   برقرار مي  جهان  با اجزاي  كه  گوناگوني  شخصي  و روابط  آدميان فردي

  ها را ساختني خواند زيرا آرمان  مي  تخيلي يي را دنياها  رابطه  ايده، اين ينو ا(
   نيز كه ييها  نسبت ، به!!)كند  نمي لات، ارزيابي از تخي  بيش ي و چيز دانسته

ها و  شود و منزلت  با يكديگر برقرار مي  آدميان  ميان  اجتماعي در جهان
  نحويه  بايد ب  كه  است لئ قا  اجتماعي ها و كاركرد و حقوق  و نقش فيوظا

 و مرز   آن، حد  و مهار كند و براي  را تعديل  فردي  طلب  برتري هاي ظرفيت
 و   لذائذ خود را مرتبااي و ارض  سيطره ي ههر فردي، دامنتا  كند  وضع

 دارد تا   ضرورت  خاص  طرحي  كه اگر بپذيريم.  ندهد  گسترش رويه بي
  هاي  جهان  آن  وسيع  را در كنار يكديگر بچيند و كيهان  فردي هاي جهان

   به  معطوف  مهندسي  براي اي  و نقشه  دهد، و اگر روش  را سامان ييجز
 تا   است  يكديگر، لازم  در جنب  خصوصي هاي  حيطه  صحيح زيستي هم

  يي شناسا درستيه هاست، ب  حيطه  اين  و اشتراك  تماس  محل  را كه ييها برش
   خصوصي  كند تا حيات  و تربيت ها را تعديل  كند و خودكامگي و تنظيم

  هاي ، فراز و نشيب همسايه  فردي هاي  از تجاوز جهان  جمع افراد، با خاطري
  گاه  سوا كند، آن  قلمروها را از هم  كنند و حساب  را تجربه  خويش خاص

   و اعمال  و مداخلات ها و تنظيمات  مهندسي  چرا اين  كه  است  اين  مهم ال سؤ
چرا؟ در !  باشند؟  قواعد شرعي  و متبوع ها نبايد ديني  چينش  و اين حاكميت

 يا   مادي  مشكلات خوار يكديگر و متوجه  غم  مدني، مردم ي ه جامع ي ه ايد اين
 را در   خيرخواهي  به  معطوف هاي  نخواهند بود و كنش  ديگران معنوي
ريزد   مي  اخلاقي  و التزامي دور از هر الزامه  و ب  اجتماع اي  حاشيه هاي ظرف

  !! بكاهد  آن  و غيرمدرن  غيرمدني  جنبي  از عوارض اصطلاحه تا ب
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  »حقوق بشر« سكولاريزه كردنِ
   حقوق نظام. كند  مي طرز سكولار، تعريفه  بشر را نيز ب  ايده، حقوق اين

   پس  است  قائل  بشر است، نيز حقوقي  كه  جهت  بشر، از آن شرعي، براي
   حقوقي  در پذيرش  سكولار، نه  بشر و حقوق  الاهي  حقوق  ميان  اصلي بحث
  يك.  است» بشر حقوق«  ي ه و نيز داير  فلسفه،اءر منش د  بشر، بلكه براي

   مصالح  به  بشر را با توجه في و وظا  بشر، حقوق  خالق گويد كه  مي مكتب
 و   است الاهي   ديگري، منكر تشريع  ولي  فرموده  تعيين  وي  و اخروي دنيوي
ه  ب كليه  ب خود را  و تكليف حق مام و لذا ز  است لئ قا  خود، هر حقي براي
  ي ه ايد  طرفداران عاي  اد برخلاف. پندارد  مي  خويش خواه  و دل  خويش دست

   و سلب  است  خدشه  و غيرقابل  بشر، فطري  الاهي  مدني، حقوق ي ه جامع اين
  شغل، حق تحصيل، حق حق كار و انتخاب.  نيست  ديگران دسته  ب شدني

   بشر، حق حاله  مفيد ب هاي و ايده افكار   بيانسكونت، حق   محل انتخاب
 در   خويش سرنوشت بر   حاكميت مشروع، حق  فرهنگي شار توليداتانت

 قانوني،   اهداف مينا ت  برايها  و تشكل  اجتماعات  تشكيل حدود ضوابط، حق
 در بستر   و هم  در بستر شرعي همگي، هم...  و  خصوصي  حريم  حفظ حق

 و در مواردي،   در مواردي، مشترك باشند كه  مي  تعريف سكولار، قابل
   حقوق تعريف« نيز در  لافات و اخت  اشتراكات  اين ي هباشند و ريش  مي مختلف

 » بشر تعريف«   در اصل  يا اختلاف  آن، همانا اشتراك  و فلسفه  و دايره»بشر
،  باشند  داشته  كه ، هر پيامد اجتماعي» بشر  شرعي حقوق«.  اوست و سعادت

  كه  مگر آن  است  و التزام  و پذيرش  هضم  مسلمان، قابل ي ه فرد و جامع براي
 و مهم، در   اهم  حقوق بندي طبقه.  قرار گيرد  با آن  در تزاحم تري  مهم حق
شود و   مي  يا سكولار، رعايت  از ديني  دنيا، اعم  حقوقي هاي  نظام ي هكلي
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  اين.  است  يا مهم  اهم  و مصداق بندي ه طبق  اين  اگر هست، در ملاك تفاوتي
 و   شده تري  مهم  حق  حقي، مغلوب  حقوقي، گاه  نظام هر دو نوع در   كه است
 ديگر،  ي هنكت. شود  و محدود مي  يا تقييد خورده  آن، تخصيص توسط

   و چه  شرعي  زيرا حقوق، چه  است  حقوق  احقاق  چگونگي  تضمين ضرورت
   و قابل  نگذارده  بر حيات  كاغذ بمانند، در واقع، تاثيري  رويسكولار، تا بر

   و نهادهاي  و نيز خود مردم  حاكميت ها از سوي  تضمين  نيستند، اين ارزيابي
   حيث، برخلاف پس، از اين.  گردد  و مراقبت تواند و بايد تعقيب  مي مردمي

   سكولار بر حقوق ق حقو  براي  مرجحي  سكولاريزم، هيج  مناديان عاي اد
  . تصور نيست  و قابل  وجود نداشته اسلامي
  
  رب و تحجتصلّ

   ديني ي ه تحجر در جامع  و آن، طبيعت  است  نيز شده  ديگري عاي اد
 و   در شيوه  ناپذيري  و انعطاف  در روش  تصلب  ميان كه  آن است، حال

  اي ديريتي، ملازمه و م  اجتماعي  نظام  بودن  مديريت، با ديني هاي مدل
  ها، بابي  روش تر كردنا و كار  اصلاح  براي تهاد عقلانياج.  نيست بالضروره

   انحصاري  و هيچ  است  غير سكولار اسلام، مفتوح  در نظام كمه  دست  كه است
   نظام  هدف  به عطف «  روش، خصلت كه كند مگر آن  را اقتضأ نمي در روش
   به ي د  و ديگر مؤ  شده  غير ارزشي  و وارد حريم ه داد را از دست» اجتماعي

   اهداف، متضرر نشود، چيزي  كه  مادام پس.  نباشد  ديني  جامعه  تشكيل آرمان
   ديني در نظام»  و خطا سعي« و روند   داشت نخواهيم»  روش آخرين « نامه ب

   رسميت بهشود،   مي  متدينين، مربوط  بشري  تصميمات  به جا كه نيز تا آن
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ها و   خلل  طرح  براي  حيث، همواره  از اين شود و بنابراين  مي شناخته
  . است  باقي  ديني، فرصت ي ه جامع هاي كاستي

   حل  بشر را مطلقا  مشكلات ي ه هم  كه  نيست عي  شرعي، مد  نظام تئوري
  و كار و  و حواس كند و عقل  مي كند و بشر را از بشر بودن، منقطع مي

   خواهد بود، بلكه فلسفه بي و   و بلااستفاده  معطل اي  جامعه در چنين...  و تجربه
   و به  استعدادها در مسير صحيح  اين ي ه هم  كه  است  دين، آن ي ه و مطالباع اد

 در   كه  نيست  اسلامي، مدعي دار حكومت طرف. كار افتده  ب  صحيح روش
رساند و   مي  صفر مطلق  و فساد را به گناه ايجاد خواهد كرد يا  زمين، بهشت

   كه  است  اين  دعوي ، بلكه...كند و  مي  منتفي  را هم  آدميان خطايا و اشتباهات
  در جامعهكند و   ميا ايف  حياتي  سالم، نقش ي هاد جامع سالم، در ايج حكومت

   روال  و زندگي، به  و معيشت  و معارف  و اخلاق في و وظا  حقوق  كه سالم
 آدميان،   و ابدي  واقعي ها و استعدادها و كمالات  ظرفيت  به  و با توجه سالم

 و   خواهند يافت  زيستن  فرصت  بيشتري  شود، افراد سالم تمهيد و تمشيت
تر و ميسرتر خواهد بود و   و رشد رسيدن، فراهم  كمال  و به  ماندن سالم
 و فساد، كمتر خواهد  هد رسيد و گناه خوا  هم  به  بيشتري  بهشتي هاي انسان

   بشر خواهد شد و حقوق  بيشتري، نصيب  و معنوي  عقلي شد و تكامل
  ي ه ايد  برخلاف است،  آرماني اي شود و همين، جامعه  مي  رعايت بيشتري

كند و  ي م  موجود را عادي  و وضع  فساد را توجيه  كه يي كذا  مدني ي هجامع
  كه  آن خواند حال  مي  اتوپيستي خواهي  را آرمان ييگرا ي و تعال طلبي تكامل
 و  ياب  تمايز يافته، سامان اي حال، جامعه  اسلامي، درعين خواه  آرمان ي هجامع

 فرو   تمايزيابي، مقاصدي  در مسير اين  و اگر قرار است  است  شونده مديريت
 شوند،   گرفته  ناديده ييها  شوند و خواسته  دور ريخته ييها بمانند و واقعيت
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 دارند و   انسان  سعادت  براي  كمتري  اهميت  باشند كه ييها  آن بهتر است
  .كنند  مي  بازي  آدميان  در تكامل تري  كوچك نقش

   تجربي، ماهيت-    عقلي هاي  ديني، روش ي ه جامع  در دكترين چنين هم
 از كفار و  تي ح-  باشد   اگر حكمت-    ندارند و حكمت  و شرقي غربي

   متعلق  قومي هيچ   شود و به  گرفته تواند و بايد وام  نيز مي  و مشركان منافقان
   همه پس.  برند  بهره يي عقلا هاي  روش  دارند از مواهب  حق همه. نيست

  . اسلامي، بربست ي ه در جامع توان  تحجر را مي  به  منتهي هاي راه
  

   مدنيي اسلام و جامعه
شود   مي  اشاره  اسلامي ي ه جامع  خصال  برخي  از كلام، به  پايان در اينك

 نيز،   ديني ي هباشند، در جامع  مي  مدني ي ه جامع ي ه ايد  اگر جزء مزاياي كه
   چنان  بالفعل  مانع آن چه هر   بنگريم  نيز كه  سلبي اند و از وجه  شده تضمين

  : است ي، منتفي اسلام آيد در جامعه شمار ميه  ب ييمزايا
   و تكاليف  فردي  مرز تكاليف  كه  حال  اسلامي، در عين ي ه در جامع- 1 

 با يكديگر نيستند  ارتباط  دو قلمرو بي  است، اما اين  و مدني، روشن اجتماعي
  دقيقاً   كه  در مواردي  و عمومي  خصوصي  حريم  ميان  خلطي كه آن  بي يعني
   با تكليف  اجتماعي، بكلي  تكليف لكذ آيد، مع   باشند، پيش  تفكيك قابل

 درجه،   همان  نباشد، به  شرعي  فردي  اگر التزام نشيند بلكه  نمي فردي، مقابل
 در اسلام،   كه ويژهه كند ب  مي  اجتماعي، نيز سقوط  شرعي  تكاليف  به التزام
   به  خدمت  بلكهشود  نمي ، تعريف)جمع (  ديگران  با منافع  فرد در تقابل منافع

   ديگران، ظلم  حقوق  به  و ظلم  است  خويش  به  حال، خدمت ديگران، در عين
  . خويش به
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   نيست، معارض  فردي  اسلامي، منحصر در احكام  فقه جا كه چنين، از آن هم
.  شود  دو پرهيز داده  آن ط نخواهد بود تا از اختلا  مدني يا مغاير با حقوق

 و  توانند ديني  و جمعي، هر دو مي  فردي  جمعي، نيز حقوق و  فردي فيوظا
  . با يكديگر باشند  از يكديگر اما مرتبط  حال، مستقل  و در عين شرعي
   كه گردان گرا و متحجر يا عقب  گذشته اي  اسلامي، جامعه ي ه جامع- 2 

ه ب فكرديني، هرگزاي احي.  باشد، نيست  را داشته ذشته گ  به قصد ارتجاع
اما مگر حقيقت، .  نيست يياگر گذشته و تحجر و   منفي گري سلفي  مفهوم
  ! دارد؟ زمان

   و گذشت  بر زمان  در كار باشند كه  بشري  و سعادتي  انساني اگر حقيقتي
  هيچ!  دور افكند؟  را به  مرور زمان، آن  صرف اند، آيا بايد به  كرده زمان، غلبه

  . دهد  مثبت  پاسخ  پرسش تواند بدين  نمي عاقلي
   با اهدافي  انساني هاي  گروه  انواع  ندارد كه  اسلامي، منعي ي ه در جامع- 3 

 خود،   اعضاي  به  شوند كه  تشكيل  درست هاي  و روش  و مشروع قانوني
 اي و استيف  جامعه  و كل  آنان وضع   و در تكامل  داده  صنفي  ثانوي هاي هويت
   و انساني  ديني  هويت كه آن  كند اما بي و تلاش   ايشان، مشاركت حقوق
 و مثبت،   سالم هاي  رقابت جايه ب كند و  دوم ي ه يا عنصر درج  را قرباني آنان

  . فرا خواند  مذموم هاي  و دنياپرستي  و تكالب  خودپرستي ي ه روحي به
اما    نيست گريزي  و واقع پروري  بر و خيال  اسلامي، مبتني ي ه جامع- 4 

 بشر را  ، همواره) بيماردلانه  بدبيني  و نه  افراطي  خوشبيني نه ( بيني  واقع در عين
   در تكامل كند كه  مي و دعوتخواند   فرا مي  متعالي هاي  و آرمان  تكامل به
 در جهاد و اجتهاد   كنند و مدام  شروع  و مكث، دوباره  يأس هيچ مي، بيئدا

   مجاهد و پرتلاش منين، قهرماناني ها و مؤ  انسان ي ه از هم چنين هم. باشند



 

                    دارا، نه از راه پلوراليزمم  
  

32  
 

 انتظار  نامه گذارد تا ب  نمي  شخصيتي  و بي  را در رخوت سازد و جامعه مي
 رو   آن  رو به  چيز را از اين  بشري، همه  و تلاشي  مقدمه هيچ  بي  كه قهرماناني

ند و بپوسند و  بردار  تلاشي و  و تكامل  مجاهدت  از هرگونه كنند، خود دست
   خدا، اميدوار و به  فضل  به  همواره ذلك مع.  گذارند  از دست  خويش ييپويا

  . باشند من  الاهي، بايد مؤ معجزات
بيند اما   مي  را با اخلاق، در ارتباط  قانون هاي  اسلامي، ريشه ي هجامع - 5 

   و اجبار قانوني ون قان  ديگر مجال  كه  است  نيز قائل  اخلاق  براي يي جا ذلك مع
  .دهد  مي  نيز ميدان  و قانون  اخلاق  ميان  تئوريك  تفكيك  نوعي  به  پس نيست
   آن اي  و قبيله شناختي  جامعه مفهومه  پدرسالار ب  اسلامي، نظام  نظام- 6
 را   و مردم  حاكم ي هاما رابط.  سالار است  سالار و دين  قانون  نظام  بلكه نيست
  صرفاً  داند نه  مي  مسئوليت  و احساس  و سرشار از محبت  پدرانه اي رابطه
  . و محكوم  حاكم ي هرابط
 و   است  و قدرت، مخالف  مهار ثروت  بي  با انباشت  اسلامي  جامعه- 7 
 و   و اخروي، قانوني  دنيوي  و جمعي  فردي  مصالح  به  توجه  روند را بدون اين

  ي ه جامع ي ه ايد  هدايت، تنها با آن كند و اين مي رها ن اخلاقي، افسارگسيخته
  . باشد  بار آمده داري  سرمايه-    ليبرال  در سنت  كه مدني، ناسازگار است

 يكديگر و نيز   اعتماد افراد و اقشار به سن اسلامي، ح ي ه در جامع- 8 
  ي هين و هز  است  و حاكميت، مورد تشويق  مردم  ميان  متقابل اعتماد و احترام

  . شود  نبايد تلقي ينيپا و غيرقانوني، هرگز   غيرشرعي هاي  خشونت اعمال
   و مانع  داشته يي صدا  تك  رسانه، بايد ساخت ، نه اسلامي ي ه در جامع- 9

   روابط گونه  هيچ  باشد و نه  آراء صحيح  و تضارب  و استدلال از بحث
 و   بحث فضاي.  باشد  حاكم  آن عي و اجتما  مدني  بر روابط  و ايلي خويشاوندي

 بيان،   آزادي ن بر تأمي  باز اسلامي، علاوه گو بايد باز باشد اما فضايو گفت
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داند   نيز مي ايمان  ي ه جبهيو اعتلا»  حق ي هكلم «ي اعلا خود را ضامن
  مضر به باز غيراسلامي، هر دو،   و فضاي  بسته فضاي.  لائيك  دولت برخلاف

  . است  بشري ي ه جامع فلاح و   و حقوق  اخلاق حال
   تفاوت  بي نيز نبايد كاملا  فردي  تكاليف  به  نسبت  سياسي  قدرت- 10 

   و ضوابط  اخلاق  به  و امنيت، نسبت  بر نظم  اسلامي، علاوه باشد زيرا حكومت
 افراد،   خصوصي  در حريم  تجسس  به  باشد و اين البته  نيز بايد حساس ديني

نبايد باشد و ...  و  غلط ي ه شيو  از منكر به ، نهيا فحش ي هي، اشاعيجو بعي
  . كند  اندازد و قرباني  مخاطره  را نيز نبايد به تر شرعي  بزرگ مصالح
 و   صفر نيست  جمع  با حاصل  و مردم، بازي  دولت  يا ضعف  قوت- 11 

گر نيستند زيرا  يكدي  اسلامي، در فكر تضعيف ي ه در جامع  و مردم حكومت
  .يابند  مي  ديگري  در تقويت  بلكه  ديگري  در تضعيف  خود را نه تقويت
 و   حريت ي ه كنند  و تضييع طلب  تماميت  ايدئولوژي  يك  اسلام، نه- 12
   مردم  و سعادت  حقوق  و كمال، و ضامن  هدايت  دين  مردم، بلكه حقوق
 خواهند بود   لوازمش، ملتزم ي ه با هم لام اس منان، به  مؤ  كه  است  و طبيعي است
  . و استبداد نخواهد بود  با توتاليتريزم  هرگز مترادف و اين
   اسلام، امري  از ديدگاه  بشري  در جامعه  اجتماعي  اصلاحي لات  تحو- 13 
 اصل،  پس. تر، بهتر  تلفات تر و كم  هزينه  كم شود اما هر چه  مي  تلقي مثبت

تر   هزينه  كم  اصلاحات  يعني  و مداراگرانه  ملايم ي ه شيو  به»منكر از  نهي«بر 
  كليه  و انتقادات، ب  مشروع، اصلاحات  در حكومت ويژهه ب. ثرتر است اما مؤ

 و   گيرد و انقلاب  صورت  و مدارا و مسالمت  نقد قانوني بايد در چارچوب
   راه  باشد و آخرين كنثر و مم  مؤ گردد كه  تجويز مي براندازي، در صورتي

  .ها  آن  نخستين  نه  است حل
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 يكديگر   به منين  مؤ  و ولايت  و ارادت  محبت  براساس  اسلامي  نظام- 14 
»  سالاري ارادت« با   كه  است هي الا  و اخلاق  از قانون  اطاعت و در راستاي
  . دارد  اصولي  و عقلي، تباين  شرعي  حجت  بدون كور و اقتداي

   كشور، البته  سياسي  نظام  بر سر محكمات  سياسي  اجماع  ضرورت- 15 
 از   اسلامي، گذشته  در نظام ذلك  باشد مع  ديني  نظام  مختص  كه  نيست امري

  كان است، ام  شرعي، مرتبط  اساسي  و قانون  نظام  اساس  به آن چه و  محكمات
 و   ديني  جوامع، چه ي ه در هم گر چه.  است  فراخ نظر، كاملا  و اختلاف بحث
   و قانوني  و مدني  حكومتي گيري، نهادهاي  تصميم  غيرديني، در مقام چه

 با استبداد   نيز ملازمتي  اين  كه  است باشند و روشن  مي  الخطاب خاص، فصل
  .كند  ميا را اقتض داني، آن  و قانون  است  قانون  عين ندارد بلكه

 در پاسخ اشكالاتي كه طرفداران جامعه مدني جا بنده سعي كردم اين
 كه - هاي ديني در اين مقالات ليبراليستي به مفاهيم اجتماعي اسلام و ارزش

   براي  ديني  مانع  كه  مواردي ترين  ايراد كردند، اصلي- دوستان قرائت كردند
 بشر،   حقوق  بر رعايت  و مبتني يي پويا و آزاد و عقلا ي ه جامع  يك تشكيل

  . حقيقتي پشت اين شعارها نيستا كنيم و ديديد كه واقع ار، بررسيشمه ب
  : مدني، ذكر كنيم ي ه و جامع  دين  نيز در باب  چند نكته  اينك

  

   چيست؟»مقدس«
  ي ه دغدغ شود، دين، تنها يك  مي  اسلام، مربوط  به جا كه تا آن

 و   نظري اي  آموزه لكه ب  نيست  اجتماعي  احيانا  با آثاري  فردي نشناختيروا
   عملي  و احكام  خاص  اخلاقي هاي  ارزش  به  توصيه ي ه ضميم  به معرفتي
   زندگي  يك  تأمين  براي  زندگي  گوناگون هاي  در حوزه  و اجتماعي فردي
 با امر  ارتباط.  است  آخرت  در دنيا و فلاح  و متكاملانه مندانه  و شرافت متعادل
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 در   و بلاحقوق  بشر را بلاتكليف  و تأثير كه  و فاقد پيام  مبهم قدسي، ارتباطي
 يا  قدسي « مفهوم.  باشد، نيست  رها كرده  زندگي  گوناگون هاي حوزه

   دين شناسي  در جامعه Ĥن چه، چن»امر قدسي «  با مفهوم نيز در اسلام» مقدس
   اصولي ه، تفاوت آمد  زمين  مغرب  متعارف در علوم...  و  دين يا روانشناسي

   يا ساير اديان در مسيحيت» امر قدسي « چون در اسلام، هم» مقدس«. دارد
   پاك  و ذات  است  و قدوس  محض  متعال، حقيقت خداي.  نيز نيست منسوخه

   از هر آلودگي  و منزه  صادر شده، مقدس  و تشريعا او تكوينا  از آن چهاو و 
 و   و خاشع  صالح، در برابر حقيقت، خاضع ان و انس  است  و شائبه و ناپاكي

   يا استدلال  فهم  خرافي، نامعقول، غيرقابل مفهومه ، ب»مقدس«اما .  است تابع
  ز خط ني  عمل در مقام.  نظر ندارد مقام در  اسلامي  تعاليم در جايگاهي... و

  گدر فرهن» امرقدسي « بنابراين.  است الاهي  شريعت  محرمات قرمز، همان
   حقوق  حتي  بلكه  نيست  و معيشتي  و دنيوي  با امور عرفي اسلام، در تقابل

 و   است  و شرعي  نيز مقدس  شناخته  رسميت  مردم، به  براي  شرع  كه ي ماد
 يا   و غربي  سكولاريستي مفهومه  ب  از عرف  از دنيا، و شرع  دين تفكيك
  زدا هم گر دين غربي، ا  مدني ي همعاما جا.  است  منتفي  آن، در اسلام مسيحي
 و قوانين،   و حكومت  حقوقي  از جمله، نظام  در مواردي قطعا كه(نباشد 

 دليل، از   همين  نيست، به مدار هم ، دينشك  بي جا كه ، از آن)زدا است دين
 و يا   فردي  ديني صرفاً اسلام،  جا كه و از آن.  است منظر دينداران، نامشروع

 يا   احكام  اين  دارد، حذف  شرعياالاجر  لازم  مدني  و قوانين  نيست ديعبا
   و فرهنگ  مردم ي و اخلاق  فكري  تربيت  به  نسبت تفاوتي ها و نيز بي ارزش

 با هر   و لذا اگر سكولاريزم ت اس  آشكار با دين  در تعارض اسلامي، تماما
   جمع لام، ناسازگار و غيرقابلترديد، با اس  باشد، بي  جمع  ديگري، قابل ينيآ
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   مردم  ايمان  كننده  تنها تقويت  سكولار، نه  مدني ي ه جامع ي ه ايد پس. است
 و   اجتماعي  لوازم ويژهه  ب  اسلامي  با ايمان ي  جد  در منافات  بلكه نيست

  تواند نسبت مي شرعي، ن  و حكومت  ديني ي ه زيرا جامع  است  اسلام حكومتي
 را   اجتماعي  و فضاي  بوده تفاوت  مردم، بي د و اخلاقياتي و عقا يمان ا به

 و   اخلاقي  سعادت  به  نسبت  بخواهد بلكه  باورها، بالسويه ي ه كلي  به نسبت
 و   و عدالت  حكمت  و از مواضع  بوده  نيز بايد حساس  اجتماعي هاي ارزش
 و   با مفاسد اخلاقي و نيز برخورد  و استدلال  احسن  و جدال موعظه
قرار » رشد « اسلامي  تعريف  مقابل ي ه در نقط  كه  فرهنگي هاي فريبي عوام
   رشد فكري  را براي ه جامع  كند و فضاي  و نظارت  حاكميت گيرند، اعمال مي

  ، آماده»ايمان«رخداد  و   شرعي  و حقوق  احكاماي و اجر و اخلاقي مردم
 و   امور، تشويق  برخي  كند و به  فضاها منع برخي را از   جامعهايكند و اعض

  . وادار كند  حتي گاه
  

  ها ت و فردييي، پويا»تمامام و ا«نظام 
 از  امعه، همگي افراد ج  كه  نيست  معني ، هرگز بدان» امت-   امام « نظام

 اسلامي،   عكس، نظام به.  باشند اي  و كليشه شكل  هم  جهات، كاملا ي ههم
   را براي  اجتماعي، زمينه  و مصالح  عمومي  و الزامات  قانون ي هز حوز ا جداي

ها   انسان  فردي  و شخصيت  خصوصي  و حقوق ها و ابتكار و خلاقيت فرديت
 با   و مشروع، هرگز منافاتي  صالح  از نظام پذيري كند و اطاعت  مي فراهم

   و مشتركاتي ات و ضروري زيرا دينداري، محكمات.  ندارد  فردي خلاقيت
   و نيز احكام  و مباحات الفراغ ي همنطق اما   است منين  مؤ ي ه هم  ناظر به دارد كه

 نهادها و   براي  بسيار وسيعي  مجال  وجود دارد كه  هم  بسياري غيراشتراكي
كند و   مي  فراهم  گوناگون  شخصي  و اهداف قيها و علا افراد با خصلت
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   كار و تكثرهاي  تقسيم  و گروهي، و به  خصوصي ايه  تشكل  به بنابراين
  . خواهد داد  نيز مجال قانوني

  ضابطه  و بي نهايت  و بي نيز، فردي» امام «  و حدود و اختيارات فيوظا
   و حكومت  حاكم  كند بلكه  مخالفت  اجتماعي  نظارت  تا با هرگونه نيست

 و   و آحاد مردم  بوده  اسلام  و شرعي  عقلي  ضوابط  به ديني، بايد مضبوط
 از منكر   و نهي معروفه  و امر ب  نظارتنيز همه، حق...  و  گروهي ادهاينه

  بر  از مردم نمايندگيه  ب اي  ويژه  قانوني علاوه، نهادهايه  را دارند و ب حاكمان
   تخلف  و در صورت  كرده  اسلامي، بايد بر حاكمان، نظارت  ضوابط اساس

   مدني هاي تشكل « پس.  كنند  عزل  از منكر و حتي  را نهي يشانحاكمان، ا
  ي ه حوز بندند بلكه مي را بر يكديگر ن  تنها راه ، نه» ديني فضاي«و » مشروع

 در   كه  صنفي هاي  تشكل  خواهد ماند و تأثيرگذاري  محترمف، مستقلايوظا
 و ميسر  بلامانع خود باشند، بر حكومت،   صنفي  مشروع  حقوق صدد مطالبه

 اي منش  بودن  و مردمي، الاهي عادل   حكومت  خدا بودن ي هساي. است
  معنيه  ب كدام  ضوابط، هيچ  بودن  و فقهي ، شرعي»حاكميت « مشروعيت

   مطالبات  باب  و يا سد  حاكمان يي پويا  و فقدان  و تصلب دناپذيريانتقا
   بودن ديني«وسيله،  بدين. ير شود نبايد تفس  مدني هاي  و تشكل  مردم حقوقي

   مشروع  و اغراض  نداشته ، تعارضي» حكومت  بودن مردمي«با » حكومت
  ي ه و ايد  است  اجابت و مستحق نيز، واجد حقانيت   شرعي  الزام مردم، به

   باب كه  آن  درآيد بي  حكومتي  دستورالعمل صورته تواند ب ديني، مي
   و حضور نخبگان گيري  و تصميم  مشاركت هاي  در صحنه حضور مردم

  حكومت.  را بربندد گذاري  و سياست ريزي  برنامه هاي  در صحنه اجتماعي
 و   اجتماعي هاي  يا تشكل  مردم خواه  دل  تابع  تماما  كه  نيست حكومتيديني، 

 و   مشروع  تقاضاهاي  به  كامل  و توجها اعتن  ضمن  باشد بلكه يا حاكمان
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   بدان  كه اي  در جامعه  الاهي  شريعت  جامعه، بايد آمريت  قانوني لباتمطا
با    جامعه  يك  اكثريت  بودن مسلمان.  گردد اند، رعايت  آورده  ايمان شريعت
   كردن  ديني براي) يابد  مي ق شهادتين، تحقاي اد  با صرف كه (  فقهي ضوابط

   و از سوي نيز بايد در جامعه   اسلام  ضوابط  بلكه  نيست حكومت، كافي
  . گردد  و رعايت حكومت، اعمال

  

تدين، ايمان و مدني  
   است  منحصر در آن و نه» ايمان« متمايز از  ، نه»دين«در تفكر اسلامي، 

د  نها  وهم منان  مؤ  ديني هاي  دغدغه  شرع، هم  مطلوبات جريانيابي و پشتوانه
است، »  يد شده خلع« و   شده حريف ت ، دين» مدني دين«.  است حاكميت

 دين   و بازسازي  بازخواني نوان ع  تحت  كه  است  الاهي  دين  جعلي، عليه ديني
   از دين  ضروري ييها كند و بخش  مي ثله، يا حذف را م  سنتي، آن اصطلاحه ب

  ذف دارند، ح  سكولار، تعارض  مدني ي ه جامع ي ه با ايد  كه  بهانه  را بدان الاهي
  نامه كند و ب  مي تر را متورم خوان  هم هاي كند و بخش  مي يا تأويل
  .نمايد مي!!  را سيويليزه  دينداران  اجتماعي هاي  مجدد، فعاليت بندي تركيب
   حقوق لي ناظر بر مسا  ساز و نه  تمدن نه را   رويكرد ماترياليستي، دين اين

) يا حداكثر، فراروانشناختي ( ختي روانشنا اي  پديده صرفاً  اجتماعي، بلكه
   و اخلاق  فكري  تهذيب در حيطه( »ساز انسان« دين،   آنكه پندارد، حال مي

و )  خاص  حكومتي  قوانينايپرداز و منش جامعه(»  ساز تمدن«، )فردي
  .است)  و مدني  فردي في و وظا  حقوق  كننده تعيين(رداز پ عدالت

 مردم،   و به  است  انسان  ابعاد حياتي ي ه هم  و ناظر به  جامع اسلام، ديني
 از   نه خواهد كه  مي منيني  را مؤ  آنان نگرد بلكه  سرباز نمي چشمه تنها ب

 و   شرعي بار مسئوليت  از زير  درگذرند و نه  خويش  مادي  حقوقايستيفا
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 عقلاني و نا  و غيرانساني  غلط  مفاهيم  به دين.  كنند  خالي  خود، شانه انساني
  كه»  جامع سازي نظام «  مفهوم  اما به  نيست  ايدئولوژي ، نوعي»ايدئولوژي«

   نوعي شك  و تربيتي، باشد بي  ابعاد حقوقي، اقتصادي، سياسي شامل
  و جمود بر لفظ» ايدئولوژي « ي هبر كلم  اصراري  و ما البته  است ولوژيايدئ

   بر آن  سياسي  در مشاجرات  كه مي نا  نه  است  اسلام مهم، محتواي. نداريم
   به ي، عملاًيزدا  و اسطوره ييزدا  ايدئولوژي نامه  ب  كه  است نمهم، آ. نهيم مي
   دست  اجتماعي  نهادهاي  كردن  و سكولاريزه ييزدا  و شريعت ييزدا دين

  همان  است  ناقص  نيز اسلام  حكومت  و بدون  شريعت  منهاي نزنند زيرا اسلام
  پس. باشد  مي  نيز، ناقص  فردي  و عقلانيت  معنويت  منهاي  اسلام  كه ونهگ

  انديش، بلكه  و خشك نواخت  و يك انديش  جزم اي  جامعه ، نه»امت « مفهوم
   صالح  و همپا با رهبري انديش  و هم  متحول، پويا، انقلابي، صالح اي جامعه

.  است  و اجتماعي  حكومتي حتمالي مفاسد ا  حال، منتقد به  و در عين اجتماعي
 نيز   زندگي و ملاك» داور مردم « ، بلكه»باور مردم« تنها  و بنابراين، دين، نه

 و   و اختيارات  شئونات  به  تعريضي  و ولايت، كمترين  هدايت  و مفهوم هست
  ي ه و بستر ساز هم  ضامن  افراد ندارد بلكه  شخصي هاي  و ديدگاه ابتكارات

  .باشد ا نيز ميه آن
 قيد، و   و بي  و غيرمسئول تفاوت  بي  از شهرونداني  متشكل نيز نه» امت«

 كور،  و غير مختار و تابع)  سياسي  خاص در اصطلاح(» وار توده « اي  جامعه نه
گرا و   و اصول ع طلب، متحرك، متشر  عقيدتي، اصلاح اي  جامعه بلكه

  .گراست حال، عقل درعين



 

  
  
  
  
  
  
   



 

  
  
  
  
  
  
  
  
     گفتار دوم  

  ؛  اسلامي، آريدموكراسيِ

   دمكراتيك، نهاسلامِ

  

  

  اشاره
 متن يك سخنراني است كه در سال » اسلام دمكراتيك، نه؛ اسلامي، آريدموكراسي«
در اين جلسه، در ضمن . ي در دانشگاه علم و صنعت برگزار شدي در حلقه نقد دانشجو1375

نويسنده ه كه از سوي دو اي اشاره شد  از جمله به مقاله،دموكراسيبحث از نسبت اسلام با 
نشست به سوي بررسي اين  يك اسلام  نگاشته شده بود و عملا در باب ماهيت دمكراتغربي

  . فتديدگاه ر
  

گمانم بهتر ه گرفتيم ب مي دادند بحث خودمان را پي اگر دوستان اجازه مي
دوستمان چند عنوان از بود ولي حالا كه وقت جلسه، كمي گرفته شد و اين 

  . كنيم جا قرائت فرمودند، ما همان را بررسي مي يك مقاله را اين
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   هستند كه اي  مقاله  نويسندگاناًك، مشتر2» وال جان« و 1» اسپوزيتو جان«
 ناسازگار   اسلامي  با تجديد حيات آيا دمكراسي«: شود  آغاز مي ال  سؤ با اين
  »!است؟

   براي  واحد و متعين  مفهوماولاً پرسش،  ين ا  به  پاسخ ضمن  آنان
   در شبكه  بازسازي  را قابل  آن ثانياًاند و  ورد ترديد قرار داده را م دمكراسي

   دعاوي  براين علاوه. اند  آن، دانسته  و محتواي  با زبان  و متناسب  ديني مفاهيم
 موجود  شان  تدلال تعبير و اس ي ه در نحو  و مغلوطي  تأمل  قابل مجمل، نكات

  :پردازيم ها مي  بدان  كه است
  

  نسبت بين مجهولات؟
   مفهوم شود كه  مي ، پرسش»نسبت«   از يك ييها  نوشته  در چنينغالباً
 از   آرماني  مفهوم  نه  يعني  نشده  روشن قدر كافيه  ب  آن، قبلا طرفين

   تنظيم  درباب يك ، هيچ» اسلامي دكترين« و   انديشه  ذات  و نه»دمكراسي«
  ذلك مع و نيستند برخوردار  و مورد اجماع  صريح  سياسي، از تعريفي مناسبات

  قدريه  الفاظ، ب  از ابهام، آن  عمق با اين. گيرند  قرار مي مورد قضاوت  
ها   داوري ترين  تا سلبي ترين  اثباتي  به  خواهند بود كه  و مذبذب»متغيرالمعني«

 شود،   روشن» دمكراتيك تحول« مراد از  كه  از آن ا پستنه. دهند  مي تن
   عليه  منفي  شرط  اسلامي، بايد پيش  عميقا هاي  آيا سنت  كه  گفت توان مي

  كراسي، و تفاوتواگر جوهر دم! شمار آيند يا خير؟ه  ب لاتي  تحو چنين
 بر  ارت نظ يي عقلا ي ه شيو  يك عنوانه  ب كراسيودم« با » ليبرال كراسيودم«

                                                           

1 -  John Esposito )ن تاو  جرج  دانشگاه الملل  واموربين شناسي استاد دين(  

2 -  John Voll    )ر نيوهمپشاي  دانشگاه استاد تاريخ( 
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ه  ب  دمكراسي، قرار است  اين  كه  دانست توان  شود، مي ، معلوم»قدرت
   آيا چنان اساساًو !  كند؟ ران اسلامي، جب  را در دكترين  نقصي  چه اصطلاح

   گويا اين ولي!  اسلامي، موجود است؟  و آيا در دكترين  است نقصي، نقص
 و   اسلام  ميان  كه  معادلاتي ردد تا نوعگ  مي  تعبيه  كلمات  در معاني ابهام، عمدا

   تغيير و تحريف  قابل  گردد، همواره  و بررسي تواند فرض دمكراسي، مي
   در تعريف انحصار اسلام« و » واحد  در شكل انحصار دمكراسي«لذا . بماند
كراسي، و و دم  اسلام  مناسبت ثر در تنقيح  دو پارامتر مؤ عنوانه ، ب»واحد

 را »كراسيودم«   شكلي  از سويي، تعين آقايان. شود  مي نستهمردود دا
 را  كراسيو دم  در مفهوم  ديگر ابهام خوانند و از سوي  مي  غلط استنتاجي

   قانوني  پايگاهي عنوانه ب ( كراسيودانند و دم  مي  گذشته  به  مربوط اي پديده
 جديد،   دوران ه ب  مربوط  و مستحدث  خاص ي هرا پديد)  سياسي  نظم جهت

  ! است؟  ممكن  هم  سومي ، شق»تعين« و »ابهام«  اما آيا ميان. شمارند مي
  

  شما معيار نيستيد
   رفتار سياسي، منحصر به  و نظم مندي  قانون شود كه  مي  گرفته چرا مسلم

 رفتار سياسي، اگر  انضباط!  است؟  معهود دمكراتيك هاي  روش اعمال
ه  ب  و غربي  مستحدث  اعتبار، امري  چه  به  ندارد، پس  ليبرال  با مباني اي ملازمه

   منطقي، ملل  الزام  نيست، با چه اي، منتفي  ملازمه آيد و اگر چنين شمار مي
   اجتماعي  مناسبات كنند كه  مي  ليبراليزم، مجاب  پذيرش  بهاي  را، به مسلمان

 اظهار نظر   به دهم  مي وجه دوستان را ت ويژهه ب ! كنند؟ خود را دمكراتيزه
 غرب،   سياسي  انديشه قرن 25  از نظرگاه« :گفت   كه مي»كركوران  پل«

   مناسبي  راه  دموكراسي  بودند كه  اواخر ابراز نكرده  تا همين يك  هيچ تقريباً
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   انديشمندان  غالب اكثريت.  باشد  سياسي  زندگي  تشكيلات  برقراري براي
كردند   ميتأكيد   دمكراتيك  بنيادهاي  بر بيهودگي  هزاره  نيم دو و  طي سياسي

 »كراتيكو دم  رفتارهاي فساد اخلاقي« و »كراتيكو دم  سياست نظمي بي«و 
  ». بودند را پذيرفته
ً   عميقا چنان  دو اشكال، هم  اين كه  آن رغم  علي  كه ست ا آن عجيب

   غلاظ هاي  توصيه  با چنين جه است، ما هنوز موا كراتيكو دم  مناسبات متوجه
كراتيك، و دم هاي  در نظام  قدرت  تبادل  كه ويژهه ب.  هستيم و شدادي

 و   است  درنيامده  فردي، از آب  سلطنتي هاي تر از نظام تر و عادلانه مضبوط
 در  كراسيودم«، با »پردازي  نظريه  در مقام كراسيودم«   ميان  عميقي شكاف

.  شد الظاهر، هرگز پرنخواه  علي  كه  موجود است»اعي اجتم ق تحق مقام
  ي ه جامع داران  و تيول داري  سرمايه هاي كراتيك، كمپانيو دم  جوامعسلاطين
   و بر سر نوعي  كرده دسته  ب  خود دست  چيز را ميان  همه اند كه صنعتي
 هنوز  وز كههن. اند  رسيده  توافق طلبانه، به  و منفعت  قدرتمندانه بندي بلوك
  پذير روال بيني  پيش  تنظيم  براي  فرمولي كراسي، نهو دم  پردازان  تئوري است

اند تا   داده  ارائه  جامعه  سياسي  تأثيرگذار بر سرنوشت  و مهار نيروهاي قدرت
  جنگ«كراتيك، با و دم  در نظام» قدرت جنگ«   ميان  مرز روشني عملا

 از فساد   جلوگيري  براي  راهي كنند و نه   بدوي، ترسيم  در نظام»قدرت
 سياسي،  ي ه در جامع  قدرت ي ه معادل  جهت  صالحه  غايات  و تضمين قدرت
   بلكه  است  نشده  سلف، منتفي پادشاهان»  ايزدي ي هفر«. اند  كرده بيني پيش

  يافته   و سازمان  و پيچيده  تازه، تكثير شده هاي  و با نام  داده تنها تغيير شكل
 متشتت،  شدته كراسي، بو دم  به  مربوط هاي  نظريه كه  آن علت.  است گشته

   و حتي  و فاقد سنخيت  بسيار پراكنده  طيفي اند و شامل  مانده  و مبهم اختلافي
 و   روشن  نظري  عزيمتاء مبد  فقدان باشند، همين زگار ميناپذير و ناسا جمع
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 مساعد   مبناي وقتي. است  دموكراسي  براي قي و اخلا  انساني  واضح نيز غايات
 و   اريستوكراتيك هاي  قدرت  دموكراسي، تنها در موارد فقدان براي

  اصولا  كه  معناست رواقع، بدينشود د  مي  اقتدار كليسايي، جسته اضمحلال
 از   چرا دموكراسي  راستي شود و به  مي  با قيود سلبي، تعريف دموكراسي

چرا !  است؟  محروم  منطقي  تام  و رسم  حد  و از يك د اجماع مور تعريفي
   ديگر يافته  سوسياليزم، معناي  و در ذيل  ليبراليزم، معنايي  در ذيل دموكراسي

  است؟
   هر نحوي ها را به  در ساير جهان  بومي هاي كوشد سنت  مي  كه رويكردي

 در تفكر   نظري دهاي و نها  از مفاهيم  كند، بخشي كراتيزهو شده، دم كه
 » مدرن دوران«  اصطلاحه  ب  با ساختارهاي  يا تداخل  تطبيق  را نيز، قابل اسلامي

 ضد   احتمالا  مضاميني  به عتقدند كه م آنان.  است ها اميد بسته  و بدان ديده
   به  كه كاري( . بخشيد كراتيكو و دم  تازه  مفهوم توان  نيز مي كراتيكودم

 از اشراف،   گروهي  به  خطاب  امتياز سلطنتي  با فرمان يسندگان نو ي هعقيد
 در   سند مهم  يك  به  را بدل  و آن  گرفته  صورت»Magana carta« يعني
   از سنت  عناصري  چه آقايان ببينيم).  است  كرده  غربي كراسيو دم تاريخ

كراسي، و با دم ادن افت  متناسب  جهت بينند كه  مي  آن ي ه را آماد تفكر اسلامي
  :شوند!!) تحريف؟( مجدد   و تعريف بازسازي

  
  

  »كراسيو و دم  انسان توحيد، خلافت «
   تقريري  نوع  به بسته!  است؟»كراسيودم« و »توحيد«   ميان اي  رابطه چه

  اند كه عي  مد آقايان. كند  نسبت، تغيير مي شود، اين  مي كراسيو از دم كه
   از آن، هردو ممكن كراتيكو غيردم ز توحيد و قرائت ا كراتيكو دم قرائت
  !!است
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  هاي  ندارد و منتظر تأويل  روشني  توحيد، خود، معناي  بنابراين
 توحيد را   كه  نظريه  آن  هم  كه  حساب، بايد گفت با اين.  ماست ي هخواهان دل

  در قالب را  كراسيو دم  كه اي  نظريه داند، و هم  مي كراسيو با دم متناقض
 با دو تعبير از   زيرا ما اتفاقاً  است هر دو صحيحداند،   مي  تعبيه توحيد، قابل

 تنها  الاهي، و ديگري  شريعت  نفي  مستلزم  يكي  هستيم، كه  مواجه كراسيودم
 در   كه  است در جامعه»  سياسي  قدرت  معقول سازماندهي «  براي اي  تازه نام

  . است  تعبيه  قابل اسلام، كاملا ها و احكام آموزه  ذيل
  متفكر مسلمان (  ابوالعلأ مودودي  وجود دارد كه  مهمي ي هنكت) الف

بله، .  است  خود آورده ي ه، در نظري)» اسلامي جماعت«  سس  و مؤ پاكستاني
   تسليم مفهومه ، ب»توحيد« و   نيست  مردم، يكي  خدا با حاكميت حاكميت

 نيز »مودودي«  Ĥن چه اما چن  است  متعال  قاهر خداي ي ه در برابر اراد مردم
   بشر بر سرنوشت  مطلق  حاكميت مفهومه ب ( كراسيو دم گويد، اين مي

   سياسي ي ه ندارد، زيرا فلسف  اسلام  سياسي ي ه در فلسف يي، جا)خويش
   با ليبراليزم  جمع  و غيرقابل» سكولار غربي كراسيودم«تز  توحيدي، آنتي

   مشروط او، همگي   ندارد و حقوق  مطلقه  و حكومت انسان، خدا نيست. است
  نه (  خداست  از آن در اسلام، حاكميت.  اوست  انساني في وظا ي ه تأدي به

 اسلامي، يا  كراسيو دم  يك  را براي ، زمينه» انسان خلافت«  ذالك ، مع)مردم
 تعبير،   با اين بنده، البته.دكن  مي ، فراهم» دمكراسي–تئو «  مودودي،  قوله ب

ز،  ني»مودودي«   در اصطلاح  داشت  نيستم اما بايد توجه  تسامح، موافق مگر به
 يا  يي وسطا  قرون  سبك  به كراسي تئو  يك  نه دقيقاً، » دموكراسي–تئو «   اين

 سكولار با   دموكراسي  يك  است، و نه  روحانيون  طبقاتي حاكميت
   كتاب  براساس  كه  است اي  جامعه  بلكه  است  ليبراليستي غاياتها و  مايه درون

. شود  مي  اداره  مردم ي ه هم  مشاركت  روش  و به  پيامبر اسلام خدا و سنت
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   است  ديني  معيارها و غايات  به  و معطوف  با حدود مشخص  مردمي حاكميت
با  (  آنان  نظارت ت و تح  مسلمين  عمومي  خواست  از طريق  آن  مديريت كه

  .آيد ، بر سر كار مي) ديني معيارهاي
   نيست مشاركتي، تزاحمي  كراسيو و دم  اسلامي  حاكميت  ميان  پس
كراسي، و نگردد و دم  حاكميت، مخدوش  اسلامي  محتواي كه  آن  به مشروط

 اظهار نظر منطقي، در  راه.  باشد  حاكميت  ساختاري رم ف  به تنها اشاره
.  است  محفوظ شهروند،  هر مسلمان لامي، براي اس ي ه شد  پذيرفته رچوبچها
   مسلمانانه شود، پاسخ  مي»كراسيودم« از   كه  قرائتي  نوع  به  بسته اتفاقاً پس

  . باشد  يا منفي تواند مثبت بدان، مي
  

  »مردم سالاري ديني«
 بنا كردند و   ايشان  كه و حكومتي ()رض( امام  شيعه، نظر حضرت در عالم

   با مضمون كراتيكو دم هاي  روش  تلفيق  كه» اسلامي جمهوري« تعبير اساساً
  عنوانه محمدباقر صدر، ب شهيد ي هو نيز نظري)  شده  حاكميت، ناميده اسلامي
  . است  شده  دانسته» اسلامي كراسيودم«   براي  مساعدي هاي زمينه

   روش  محصولات اي محرز بر شرط  را پيش»فقاهت« شهيد صدر، 
 را در   و بشري  عمومي  و اختيارات  شمارده  عمومي گيري يا و ر كراتيكودم

، قيود و )رض( امام  حضرت چنين هم.  است  ديني، معتبر دانسته حدود ضوابط
 بر   بستر، البته  و در اين  دانسته  لايتخلف  را بستر و چهارچوب  الاهي غايات

تعبير . ورزيدند  و اصرار ميتأكيد   مردم ي ه و صميمان  جدي مشاركت
   بسيار دقيق، مختصر و مفيد در نسبت  توضيح مطهري، كه  شهيد ي هحكميان

، »اسلاميت«  كه  از اين  است  بود، عبارت»اسلاميت« و »جمهوريت«  ميان
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   معقولي  دو، همسازي  اين  و ميان  است  آن رم، ف»جمهوريت« و   نظام محتواي
توحيد «   از مفهوم» مردم  سياسي برابري«  ي هاستفاد.  تصور است قابل

 از   ديكتاتوري، تخلف  و اعمال  سلطنتي  نظام  و هرگونه  نيست راه ، بي»اسلامي
   براي  منفي  نيز صفتي  صدر اسلام اند، در همان  گفته ن چها و چن  است اسلام
  . بود  فردي ي هسلط
  

  خلافت يا امامت؟
  :جا گفتني است در اين  چند نكته

ه  سياسي، ب ي ه نظري  ديكتاتوري، در هيچ  و نفي  سياسي  حقوق  برابري)اول
 با  ، مترادف»امارت«  تواند باشد و هرگونه  مراتبي، نمي  سلسله  نظام  نفي مفهوم

 يا  كراتيكو از دم اعم (  سياسي  نظاماساساً زيرا  نيست» شاهانه « زلتمن
   حاكميت گردد و اعمال  مي ، تعبيه»حاكميت«  با هدف) كراتيكوغيردم
   عملياتي، از نمودارهاي  مراتب  سلسله  بلكه  است  مراتب، محال  سلسله بدون

  . است  نظام  يك»عقلانيت«   در منحني برجسته
   يكي اند كه  متضاد شمردهتقريباً  ، دو معناي»خلافت«  اي بر)دوم 

   و ديگري»كراتيكودم«  هاي  برداشت  براي ، مستعد)ها  انسان اللهي ي هخليف(
   دانسته  استعدادي ، فاقد چنين)صلاح  ذي  اشخاص  حاكميت مفهومه  ب خلافت(

 است،   شده  هم»!! مذهبي سلطنت«   دوم، تلقي مفهومه  ب از خلافت.  است شده
 در   عثماني  و سلطنت عباس  و بني اميه  بني  سلطنت  به  آن  با تعميم ويژهه ب

  . اخير دوران
  هاي  مسئوليت  حكومت، به  سياسي  در تئوري»خلافت«  كه  آن حال
 يا   و عباسي  در عصر اموي آن چه   و برخلاف  است  مربوط  حاكم حقوقي
  خلافت« ، مفهوم) است  بوده نظر شيعه، نامشروعه و ب (  گذشته عثماني
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كند و   مي  و مضبوط  مشروط يقاًدق را "حاكميت"، ا، از قض»)ص(هللا رسول
  دقيقاً  كار رود، مفهوميه  ب  صحيح  و اسلامي  تعبير شيعي اگر در راستاي

 و »خلافت«   لغت  در معناي در واقع، تأمل. است  و ضداستبدادي ضدسلطنت
   به  گام  و تعقيب  تطبيق ، مقتضي) و نمايندگي  جانشيني مفهومه ب (»خليفه«

 خدا و   احكام  كه اي  و خليفه  است)ص(  پيامبر اكرم ومتي حك  ممشاي گام
   انحراف همين.  نيست  خدا را زيرپا بگذارد، خليفه  رسول  و سنت  مردم حقوق

   و حكومت  مكتب  حقيقي  وارثان ، بود كه)ص(هللا  رسول  خلافت از اصول
اما  ( رسمي   با حاكميت  متضاد  را در موقعيتي)ع(»عترت « يعني )ص(پيامبر

   را در برابر مكتب»امامت«   قرار داد و مكتب  اسلامي ي هدر جامع) نامشروع
 استبداد،   سنتي هاي  اسلوب  حال، رفع درعين.  داد  صوري، سازمان»خلافت«

 كلمه،   دقيق  معناي  به  نبودن  استبدادي بلكه.  نيست  بودن كراتيكو با دم ملازم
و اما .  نخواهد بود  تضمين ، قابل» حاكميت  بودن الاهي«  جز از طريق

 و   شناختي  هستي  در واقع، جايگاه  عام، كه مفهومه  ب  انسان» الاهي خلافت«
  كند؛  مي  بعد الاهي، بيان  را با لحاظ  انسان آنتولوژيك
  به (»حاكميت«  معنايه  ب»خلافت« و   ديني  سياسي  با نظام  منافاتي)اولاً
  ، امتداد منطقي» سياسي خلافت«   گفت توان  مي ندارد بلكه)  آن  صحيح روش

 تشريعي،   و ولايت  است  انسان» شناختي  و هستي  فلسفي خلافت«  و ديني
  . است  تكويني  ولايت  به ناظر و مسبوق

، ) شناختي  هستي مفهومه ب (» انسان خلافت« از  توان  نمي)ثانياً 
 داد و از آن،   اسلام، صورت  سياسي هاي آموزه  اي د  مؤ  برخلاف گيري نتيجه

، » بشري  مشاع حاكميت« و يا » و خلافت  امامت تعميم«   در رديف چيزي
   انسان  از عبوديت ، تعبير ديگري» انسان  بودنهللا ةخليف « اساساً . نمود استنباط
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 و   نخواهد داشت  خدا، مفهوم  احكام  اطاعت  بدون  كه در محضر خداست
 »اللهيه خليف«  بنابراين.  هر انساني نه   خداست  خليفه  كه  است» صالح انسان«

 نخواهد بود مگر   سياسي  حاكميت  كردن  ليبراليزه  جهت انسان، بستر مناسبي
   باعث كه (» انسان كرامت«.  خلافت، سوء تعبير گردد  اين  از مفهوم كه آن

 شارع،   در محضر خداي  انسان ديت عبو ، در منظر اسلامي، به) اوست خلافت
   به  نسبت مبالاتي  او و بي  و خودمحوري  سرپيچي مفهومه  دارد و ب بستگي
 » اسلامي كراسيودم«  ي ه نظري آن چه بنياد   نيست، بنابراين  الاهي احكام

 خواهد بود   قبول  شده، قابل  گذارده  الاهي  از شريعت نامند، اگر بر تبعيت مي
  ! نهوگرنه،
ه شود، ب  مي ، طرح»خلافت« از  ربط  و بي  مستقل  دو معناي  وقتي)ثالثاً
   تبعات  و به  خورده  يكديگر گره  دو به  اين گيري، چگونه  نتيجه وقت

  ، انتقال»خلافت «  معناي و از كجاي! انجامد؟  مي  سياسي  در نظام مشخص
د و رفتار و ي عقا  نظر از نوع با قطع (  مردم هاي  گروه ي ه كلي  به»اقتدار«

   اجراي كه صلاحيت نكته چهارم اين !شود؟  مي  گرفته ، نتيجه)اهداف
 » توحيد  اصول پذيرش«   به  مسبوق  كه ، در صورتي» مردم  نمايندگي طيشرا«

   حال، چگونه ، در عين)اند  كرده  تصريح  هم  مقاله  نويسندگان Ĥن چهچن(باشد 
، تنها » توحيد اصول«مگر !  باشد؟  ليبرال كراسيو دم راي ب تواند بستري مي

  گيري  و جهت  در نوع  و ملزوماتي  و مفهوم  است خاصيت  بي  الفاظ مقداري
  . ندارد  حاكم  اجتماعي  سياسي نظام

 و   الاهي  اخلاق  به  متخلق يعني( باشد ه االلهتواند خليف  مي  هر فردي كه اين
   آحاد مردم، هريك، سهمي دهد كه  مي  نتيجه چگونه) باشد   الاهي  احكام تابع

   نظر از ضوابط را با قطع)  حاكميت  آن، يعني  سياسي مفهومه ب ( از خلافت
   بخواهند تفويض  كه  هر كس  را به  شرطي، آن هيچ  دارند و بي الاهي
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  و همه برخوردارند   الاهي  از حقوق  كس  اسلامي، همه ي هدر جامع. كنند مي
   و نامشروط شدن  ليبراليزه  مفهوم  كجا به  باشند اما اين بايد ناظر بر حاكميت

مسئله پنجم هم آن است كه  ! است؟» در حاكميت مشروعيت«   مفهوم بودن
   رهبر سياسي  يك  و نه-  »كل«   يك عنوانه  ب  انسانيت  به»خلافت«  انتساب

   به ل و تبدي  وصول آيد، براي  مي ر اسلامي بش  حقوق هاي  در بيانيه احيانا  كه- 
 نياز دارد و آن، قيود   وصل ي ه حلق  يك  بهشك  سياسي، بي ي ه فلسف يك

   مضمون  دارند و به  حاكميت، دخالت  در مشروعيت  خواهد بود كه اسلامي
ه ب.  است  سياسي، مرتبط  نظام  و احكام گيري، نيز اهداف  و جهت حقوقي
   سلسله نظام«   با نفي  يا ملازم  انساني، هرگز متضمن ر، برابري ديگ عبارت
   از ديني اعم (»حاكميت«  اساساً   كه ويژهه ب.  نيست  در سياست»الاهي مراتب

مهم، .  ندارد  مديريتي، امكان  مراتب  سلسله  نوعي ، جز با اعمال)و غير ديني
  . است  قدرت هاي  رده بندي  رتبه معيارهاي

  
  ، نه بر شريعت»راشو«
  ، بلكه»شريعت«   در مقابل، يا موازات  چيزي  در اسلام، نه»شوري«

 و   شريعتاي اجر در راستاي)  اسلامي  نخبگان ويژهه ب (  مسلمين همفكري
  ي ه دربار  از مردم گيري يا ر مفهومه  مشورت، ب اين.  است  مردم  حقوق تأمين

 و   حقوق  خدا يا تغيير و تبديل  دين  و فروع  و اصول»وحي«  يا قبول رد
ت،  هس  كه اي الجمله  في در عصر غيبت، تفاوت. نيست  ديني هاي گيري جهت

 نخواهد   الاهي  تشريع رغم  علي  بشري  تشريع و حق  اباحگيري هرگز مستلزم
   موهم  كه  و مشورت  از شوري  يا تفسيري  برداشتي  هرگونه پس. بود

 »شوري«   مفهوم  و تحريف ياره  خدا باشد، تفسير ب  دين مرغ  علي مشروعيتي
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 نظر   هم  آيه  لفظ  اطلاق  اگر به ، نيز حتي» بينهَم  شوري هم مرُاَ«در . است
  نص« و »امرالاهي« مشورت، در   اين  دارد كه ، اشاره»امَرهم«كنيم، تعبير 

  و نه (  امر الاهي م و تسلي  بشر، بايد شنونده  كه  در جايي ، يعني»ديني
 و در   خود مردم منحصر در امور  بلكه باشد، نيست) گير و لاابالي تصميم
  .باشد  دارند، مي  شرعي  و اختيارات  انتخاب حق  كه مواردي

 و   مطلق  و تبعيت گيري يا ر مفهومه  ب لزوماً، »مشورت«  كه ديگر اين
لااقل، .  نيست ر هر موردي نيز د  و عددي  كمي  و چرا از اكثريت چون بي
مگر در .  نداريم» آراء كميت«   يا اعتبار عقلي  شرعي ت بر حجي  واضحي يلدل

  . ثانوي  عناوين  و يا به  حكومتي  اختيارات ي همنزله يا ب...  و»قرعه«  حد
اگر : اوفوا بالعقود (  قرارداد اجتماعي  مباحات، بر اساس ي ه در داير البته

 و  دلي  و هم  ايجاد وفاق  براي توان ، مي)باشد...  و  سياسي هاي قرارداد شامل
 -    حدودالاهي  در چهارچوب-  امور را   كشور نيز، برخي پيشبرد امر مديريت

   البته صورت در اين.  آراء كرد  اكثريت  اخذ آراء و كسب  به مشروط
 - ارداد قرا اقتض  به-    و حتي  مشروع، كاملا» و نظرخواهي گيري يأر«

 و   بايد با آگاهان مشورت، منطقا چنين هم.  نيز خواهد بود الاتباع واجب
 در   كه  است  عاقلان، همين ي ه سير  گيرد و معمولا  صورت نظران صاحب

قصد ه  ب شود و نظر خواهي  مي  رجوع  فن  اهل  مشكلات، در هر مورد، به حل
  گيرد و اين، امري  مي ورت ص  صحيح هاي  حل  راه  و كشف  حقيقت  به نيل

 و  اي  توده هاي  اكثريت ت و حجي كراتيكو دم هاي  گيري يا در ر كه  است
. باشد  نمي ، ملحوظ) است ييگرا  و عوام زدگي  عوام  نوعي  مستلزم كه ( كمي
 و   حقوق اين  ي ه در محدود  دارند كه  و عقلي  شرعي  مردم، اختياراتي البته

باشند و   خود مي هاي  و ديدگاه قي سلا حق اعمالاختيارات، واجد 
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 در  آن چهاما . ( است  و شدني  مشروع دقيقاً و اكثريتي،   جمعي گيري تصميم
و افكار    نخست، تمايلات ي هآيد، در درج  مي دسته  عمومي، ب گيري يأر

   و مشورت  شوري  مفهوم پس.)  انتخاب ترين  صحيح لزوماً   و نه  است عمومي
   براي  مناسبي  است، محمل  شده  و توصيه  كريم، تشريع  در قرآن  كه اسلامي

  قي و نيز آراء و سلا  مردم  حقوق ه نخواهد بود، گرچ» ليبرال كراسيودم«
ر صد  فرموده، صد د  يا حكم  متعال، ترخيص  خداي  كه  در حدودي آنان

  .ز نيستي نيز جا ، شرعا حيطه  در اين  عمومي ي از آرا و تخلف.  است محترم
   مربوط  آن بير اسلامي تع  به جا كه  تا آن-  »شوري«  در واقع، مفهوم

  هاي  در سنت»پارلمان«و » شهروند «  مثل  مفاهيمي  بر خلاف- شود  مي
   چون  كساني آن چه.  سكولار نيست سود حاكميته  ب  بازسازي غربي، قابل

ه  بـ» شوري  قديمي ي هنظري«  اصطلاح ه و خواستند ب  گفته» الرحمان فضل«
 از   و نظرخواهي  با ديگران  از مشورت  پس  و تصميم  عمل  جريان ي همثاب

   متقابل  ابراز نظرهاي  به  قلمداد كند و دعوت  و اشتباه  شده  را باطل- زيردستان
،  و عامي  عالم ميان( برابر   سطح  در يك  جمعي  مباحثات  از خلال سطح و هم

   آنان  ليبرالي هاي  و تبصره اند، با توضيحات كرده) من  و غيرمؤ من مؤ
 مباني،   را از حيث  شوري  مفهوم آنان.  است تر شده  و مشكوك مشكوك

ه  ب را عملاً  و آن  ساخته ا و مطلق اسلامي، ره هاي فرض  و پيش گيري جهت
   ارجاع  عددي يكراسو و دم» كمي  اكثريتي آرا تحجي«   به طور در بست

   مسلمات ب در چارچو  عموميي آرا  به  رجوع  كه  كرديم عرض. اند داده
 سكولار ندارد اما  كراسيو با دم  و ملازمتي  است  ديني كاملا ديني، تدبيري

   باطن  به  اسلامي  مفاهيم ي ه ظاهر كلي  درصدد تأويل زدگان  غرب وقتي
   ديگري  و هر مفهوم  شوريباشند، عملا مي   ليبرال ويكردي و با ر ريگياباح
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مورد دستبرد ...)  و  اجماع چون هم(نظر برسد، ه  ب  مناسبي  و محمل  مظنه كه
 و غير   ديني  مفاهيم  خلط  براي  منفذي عنوانه گيرند و ب  قرار مي تحريف

   الاهي خلافت«   عنوان  شهيد صدر، تحت آن چه. شوند  مي ديني، مصادره
   در قالب  اسلامي  در جمهوري آن چهنامد و   مي» اسلامي  در حكومت مردم
 را   افتاده، همگي  اتفاق  مردم  نمايندگان  و مجلس  سراسري همه انتخابات اين
   و متعهد به  ملتزم  كه  دانست  اسلام  در چارچوب مردمي     تدابيري توان مي

 لائيك، نبايد ما را  هاي ا رفراندومها ب  آن  و شباهت  است  دين  و احكام اهداف
  . كند ها غافل  متغاير آن از ماهيت

  
  ، رفراندوم نيست»اجماع«

   رفراندم است، نيز ماهيتاً  آمده  اسلامي  در فقه»اجماع«   نام  تحت آن چه
  قضاوت« از تعبير   لغوي  مفهومصرفاً و   نيست  لائيك هاي در چارچوب

.  است  شده  غير ديني هاي  جريان  تطميع موجب، » جمعي داوري« يا »عامه
ندارد و تنها در   ت و مستقلا حجي  است  شيعه، روشن فقه در   اجماع تكليف
 خدا را  طور محرز، حكمه  و ب  كرده ، حكايت)ع( معصوم يا از ر  كه صورتي
  نه (»وسيله«  صرفاً را   بايد آن نحويه  ب شود پس  كند، معتبر مي كشف
   هم  سنت  اهل و اما در فقه.  موضوعيت  دارد نه  طريقيت  كه دانست) هدف

   شرعي  حكم  كشف  براي  راهي عنوانه ز ب يافته، با ، موضوعيت»اجماع«  كه
 و   سنت  اهل پس.  است  بوده  سنت  اهل  از سوي  قصدي  چنين  به و مسبوق

   شيعه، اجماع  كه  است ن در اي اند و تفاوت  شرعي  حكم دنباله شيعه، هر دو ب
  هيچ. دانند  سنت، مي  از اهل داند و برخي  نمي  شرعي  از حكم  كاشفً لزوماًرا 

   نوعي عنوانه  را ب»اجماع« متفكر اسلامي،   و هيچ  يا سني  شيعه فقيه
ه  يا ب جمعي، در برابر شريعت ه دست  يا قضاوت  بشري  و تشريع كراسيودم
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   از اجماع  درفقه، سخن كه  آن ضمن.  است ندانسته معتبر دين،   حكم موازات
   گفتيم  كه  دست  از همان-    كساني ولي.  عموميي آرا  و نه ست ا و فقهااعلم
ه كار برند تا به  ب  جديدي  امكان ي همثابه  را ب  آن اند كه  و كوشيده  خواسته- 

 كنند   از دين، طرح تقل و مس» عامهيآرا«   به  را تبديل»اجماع«شان،  اي قول
  اند ارتباط  خواسته آنان!! اند  ناميده  هم»اجماع« را تعبير غير ايستا از  و آن

 كنند  قطع)  و سنت قرآن (  دين  مكتوب  را با منابع»نهاد دولت«  مشروعيت
  . كنند كراتيزه، و درواقع، سكولاريزهو دم اصطلاحه  را ب و معيار مشروعيت

 در  ديگري)  يا سني هشيع (  مسلمان  و متفكران  لاهوري بال اق آن چهو اما 
   از اجماع  و مستقل حده  علي اند، امري  گفته» اجتهاد  كردن ييشورا«  باب
   و معقولي  مشروع ي ه توصي  ندارد بلكه كراسيو دم  به  نيز ربطي  و آن است
   شده  طرح»ا افت رايشو«   عنوان  نيز تحت ان اير  اسلامي  در جمهوري  كه است

 ي آرا  به هآيد و ن  مي»فتوي« در امر   و تدقيق كار تعميقه و در واقع، ب
  ي ه قدرت، از افراد نمايند  از انتقال  صحبت پس!!  شرع  احكام  گذاردن عمومي
  مثل( نيز   ديني گذاري  قانون مجمع.  نيست  غير مكتبي  جماعات  به مكتب
   و جزء فقه  اسلامي  حكومت  تشكيل ، از لوازم) اسلامي  شوراي مجلس

 تمركز  مفهومه  ب  سكولار، بلكه كراسيو دم معنايه  ب  نه  كه  است حكومتي
خورشيد «   سخن Ĥن چهچن.  است  ديني  محكمات  براساس گذاري  قانون قدرت
  خداوند، اصول«  كه  بر اين دال)  پاكستان  اسلامي عضو جماعت (»احمد
ها در هر   آن عمال  در ا ادي آز  را با موهبت  و انسان  كرده ا اعلام ر كلي

   دقيق  گرچه  است  درستي  معنا، حرف  يك ، به» است  مختار كرده عصري
 مورد  كراسيو دم  به بود، باز ربطي  مي  و مانع  جامع  اگر سخني نيست، اما حتي

  . نداشت  آقايان خواه دل
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  ستاجتهاد، ساختارشكني ني
 و  نصوص«   به تفاوت  يا بي»نص«   نبايد عليه  قيد كه اجتهاد نيز، با اين

 گيرد، مطلقا  مي  دين، صورت حكم   كشف  با هدف  باشد بلكه» ديني احكام
 اگر   است  محض خطاي.  سكولار باشد كراسيو دم  جهت تواند محملي نمي

. است » ديني  منابع ند به غير مست يأر «مفهومه  اجتهاد؛ ب  كند كه  گمان كسي
 و  نظران  صاحب مند علمي  و روش ديكو مت ي ه نظري  به آزادگي، احترام    البته

   هست»اجتهاد«   مفهوم  دين، جزء لوازم  در حريم  معقول  تكثرگرايي نوعي
  ويژهه ب!  بناميم؟»كراسيودم« را   آن  كه  است  ضرورتي  و چه  نيازي  چه ولي
  !دار وجود دارد؟  كش ي ه كلم  اين  در ذات  ابهام معتنابهي مقدار  كه
 و  فكري  و هم جمعي ه دست  تصميم  هرگونه  اصلي  شرط پيش نتيجه  
   اسلامي، رعايت ي ه در جامع  قدرت  و تبادل يي گرا  يا كثرت كاري هم

 قوا  ، تعامل» اسلامي كراسيودم« و اگر مراد از   است  اسلامي  و احكام اهداف
 اسلامي،  كراسيوآري، دم:  باشد، بايد گفت  چارچوب  نظر در همين و تبادل

   اقبال چون  بايد هم صورت  است، در غير اين  قبولي  و قابل تعبير صحيح
 شود اما در   تلقي  مثبتي  بتواند مفهوم كراسي، گرچهودم«:  گفت لاهوري

  هاي  ارزش  كه يي گرا ي  و ماد  و سكولاريزم داري  سرمايه  در خدمت غرب
 در آثار  آن چه» . است  كرده، در آمده  تضعيف شدته  را ب  و اخلاقي معنوي

   از اين آمده، خارج... در مصر و» احمد شوقي« يا »العقاد محمود  عباس«
 و  اسلام«   مقاله، رويكرد تلفيق  نويسندگان چنين هم.  نيست  قبول تعبير، قابل

   قابل  تفسيري اند كه  قلمداد كرده  مدرن ست رويكرد پ ي را نوع»كراسيودم
  ندارد اما اجمالا  مدوني تئوري هنوز  ، گرچه» مدرن ستپ« زيرا  نقد است
 آخر   به مدرنيزم« را   آن توان  و مي  بوده  مدرنيزم  مباني  به  و مصبوغ مسبوق
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   براساس الاصول   تفكر معاصر اسلامي، علي كه  آن  ناميد، حال» رسيده خط
  .شود  مدرنيزم، بنا مي  انتقاد از مباني نوعي

  جان« و » اسپوزيتو جان«   توجه  و جالب  صريح  اعتراف در پايان؛ به
: گويند  مي  كه  كنيم اي كه دوستمان خواندند، توجه  در همين مقاله»وال
  تعريف  دقيقاً يا   شده  و كاملا پذيرفته  روشن كراسيو دم  الگوي هيچ«

   كه  مردمي  از سوي راحتيه  ب  وجود ندارد كه  آن  غربي  از نوع اي، حتي شده
   باشد و لذا تجارب  پذيرش  هستند، قابل  كردن  دموكراتيزه متعهد به

  !!! » است  و مبهم سازي، بسيار پيچيده، مختلف كراتيكودم
   ورودي و توسعه   متقابل  ارتباطات  حجم  آنان، افزايش يي نها حل و راه

  هاي  شبكه  به  دموكراتيك  اصطلاح  به  از جوامع  نظري افزارهاي نرم
روند   تا مĤلا  است  در سراسر جهان دموكراتيك  غير  جوامع رساني اطلاع

 -    ليبرال  را با تئوري  دهد و آنان  توسعه  شرق  به را از غرب! دموكراسي
  .گر و منقاد سازد داري، خوي سرمايه
  
  
  
  



 

 
 

  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

         مگفتار سو    

  »شريعت و خشونت«  
  
  
  

  اشاره
هاي آن   دو سخنراني و پرسش و پاسخي ، متن تلفيق شده»شريعت و خشونت«

 در دانشگاه علم و صنعت 1378ي است كه در سال يدر يك حلقه نقد دانشجو
ام بود  منتشر شده در آن ايبه چند مقالهي يگو  ناظر به نقد و پاسخ شد و عمدتابرگزار
 كرده و تساهل » امنيتي دغدغه« را قرباني »دغدغه حقيقت «كوشيدند كه مي

 »حقوق« را عليه »تكليف« و  نمودهي، تعقيبيزدا ليبراليستي را در قالب عقيده
  .جستند الاهي مي م را در شريعت و احكا»خشونت« منشاء سپسكردند  ارزيابي مي

  
كه دعوت به تساهل افراطي و ترك عقيده، يك كنم   عرض ميمقدمتاً

  تي منشأ سنّ يك .ه كنيم معرفت شناختي دارد كه بايد حتما به آن توجمنشاء
و » حقيقت «  نديدن  عيني ي ه، مسئل» مطلق تساهل« از  داري  جانب براي
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متكثر  «  چون آميزي  مغالطه  عناوين  تحت  كه  است  آن  دانستن  و مبهم مجمل
   فقط گردد اما نه  مي انگاري، تئوريزه  با جزم و مخالفت»  حقيقت ديدن

   نه  يعني- را » يقين «  هر نوع طور كليه  حتي ب  بلكه  متعصبانه هاي جزميت
 فرو -  را نيز   و مستدل  معرفتي  يقين  و روحي، بلكه  رواني  يقين فقط
 بر   علاوه يرد كهپذ اك، هرگز نمي و شك  افراطي گراي  نسبي يك .كوبند مي

   وجود دارند كه  هم  ابدي قي از حقا اي  و مظنونات، مجموعه ت مشكوكا برخي
  قرار گيرند كه بايد بر سر دفاع»  و ايمان معرفت «  باشند و متعلق  درك قابل

  . ورزيد ها ايستاد و مقاومت  از آن-    و عملي  نظري- 
  

  !آيا يقين، عامل خشونت است؟
   از مفاد اين  صيانت  در راه نيز جهاد عملي  و  و استدلالي همنان  مؤ دفاع

 را،  اكان، مبدأ خشونتشك.  است  خشونت  نظر اينان، عيندر» يقين«
   آن  و يا بسط  از ايمان  دفاع  در جهت  را تلاش  آن و منتهاي» يقين«

  يها كثرت «  بودن و واقعي»  زندگي  بودن جمعي «  ميان آنان. خوانند مي
و »  عقيدتي  و مرج  و هرج گرايي نسبي«، با » انساني  در جهان طبيعي

   براي  مبنايي  به  نيل كه  آن حال. كنند  مي ، مغالطه» و مماشات انگاري سهل«
   نوعي رگز مستلزم و كافرين، ه منين  مؤ  ميان  حتي  مشترك زندگي
  براي!!  ميانه ي  حد فتن و كفر، و گر  مفاد ايمان  ميان اكانه شك گيري معدل
   نيستند كه  قوانيني كراتيك، آنو دم  اجتماعي  و قوانين ها نيست آن
  اي ، مواجهه مردم  ديني  و با ايمان  كرده را قرباني» معرفت«و » حقيقت«

 از   قبل  كه ما معتقديم.بنمايند»  محور نظم« و   امنيتيصرفاً و  پراگماتيك
  آميز ميان  مسالمت  زندگي  براي  مستقر و قانوني د نظم ايجا  جهت ريزي برنامه

 شود و  روشن» حقيقت« خود   يا مختلف، بايد تكليف  متخالف هاي جمعيت



 

  »شريعت و خشونت«                                                                           
  

61  
 

  ، و مقدم»امنيت « ي هتر از دغدغ تر و ضروري ، پيشيني»حقيقت « ي هدغدغ
» ر بش وظايف « و ايضا»  بشر حقوق«ما مسلمانان،    كه  ويژه به.  است بر آن

 را   و حكومتي  اجتماعي  و قوانين  كنيم  تعريف توانيم  از دين، نمي را خارج
   احتمالي  ناهماهنگي  و هرگونه شناسيم  نمي  و غيراسلامي ديني  برون امري
 را  داري، آن  سرمايه ها و نظام  ليبرال آن چهبا »  بشر  اسلامي حقوق « ميان

 طرز فكر ما  انيت حق  به اي صدمهنامند،  مي»  بشر كراتيكو دم حقوق«
  گيران  و معدل داران  ميان  را همان  احتمالي  ناهماهنگي  اين زند و مسئوليت نمي

   كه سانيدر واقع، ك.  است  آنان اين، مشكل.  بايد بپذيرند هستند كه
 را در  داري  ليبرال، سرمايه  جوامع  و مدني  معرفتي-   حقوقي كوشند نظام مي

   را بر كرسي كنند و آن توليد مذهبي، باز  ادبيات  با استخدام و  اسلامي جامعه
   تاكنون راستيه نهند و مگر ب را مي» خشونت «  بناي  سنگ بنشانند خود اولين

  چپ (  غيرديني هاي  ايدئولوژي  مروجان كه  آن محضه  است؟ ب  نبوده چنين
 و  پيچي  لفافه ني، تكنولوژي دي در جامعه) برالي و لي و راست، سوسياليستي

گيرند، بذر   يا مي  گرفته را در دست) التقاط (  شفافيت  و عدم دوپهلوگويي
   تحت آن چه  غالب. اند را پراكنده)  اجتماعي  و سپس ابتدا كلامي ( خشونت

شود،   مي بندي ، جمع» ديني  فرهنگ  در قلمروي اي  ترجمه نوانديشي « عنوان
   و اقتدارگرايانه داشته»  قدرت دغدغه«، تنها » دين دغدغه«   دعوي رغم علي

  .اند  كرده  و عمل  گفته سخن
  

حست معرفتي در برابر دگرانديشان اسي  
  اي گرانه  و تحريف  خشن  اقتدارگرايي، دستبردهاي  از اين  نمونه يك

   و رحيم  رحمان  خداي  كه  آنان همه. زنند  مي  و عقايد ديني  در كلام  كه است
  بينند و براي ها، تضاد مي  آن نشانند و ميان  مي  شديدالعقاب را در برابر خداي
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 و   رحمت  مفهوم گذارند، نه  مي  كلامي، مايه  دو گفتمان  از اين  يكي اخراج
   را درك  الهي  و عذاب  و سخط  عقاب  درست  معناي  خداوند، و نه رحمانيت

   به  نسبت  حساسيت  بايد بدانند كه اينان. كنند  مي  و هر دو را تحريف نكرده
   است  انديشه  از حريم  پاسداري  بلكه  نيست  با انديشيدن دگرانديشي، مخالفت

طور خاص، هر ه  و ب منين، دگرانديشي شود، مؤ  مي  كه  تبليغاتي رغم و علي
 اكثر   بلكهاند  ندانسته  مجازات  و قابل  طور مطلق، جرم  را به كفر و شرك

. دانند  مداوا مي و قابل» بيماري« تعليم، يا  و قابل» جهل« را  ها و انواع  آن رده
 در   ديني  و جامعه  ديني  متفكران  و حساسيت  دقت  كه  كساني بنابراين
و شايد  ( اند، غفلت خوانده» خشونت« جاويد را منشأ  ي ه از حماس مرزباني
، با »خطا «  از نوع هاي  دگرانديشي ميان  كه كنند از اين مي) تغافل

 و   شده  اسلامي، تفكيك  در فقه وضوحه عليه حقوق فرهنگي، ب» هاي جرم«
 و   اما دقيق  قاطع احي  و جر  حذف  مشمول  ديگريو» مدارا «  مشمول يكي

  .است)  از پيكر بيمار  سرطاني ي ه غد  حذف چون هم ( عادلانه
»  ديني ايمان«و » حقيقت« با   در مبارزه  كفار كه از  گروه  با آن مقابله

 خدا يا   حكم  كه هستند، يك عمل منطقي از سوي مؤمنين است و كساني
اند،   نهاده  او را گردن  خدا و حكم  كه  آنان توانند به خود خدا را منكرند، نمي

  مونيخداوند،  بلكه از هژ  نكنيد و نه از  خود، عمل  وظيفه  به امر كنند كه
  توانند به  نمي ايمانان  و بي اكانشك.  ببريد  جهاني، فرمان داري ه سرماي-   ليبرال

 ما   بشوييد و به  آن  خود و لوازم  از ايمان  دست  كنند كه نامه  بخش منين، مؤ
 و   هر دگرانديش كافرسازي  معني هم به» ود الهي حد اجراي«.  آوريد ايمان

 و   و نشر كينه  ديگران  به رتدين، نشر سوءظن م  فهرست  كردن طولاني
و !! » و تحقير  و اهانت وحشت «  از طريق  و اصلاحات گري  و افراطي ارعاب

 نيست و  در مخاطبان» ترس« بر عنصر   و تكيه  مجازات  از راه انحصار تربيت
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 و  محض» نداري پخود حق «  را نبايد نوعي  ديني قي و اصرار بر حقا دينداري
   براي  نامشروع  خشونت معناي مجاز دانستنه ها ب اين. استكبار معرفتي دانست

 بر   خود و غلبه قيد و شرط  اقتدار بي  براي  و تلاش  مشروع  هدف  به نيل
  را ملاك»  شخصي منافع« ملي،   مصالح نامه منين راستين، ب  مؤ ديگران، نيست

ند و وفاي عقيدتي آنان به مفهوم  قرار نمي ده  ديگران  تحمل  يا عدم تحمل
 را در  طلب  حق نمي دانند، و فطرت»  انتخاب ع تنو«و » آگاهي« با  مبارزه

  و طرح!! » ميته اكل « ها را نوعي  انسان  به دانند احترام  نمي  قسري مردم، امري
   محض   و انتزاعي  بشر را فرع و حقوق خدا   حقوق را تجاوز به»  مردم حقوق«

   سد مورد، جهت  بي هاي  تراشي  و قداست  امور نامقدس  تقديس دانند يا به نمي
   شيطاني  را امري  آزادي پردازند و هرگونه  نقد و انتقاد نمي  راه كردن
 از يك ييها، جز  نسبت  ايني ه هم عرض كنم كهبه شما ... .و پندارند نمي

 رواني،  هاي  و جنگ ائات افتر اين.   است  محضيجنگ سرد تبليغاتي و افترا
 -    سياسي  صحنه  به  خشونت  كشاندن  براي  و منشأ نظري خود آغاز خشونت

ها در   را در اين روزها و سال  آن هاي  از نمونه برخي.  است  بوده اجتماعي
  توان  را مي  سياست عرصه.  كشور شاهديم  سياسي  مجادلات عرصه
ا زد و  پ  رقيب، پشت  به  مسابقه، مدام  در اين توان  اما نمي آميز دانست مسابقه
 داد و   او نسبت  را به  اخلاقيات ترين د و غيرانسانيي عقا  و بدترين  بست دروغ

متاسفانه، .  كرد  تحريف را مدام» انگاري  و سهل اكيتشك «  مخالفان نظريات
  . ماست  در دوران كراتيكو دم ي ه مواجه اعلاي   حد اين
  

  »لاحقيقت« و »حقيقت«ان مرزي مي
   كه گونه آنـ را » لا حقيقت«با » حقيقت« شود مرز  آيا اگر گفته

 ـگيرد  مي  جاي  اسلامي  و قطعيات  نصوص  معتقدند و در حوزه  بدان مسلمين
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» خشونت «  تئوريزاسيون  براي نه انحصارطلبا  داشت، نداي  پاس بايد صميمانه
 در امر   متخصص  به و ارجاع»علم «  به آيا احترام  است؟  شده سرداده

   و مراجع  و چرا از مافوق چون  بي  اطاعت  به ، بايد دعوت»دين«كارشناسي
!!  مافوق  با مقامات  در ارتباط صرفاًها   انسان  شخصيت اقتدار و معنا كردن

   راه  جاويد، سد ي ه از حماس و مرزباني» حقيقت «  به تفسير شود؟آيا احترام
 آدميان   براي  سرنوشت  انتخاب  حق  و نفي گيري  در تصميم اركتشم

  ! است؟  زندگي ها درمسابقه  خلاقيت وسركوب
 يا   از چندفرهنگي  از پرسش  پيش  معتقدند كه  مسلمان متفكران

ها پرسيد زيرا ابتدا بايد   فرهنگ انيت جوامع، بايد از حق  بودن فرهنگي تك
 بودن، يا   يا نادرست  نظر از درست ، با قطع»رتكث «  صرف  شود كه ثابت
 دارد و   ماهوي  و ارجحيت  ذاتي سنها، ح  فرهنگ  بودن  و غيرانساني انساني
ها   تكثرگرايي  اين  كه وه علا  است، به  نرسيده  اثبات  به  تاكنون  چيزي چنين
   قدرت  تا به  كذايي  نظري  و بلوك  كاغذ، منحصر مانده  بر روي غالباً

  ترين  و اقتدار، خشن  غلبه محضه اند و ب  بوده دار چند صدايي اند، طرف نرسيده
اند  ، برگزيده) خود  به نسبت( دگرانديشان،   و سركوب  حذف ها را براي زبان

 و   سياسي آنان، مفاهيم.  هستيم  آنان  دعاوي  صدق  ميزان ي ه تجرب و ما در حال
كنند   مي دانند و تصريح  مي انيت حق  و حتي لانيت را معيار عق رب غ عقيدتي

   امور زندگي همه»  كردن قراردادي« اسلامي،   جوامع  پيشاروي  تنها راه كه
   را بايد شركت  و جامعه  است  و حكومت  و قانون  و اخلاق  از دين اعم

ندارد    و سنت، معني  از كتاب  مستنبط  عدالت گويند كه  مي  ديد، آنان سهامي
 -   تفسير ليبرال  بشر با  حقوق اساس  را بايد بر  اجتماعي  سازمان و اساس
  هاي  و آزادي  صرف، بست  بشري  قراردادهاي  و بر مبناي داري سرمايه
   هيچ  قيد كشيد، آنان ، به»عدالت «  مفهوم  را نبايد در چارچوب بشري



 

  »شريعت و خشونت«                                                                           
  

65  
 

   قوانين دهند و با اجراي مي ن  اجتماعي  خدا در سازماندهي  دين  به امتيازي
   جامعه  دادن  اصرار بر سازمان  هرگونه نيستند و صريحا اسلامي، موافق

 و  كراتيكودم  را، اصرار بر ساختار غير  اسلامي  قوانين  بر اساس اسلامي
   انساني  نيروهاي  چون كنند كه  مي خوانند و استدلال  مي  خشونت موجب

   اين  بايد به  هم  اسلامي  جوامع اند و بايد رها بمانند، پس  كنترل امروز، غيرقابل
 و  توان  ارزشي، نمي  را با نظام  آزاد شده  دهند زيرا نيروهاي  تن وضعيت

 و اصرار   شده  دنيا عوض  اوضاع كشيد چون»  و حرام واجب« بند  بايد به نمي
   حل  راه سسپ. گردد  مي  مذهبي  ارتجاعي، منشأ خشونت بر ساختارهاي

   تا خشونت  شرعي، خطر كنيم  ساختارهاي  حذف  بايد جهت دهند كه مي
   دوران  باوراند كه  همه  نيابد و بايد به  يا انقلاب، گسترش  مذهب  عنوان تحت

 كرد و   جهت  در اين  و نبايد اصراري  است  گذشته، بسر آمده تاريخي
  . است  حل تساهل، تنها راه

  

  »انقلاب اسلامي« ردنليبراليزه ك
 ديني،   جامعه  مردم و  و هم  ديني ي ه  با صبغ  حكومت در نظر اينان، هم

، تأخير فاز ) است  و ليبرالي  غربي مراد، مفاهيم (  مدرن  مفاهيم  به نسبت
بوده، )  دولتي  و هم  ملي  هم يعني (  وضعيت، دوجانبه  اين اند و چون داشته

   مصرف  تاريخ  و اگرچه ايم  نداشته  ديني  جامعه ون در  و تشنج ناهماهنگي
 توليد   زيادي  شده، اما خشونت ، هر دو سپري» و حكومتي  ملي فرهنگ«

 اين  بزنند و طبيعتا  هم  را به آهنگ  خواهند اين  مي  اينك  ولي شده نمي
  كوشند كه مباني  مي نخست.  بگيرند  را زير ضربه هارموني و نظم موجود

  ان عنو را تحت»  اسلامي  و حكومت جامعه «  و فقهي  شناختي مي، معرفتكلا
  كراتيك، مخدوشوو غيردم»  گذشته  مصرفتاريخ« و   قديمي ساختارهاي
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 و   هزار قرائت  و داراي  و مبهم  را هم مجمل  صدر اسلام هاي كنند و اسوه
   براي  تاريخي تاز حجيها را   آن بنمايانند و يا اصولا يا داوري   فهم غيرقابل

   و يا در حد  انداخته ها را از قداست  اسوه  كنند تا اين بشر امروز، ساقط
   كنند كه  دهند و كاري ، تنزل)فايده  بيو ايضا(ضرر   بي گويي ي كلّ اريمقد

 نداند و   آن  و احكام  دين  كنوني، خود را مخاطب  ديني بشر امروز و جامعه
 تقرير   هيچ كنند كه  هم ادعا مي كنند و مĤلا اريخ، حبس را در ت خدا دين

 بايد   وجود ندارد بنابراين  ديني  و حكومت  اسلام  حكومتي  از احكام روشني
 شريعت، و   به  بشويم و رجوع قرارداد و آراء  تابعصرفاً موارد،  ي ه كليدر

  جا كه ز آناند ا عي  مد اينان.  ندارد  خدا هم هيچ ضرورتي  احكاماياجر
   جامعه، دين  اگر در آن  است، حتي  از آحاد دينداران  جامعه، متشكل بالاخره

 و   جامعه  آن توان  مي  نشود، باز هم  آن، اعمال  ارزشي  و نظام و قوانين
 در   كه  است  ديني  از حكومت  قرائت  يك ، اين  دانست  را، ديني حكومت

 و   دين، در حكومت  ارزشي  نظام  گردد و نه مال آن، اع  و قوانين  دين آن، نه
   ديني  از حكومت  قرائت ترين الظاهر، آسان  شود و علي  مراعاتلزوماً  جامعه
   و بلوك  جهاني مندان  و قدرت داران  و سرمايه  جهاني  نوين  تا نظام  است همين

  زدايي  تنش باعث و   بيايد  را نيز خوش  ليبرالي  بشري اقتدار و دستگاه حقوق
   و علم  عصمت  كه  استدلال  ديگر، با اين  عبارت به.  بشود الملل  بين در عرصه

ندارد    ضرورت  خدا هم  احكامايجر ديگر ا  پس  ما مفقود است  در ميان غيب
  . ما نيست  چشم  پيش اي  هالاطاع  لازم  الگوي و هيچ
  

  ، در يك الگوي سياسي»عقل جمعي« و »ولايت«
  درستيه  ب  يك ، هيچ»ولايت « و نه»  جمعي  عقل نه« رويكرد،  در اين

 تصوير   دوقطبي  اتمسفر كاملا  دو، يك  اين ميانشوند و لذا   نمي معني
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   سرنخ دنباله  فضا ب  همين لاي ه شوند و لاب  دانسته الجمع  ةنع ما گردد كه مي
  !گردند  مي  و انقلابي  ديني خشونت

 از   مأموريت  نبايد خود را داراي  حكومتي  هيچ عا كردند كه  اد  چنين
   الگوي بداند زيرا هيچ)  اسلامي  عدالت  اعمال  مأموريت و از جمله( خدا  سوي

 ايده، در نظر اين آقايان،   اين البته!!  وجود ندارد  ديني  و اجتماعي حكومتي
   قيودي چنين تعارف،   ندارد منتهي از باب  عصر غيبت  به  انحصاري منطقا
   اسلامي  الگوهاي  كه  است  آن، اين  واقعي  مضمونشود والا  مي آورده

   ديني  ديني، حاكم  نهاد زيرا حكومت كناريه  بايد ب كليه  را ب حكومت
 و   است  خشونت  عين  خواهد شد كه  اتوكراتيك طلبد و بنابراين مي

   در مطبوعاتشان  بود كه  دليل  همين و به ندارد   غيبت  زمان  به  هم اختصاصي
 بدر و  ي ه و كربلا، نتيج  بوده گذار خشونت ، بنيان)ص( پيامبر اكرم نوشتند كه

   آپارتايد سياسي را نوعي»  صالحان حكومت « ي هاينان، نظري!! است د بودهاح
امند ن  و دو مي  يك  درجه  به  شهروندان  تقسيم  و باعث  و عقيدتي و فرهنگي

   است  و جاهلان  ظالمان  حكومت  نفي  معني  صالحان، به  حكومت كه  آن حال
   علي  و متصديان، همگي  و محكوم، مردم  شهروندي، حاكم  حقوق و در مقام

   حكومت  نه  است  غيرصالحان  حكومت اند و خشونت، محصول السويه
   مشكل مطلقا  آن ديق تصور و تص  كه ت اس اي  نكته اين. و عالمان صالحان

العمر و   مادام  اسلامي، حكومت  حكومت  كه  است  زيرا واضح  است نبوده
   حكومت  بلكه  نيست  يا افراد خاص  طبقه  و غيرمسئولانه  و مطلقه نامشروط
   حقوقي  نه  و البته  است  و مردمي  شرعي  نظارت  بشر و تحت  حقوق براساس

  . لائيك هاي  با ملاك  نظارت  و نه  است  بشر، قائل  براي  ليبراليزم كه
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   اسلامي، نوعي  با حاكمان  افراد يا احزاب يا ر  اسلام، تفاوت در منطق
 با   را مبارزه اسي سي شود و جرم  نمي  اسلامي، تلقي  حكومت  از سوي جرم

  .كنند  مي  اجتماعي، تعريف  و حقوق  اسلامي  و قوانين حكومت
  

  آگاهي، آزادي و اطاعت
   از كسي ك ملا  و چرا و بي چون  بي  اسلامي، اطاعت  حكومت در تئوري

  . نيست  خدا باشد، مشروع  معصيت  مستلزم  كه  اطاعتيخواهند و  اصولا نمي
، »قدرت «  قانوني  و نيز تبادل  و قلم ت، بيان احزاب، مطبوعا  آزادي

 و در   است  تضمين  اسلامي، قابل  و قوانين  حكومت  در چارچوب همگي
  .  هاست ها و تفاهم المتها و مس  آزادي  همين  ديني، ضمانت واقع، ولايت

 ، مĤلا» عادل فقيه  ولايت« با   مبارزه  بايد گفت  كه  است  لحاظ  همين  به
 و خود، منشأ   قانوني هاي ها و مسالمت  آزادي  بر سر راه اندازي سنگ

   و حكومت  با قانون  مبارزه  نوع  اين  كه  داشت بايد توجه.  است خشونت
 پديدار  نگاه «  عنوان ها، تحت  از آن  دارد و يكي  گوناگوني اسلامي، مناشئي

گيرد و   مي ورت، ص» در دين  گوهر و صدف تفكيك«و »  دين  به شناسانه
 در نظر اينان،   كه-   و احكامي  يا اخلاقيات  تعاليم شود كه  مي  گرفته نتيجه

  جزء گوهر دين  -   است  بشر ليبرالي  با حقوق  ضديت آميز و حاوي خشونت
   نه اعمال،  دين، نه اينان، اصلا عاي  باد  شود چون دور انداختهه  و بايد ب نيست

   براي تواند بطلبد كه  و نمي  را از ما نطلبيده اي  ويژه ت اخلاقيا د و نهيعقا
   نوعي  عنوان  به صرفاً را   دين  باشند بلكههالاطاع  و معتبر و لازم شه، حجتهمي

  اي  و مفيد ديگر، و نحوه  ممكن  نوع  هزاران  در ميان  شخصي از سلوك
  كنند و تصريح  مي  ديگر قبول  صدها نوع  از ميان  معنوي  كردن زندگي

  .پذيرند  نمي  را از دين  از اين، چيزي  بيش كنند كه مي
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  غيرديني كردن قانون و فرهنگ
 فقه،   موضوع و هم   كلام  موضوع  هم  كهگفت  ي نظر مورد نقد، مي نقطه

 و   شود و حقوق  بايد تنظيم  از دين  مردم، خارج  اعمال د و همي عقا  هم يعني
 بايد   طرز غيرديني  بهاند و مطلقا  بشري و كاملاً  قراردادي  اموري  هم تكاليف

 گفت، از   نبايد سخن هم»  و كامل ، خاتم حق دين« از   بخورند بنابراين مرق
 و   شده  بيان الاصول  مردم، علي  و معنوي  مادي  در آن، حقوق  برتر كه دين
 و حدود   تكليف ين نيز تعي  مردم  حقوق  در قبال  و حاكمان  حكومت براي
   از دين  سنتي  قرائت  به  مربوط ها همه  زد و اين  است، نبايد حرفي كرده

  !!خواهد بود
   ديني ي ه گزار  هيچ  كه  رويكرد سكولار، معتقد است اينپس در نظر 

   يا آينده  از گذشته  و هستي، اعم  انسان  به  و علم، راجع  مفيد معلومات كه
ها را از اساس، بر   آن ي ه هم  شود و بايد بتوان  ديده  قبول  چشم باشد، نبايد به

  عبارته  و ب ، تأويلي ه و روايت، بالمر  آيات  اين  نص  ظواهر و حتي خلاف
   خبري هاي از گزاره»  جديد قرائت «  عنوان  كرد و تحت تر، تحريف درست
 عقائد  ي ه از دين، هم و انتظار  دين  زبان در باب»  جديد ي هنظري« و  ديني
ثر،  و ا  و از معني  دانست  قرار داد و يا سمبليك  ليبراليزم ي ه را در حاشي ديني
  اين.  نكردا را ابق  و غير ديني د دينيي عقا  ميان  كرد و مرزي ساقط

   تكذيب ها و اين ياره  و تفسير ب  نظري  و تصرفات ها در دين دستكاري
   واقعيات  به  توجه  ديني  و تساهل از دين»  مدرن قرائت « عنوانه  ب ، همهاءانبي

   كردن كراتيكو دم  و با نام  است  شده  ديني، توجيه  جديد و نوانديشي زندگي
 و  كراتيكو غيردم كه (  دين  احكام  كردن  و انساني  ديني الهيات

انگيز   خشونت  را تلقي گردد و هر چيز غير از اين  مي ، ترويج)اند !!غيرانساني
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نظر   بر اجتهاد در فروع، تجديد  علاوه خوانند زيرا آنان  مي  و متحجرانه از دين
را نيز )  و معاد و توحيد  و وحي  نبوت  تغيير مفهوم يعني (  دين در اصول

   و حتي  تفاهم  آنان، بايد در راستاي عقيدهه نظر ب  تجديد اين!! كنند  مي مطالبه
 در   كه  و ماترياليستي  الحادي  و ساير مكاتب  ليبراليزم  با محكمات تطابق

تعبير )  معاصر مكاتب(»  عصري مفاهيم «  آنان، به  سياسي-    فلسفي ژورناليزم
 ديدگاه، سرتاسر دين،  در اين. افتد  نمي پذيرد و الا مقبول  گردد، صورت مي

   بهتر است  ولي اشت د توان  مي  مختلف ها قرائات  از آن  كه  است متشابهاتي
   شود اما اين  داده  محكمات، ارجاع به)  و مجمل سراسر متشابه ( دين

  Ĥن چهچن  باشد  ضدديني تواند حتي  مي  نيستند بلكه محكمات، خود، ديني
 جديدالظهور يا مجددالظهور  ي ه فرق  اين  براي المحكمات  محكم  كه-   ليبراليزم

 و   و روايات  آيات ي ه باشد و كلي  دين قرائت تفسير و   بايد ملاك-   است
 داد و تفسير  ، ارجاع)ليبراليزم (  محكمات  همين  را بايد به  و حدود دين احكام

  !آميز خواهد بود صورت، خشونت كرد و در غير اين
  

   براي دين»انقضاء«ثبت تاريخ 
  ك پيامبر و ي ي ه خاصي، ويژ  سلوكصرفاً را   و قرآن آنان، اسلام

 -  خدا   كلام  نه-  محمد   را كلام دانند، قرآن  او مي  براي  شخصي تجربه
و »  خاص جامعه«در »  خاص شخص« را عملكرد   اسلام دانند، احكام مي
» ما«و » امروز «  به  و راهي  شده  منقضي  همگي دانند كه مي»  خاصي زمانه«
و در نتيجه، امروز . ارند بر ما نيستند و اعتبار ند ندارد و حجت» جا اين«و 

   مناسبات  تنظيم  براي  ديني  و حدود و تكاليف  و حرام، حقوق واجب
  ها، شرط  بدان ها و التزام  آن  پذيرش  كه  ما در كار نيست  و فردي اجتماعي
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  طرفداران اين طرز فكر حداكثر در عبادات، با مسلمين، تسامح.  باشد مسلماني
  ديات، پيش از عبا  اسلامي هاي  شكل  مجاز دانستن  در حد هم كنند آن مي
   و عبادت  و اصلح  هرگز واجب  را هم  اسلام  عبادي ال اشك  حتي رود ولي مي

   احساس  يك صرفاً خود نبوت،   را نيز مثل اريدانند زيرا ديند برتر، نمي
   و حقوق  عدالت  به  و نه  اعمال  به د و نهي عقا  به  ربطي، نه دانند كه  مي شخصي

   اين  ندارد و همه  اجتماعي  و قوانين  حكومت  نوع  به ها و نه بشر و آزادي
  . شود  داده بايد سازمان!) » ديني برون«با تعبير  ( طرز لائيكه امور، ب

   امروزي آميز، تنها پيام  و غيرخشونت  عصري اصطلاحه در قرائت ب
 در   هم  آن  كه است»  و بسيار كلي  مجمل معنويت «  يك  به اسلام، دعوت

 و  پوستي  سرخ  تا عرفان  و بوديزم  و زميني، از مسيحيت  آسماني  اديان همه
  ها، مشترك ها و شمائل  و تمثال  پرستي  و توتم پرستي  از بت  انواعي حتي
   شده  داده  افراطي، توضيح اكيت و شك گرايي  و نسبي  ديني اليزم و با پلور است

   دوم  در نيمه ويژهه  ب  اروپايي هاي  فرقه  برخي  مسيحي  و در الاهيات ستا
 جديد از  قرائت« را   تأويلات آقايان، اين.  است  گشته  بيستم، ترويج قرن

و »  شريعت  بدون اسلام«نامند و از  مي » ت از نبو  عصري فهم«يا » اسلام
 و   از اسلام  را خروج زنند و آن  مي دم» دي و عقا  معارف  بدون اسلام « حتي

   قرائت  اين اند كه  و گفته ناميده!! »اجتهاد در اصول « دانند بلكه ارتداد نيز نمي
   معارف  به  نگره، يقين در اين.  است21   در قرن  اسلام  نجات از اسلام، تنها راه

نت،  خشو كني  ريشه  براي  پس است»  ديني خشونت« اسلام، منشأ  و احكام
   مفاهيم  و نيز ريشه  دين  اجتماعي  احكام  به  و التزام  دين  به  ايمان بايد ريشه

 از منكر و   و نهي  معروف  جهاد، يقين، شهادت، عدالت، امر به  از قبيل ديني
   برون  ديني  جامعه  و زبان  و ذهن  دل را از خاك...  و  ديني  حقيقت تبليغ
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 چيز   و بر سر هيچ  نداشت  و الهي، يقين  ديني يقت حق  هيچ كشيد و بايد به
   به  تا نيازي  نداشت  اصولي پديد نيايد، بايد هيچ»  عقيدتي خشونت«نايستاد تا 
.  نيايد  و كافر پيش  مومن  ميان اي  مواجهه  نيفتد و هيچ  بر سر اصول مقاومت
خواند،   نيز مي و درد دين   ديني  دغدغه  خود را داراي  رويكرد كه در اين
   با آن نحويه  ب توان  و نمي  شده قطع  نبي  و پيام  ما با عصر رسول  ارتباطاساساً

توليد كرد و هر  را باز  ديني  و حكومت  و احكام  نمود تا جامعه تجديد ارتباط
 و   قشري ي ه يا فقيهان  متكلمانه هاي  جهت، تلاش  را در اين تلاشي

  . نيست  و عرفاني  انديش زيرا تجربتنامند   مي غيرگوهري
  

  !!»پسااسلاميزم« پارادايمِ
 يا   فقيهانه گري  قشري  عنوان تحت (  اسلام د و احكامي عقا  از نفي گذشته

  گذارند و مفاهيم  مي نيز بدعت» عرفان «  درباب ، اينان!) متكلمانه انديشي جزم
 و   پروتستاني-    ليبرال  قرائت  نيز نوعي پذيرند و از آن  را نمي  اسلام عرفاني
   را نيز تأويل عرفاني   و روايات كنند و آيات  مي  ارائه يي يا بودا مسيحي

 با   دوران  اين  تاريخي ي ه رويكرد، بر فاصل اين. كنند مي!) ياره تفسير ب(
د و ي عقا  براي  فراتاريخي  حقيقتي  و هيچ  كردهتأكيد صدر اسلام،  مسلمين
  سپري»  و سنت  قرآن پارادايم « ي ه نيستند و معتقدند دور دين، قائل  احكام
 و   و كلام  فقه  غالب تقريباً و   عيار است  تمام رتجاع دين، ا  به  و بازگشت شده

اند و   گذشته  پارادايم  همان  مبادي  به  و متعلق  افق  اسلامي، هم تفسير و عرفان
انگيز و   و خشونت  سنتي  تلقي د از آن باي  دين با تجديد نظر در اصول

 را   مردم  كه  از اسلام  هر مضموني  كه  استدلال  با اين  گرفت آلود، فاصله يقين
 و   و حقوق  مناسبات ر تنظيمتر و آزادتر و د  دنيوي، راحت در زندگي
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 يا   و بايد حذف  است  خشونت  خود مختارتر نگذارد، ترجمان فشانيوظا
   در هيچ  و دگرباشي  ديگرانديشي  نوع د و باز تفسير شود تا هيچ مجد قرائت
 نينجامد   خشونت  نشود و به  مسلمين، طرد و نفي  از سوي وجه  هيچ  و به سطح

   هويت  تا با هيچ گردد  اسلامي، منتفي  هويت اساساً ديگر بايد  عبارته ب
   ناشي  عيار كه  و تمام  كل  صلح  نيفتد و تنها يك  در تعارض ديگري، احيانا

  تواند خشونت  باشد، مي  و رفتاري  و اخلاقي  عقيدتي  مرزهاي  همه از برچيدن
 و حق«، » و غيرخودي خودي«رچيد تا بايد مرزها را ب.  را برچيند ديني
   زدن براي.  نشود  و درگيري بندي  صف باعث»  و نادرست درست«و » باطل
 ندارد   امكان  را زد و اين ييگرا  اصول  هرگونه ي ه خشونت، بايد ريش ي هريش

  !! شود زده» اصول « ي ه هم ي ه ريش كه مگر آن
   فقهي  دوستان توجه كنند كه مشكل اينان، در حد چند حكمضمنا

 و حدود و   قصاص  چون يي جزا  احكام كه ماند و اين  نمي متوقف! خشن
است، در نظر » مشروع نا خشونت« مهار  جهت»  مشروع خشونت«ديات، 
   كل  در باب  غيراسلامي نامه  آيين  از يك  بحث  نيست، بلكه  كافي ايشان
 او و   و مرگ  او و حيات  و شقاوت  بشر و سعادت بشر و تعريف حقوق

 اسلامي، و   شريعت  تمام  آن، حذف ي ه و لازم  بشر در دنياست مسئوليت
   از نوعو ترجيحاً (  لائيك  و قوانين نيي غيرد  حقوقي  با دستگاه  آن جايگزيني

  .است)  آن ليبرالي
  
  ، ركورد خشونت در تاريخ»مدرنيته«

   ليبرال  لائيك  در سرتاسر تاريخ  و عملي  نظري از خشونت!  دوستان اين
كنند و تنها   مي  و بزرگواري، گذشت  و با تسامح  نيز براحتي داري  سرمايه- 



 

                     دارا، نه از راه پلوراليزمم  
  

74  
 

   كه  است  صورتي كنند و آن  مي ديني، مماشات   با جامعه  صورت در يك
   شود و نظام ، حذف اجتماعي  زندگي  از صحنه  اسلامي  و قوانين  حقوق نظام

 تنها  مثابهه  و ذوقي، ب  شخصي نيز كاملا  اسلام  و اخلاقي ديي و عقا ارزشي
 خود در  ت حيا ها به  ساير ايده  متكثر و در عرض  از صدها صداي يكي
 و تنها در  سازي  و جامعه  حكومت هاي دور از اهرمه  ب  و كاملا  جامعه شيهحا

   پذيرش  مفهوم  هرگز به  اين دهد و  باشد، ادامه  طرفدار داشته  كه صورتي
   مدني  پايگاه  علت  بهصرفاً   بلكه ها نيست  و اعتبار آن ت يا حجي حقانيت

   و اين  خواهد داشت ت حيا  ادامهق معتقد، ح قليت ا  همان  در حد كراتيكودم
  . نيست  بيش  تعارفينيز عملا

 شود   پذيرفته  و دل  بايد با جان آن چه   كه ست ا آقايان، آن پيشنهاد اصلي
   خشونت  كه  است  ليبرالي  حقوق  قرار گيرد، دستگاه جمعي» يقين « و متعلق
  ، توجيه» خشونت  نفي جنبش «شش را زير پو  با ابعاد وسيع  و پنهان پيچيده

داند زيرا   نمي  خشونت، كافي  نفي  را براي  قانون  رويكرد، حتي اين. كند مي
   عربي ي ه گذشت  دنياي  به  و متعلق  خشونت  را بالذات، مروج  اسلامي قوانين

، يا ) اسلامي زير چتر قانون (  و غيرقانوني  قانوني  به  خشونت داند و تقسيم مي
 از   اسلامي  تعريف تابند و به  را بر نمي  و نامشروع  مشروع ه ب تفكيك

   تقسيم  نبايد محك  اسلامي  عدالت اند كه عي دهند و مد  نمي نيز تن» عدالت«
شود  عا مي  ديدگاه، اد در اين. شمار آيده  ب  و غيرعادلانه  عادلانه  به خشونت

.  داشت-    و حقوقي قهي ف  نه-    ديني  برون  بشر، بايد رويكردي  با حقوق كه
 او   و نسبت  در جهان  انسان  جايگاه  بايد در اصل  مسلمين  يعني دقيقاً، اع  اد اين

  تواند حقوق  نمي  و وحي، تجديد نظر كنند و اسلام  و شريعت با خدا و كمال
  . كند  را معلوم مردم
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  ت انسان انسانيعقيده و اخلاق، شرطِ
   بر عقيده  انسان، مقدم  انسانيت شود كه  مي لطه خصوص، مغا در همين

 -   سيرت  نه- » صورت «  انسانيت انسان، به  كه  است معني  بدان  و اين اوست
   بودن  نظر از مسلمان  اسلامي، با قطع  در حقوق  انسان  كه دانيم ما مي. اوست

 و   و معارف قيده ع  بها انسان، اتفاق  اما انسانيت  است يا نبودنش، واجد حقوقي
 و   عملكرد او مربوط  نحوه  او، و به هاي  و فضيلت  اخلاقيات  او، به هاي آگاهي
   كالانعام اولئك( ندارند   فراتر از حيوانات  ارزش ها كه  و بسا انسان  است مبتني
   حقوقي-  كفار  حتي-  ها  انسان  همه  براي  مقدس  شارع البته .) سبيلاً  اضل  هم بل
  منين، مساوي  كمال، با مؤ  و درجه  انساني  را از حيث  اما هرگز آنان  شده ائلق

   براي  كه  است ني غيردي  دكترين  يك، يقينا»مساوات «  نوع ند و ايندا نمي
ها را   و آن  نبوده  قائل  مهمي ها، شأن  انسان  و اخلاق د و آگاهيي و عقا ايمان

  اكيدا  كه  است  اساس  بر هميندهد و  نمي ت انساني، دخال  ارزش در ميزان
   اصلي هاي  پايها با ابتن  و معارض  دين  براساس  جامعه  سازماندهي مخالف
   از متون  عقلي  بر استنباط  و فرهنگي  و اقتصادي  و اجتماعي  سياسي زندگي
  د مقداري ايجا  در حدصرفاًرا )  مجازا گرچه( با خدا   انسان  و رابطه  است ديني

 بينجامد و در   اجتماعي  روابط  و تلطيف  شخصي  مصرف  به  كه معنويت
پذيرد اما  كند، مي موثر ن  دخالت  هيچ  بشري  روابط  و تنظيم  اجتماعي زندگي

   را ندارد و براي  بندگانش  در زندگي  و دخالت  امر و نهي خدا، حق اين
   را هدايت  انسان  غيبي  دست چ زندگي، هي  اين  و عملي  تئوريك ساختن

.  نيست  جهاني  اين  زندگي  ساختن هاي  راه  الهي، ناظر به كند و هدايت نمي
   خشونت  الهي، مستلزم  شريعت  نگره، اصل كنيد در اين  مي  ملاحظه Ĥن چهچن

با طرز . شود  مي  بشر تلقي  حقوق  تجاوز به ي همنزله  و ب  با آن  مترادف و حتي
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   خشونتاء را منش ورزي و عقيده» عقيده«   اصل  كه  هستيم  مواجه يفكر
   دخالت و نفي»  و عقيده  انديشه اهميت «  را در حذف  آن  حل داند و راه مي
  ها، دخالتي  انسان  عقيده  كه  بر اينتأكيدداند و  ها مي  انسان ها در انسانيت آن

 فكر   شما چگونه  كه  نيست مهم  ها ندارد بنابراين، هيچ  آن در انسانيت
   و چه  اجتماعي  عمل  را براي  قواعدي ورزيد و چه  مي  اخلاقي كنيد و چه مي

  كند كه  مي  و لذا كفايتايد  برگزيده  در كار ديگران  زندگي  را براي شريعتي
 بر   و عقيده، فضيلتي  انديشه  نوع  از حيث  باشيد و آدميان  انسانصورتا

  . بر يكديگر ندارند  حقيقي د، ترجيحيها و عقا ندارند و انديشهديگر يك
  

  » عاقل ـ مختارـ مسئول  «  انسانِنفيِ
   بايد سراغ  ليبراليزم شناسي  را در انسان  ايده  نوع  اين  عمده  علت شايد يك

 و   عقلانيت دانند كه  نمي  عاقل االاصول، موجودي  را علي  انسان  كه گرفت
 را   انسان  كند بلكه  حكومت  وي ز و امياليتواند بر غرا و بايد يا مي ا انديشه

 خود   اميال  تأمين  را در جهت  عقل دانند كه  مي  غريزي الاصول، موجودي علي
 از  يكي. شناسند  نمي  ابزاري، عقلانيتي كند و بالاتر از عقلانيت  مي استخدام

   تفاوتها و ترجيحات  بر همه كشيدن قرمز   انسانشناسي، قلم  نوع  اين نتايج
   ايماني هاي بندي  و صف  عقيدتي  مرزهاي  اهميت  و نفي اي  و انديشه عقيدتي

   رسميت  را به  غريزي  انسان  فقط  وقتي كه  آن حال.  است  و باطل بر سر حق
   عقلاني انسان «  را و تعريف  بر نفس سلطز و مي بر غزا  و عقل حاكم شناختيم

  ايم  كرده  خشونت  براي سازي ، زمينها نهيم، از قض  كناري را به» لاقيو اخ
   مهار كردن  قادر به  كه است» ايمان«و » اخلاق«و » عقل « زيرا فقط
باشند و   مي-    است  افسار گسيخته ي ه غريز  خود محصول  كه-   خشونت
   و توجيه  را تئوريزه شونت خ  كه  است  ليبرال شناسي  انسان  اين  اتفاق بنابراين
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 طور   و غرايز را به  اميال محدودسازي  انديشه، هر گونه ينكند زيرا ا مي
كند و   مي  انسانيت، تلقي  بشر و نفي  حقوق  عليه  خشونت  اعمال مطلق، نوعي

   آدميان، گرايشاتي  در برخي  گرايشات  برخي كند كه بنابراين، استبعاد مي
 ماترياليستي،   مكاتب  شوند زيرا در اين  دانسته  انسان  شأن  و مادون حيواني
   و شرف  آنان  فوق  اما شأني  هست تر از ساير حيوانات تر و قوي  پيچيده انسان

 اگر در نظر يا   نيز ندارد كه اي  ويژه  اخلاقي  ندارد و لذا شأن  بر آنان ارزشي
   خواند بلكه  حيوان  يا مادون  او را حيوان بتوان  كند،  عدول عمل، از آن

 بورزند و هر   كه  فكر كنند و هر اخلاقي  كه  منطق، هرگونه آدميان، در اين
 نيز  گذاري  قانون  با ضرورت باشد و البته  مي  آدميان  بكنند در شأن  كه رفتاري
  لايي با ها شأن ، انسان)ليهم السلامع(اء انبي  در مكتب  كه  آن حال. ارد ند منافاتي

 و  اللهي، تنها با ايمان  خلافت  شأن  كنند و اين  عدول  نبايد از آن دارند كه
 و نيز  د صحيحي و عقا  فاقد ايمان  كه  آدميانيشود و  مي  صالح، تضمين عمل
   فاصله افتند و اين  دور مي  باشند، از آدميت، به  و رفتار درست  از اخلاق عاري

 را از آدميت،   خود بگذرد، آدمي  و از نصاب ، اگر زياد شده»حقيقت«با 
   آدميان كند، چه ي م  تبديل  و بدتر از حيوان  حيوان  و او را به  كرده ساقط

  .ترند تر و كريه تر، موذي  از حيوانات، ساقط راستيه فسد ب و م تقوي بي
و    رذيله  و باطل، اخلاق د خرافيي عقا  علت  به  كساني  كه از اين  البته
   با آنان  كه  گرفت  شوند، نبايد نتيجه محسوب» حيوان« ظالمانه،  اعمال

   حيوانات  با همين بلكه.  برخورد كرد  هم  و حيواني  ظالمانه  روش  به توان مي
   آنان  عليه  نشوند، البته  تأديب  كه نما نيز بايد مدارا كرد و در صورتي آدم

 خودشان،   و حتي  ديگران  كرد تا به  اعمال را نيز  و عادلانه  قانوني خشونت
   نه  است مدارانه  و حق  دكترين، كاملا انساني  نزنند و اين  بيشتري صدمات

  .مدارانه  و قدرت خشن
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  »عقل« افراطي، هجوم به تساهل طلبيِ
پذير و  ب آسي را كاملا  بشري  ليبرالي، عقل  تولرانس  طرفداران چنين هم

 را   و عقل انستهز دي بر غرا  و غيرغالب  و باطل حق ص تشخي غيرقادر به
   بشري  مادي  و تعلقات  غريزه  و اسير در چنگال  ناتواناساساً  موجودي

  .دهند دادند، نمي  مي  و انديشه  عقل  به  پيشينيان  را كه  بهايي دانند و آن مي
  يقين «  كند و به را كشف» حقيقت«تواند   نمي  نظر اينان، عقل به
 كنند،   مخالفت اگر عمدا ، حتي»حقيقت « برسد و لذا مخالفان» ديارزشمن

 و   انديشه، عقل، حقيقت  شوند زيرا اينان  دانسته  نبايد حيوان  عنوان  هيچ به
  تجديد اند و اين  را مورد ترديد قرار داده  حقيقت، همه  به  انسان  اتصال مجاري

   كه اي گونهه  ب  گرفته  صورت  افراطي گراي ت و نسبي اكانه شكّ نظر از موضع
از » پلوراليزم « ي ه خود را در نظري  اهميت  طور كلي  و عقيده، به انديشه
  هاي  خشونت  نفي  بهانه نيز به»  سكولار دولت « ي هنظري.  است  داده دست

  يال، ري و فضا  حقايق  عليهاساساًكند و   مي  را پاك  مسئله عقيدتي، صورت
   محدود به  كه-   و حدود شرعي  الهي  احكام ها عليه  ليبرال گري هوچي. دهد مي
 و   و عقل  انديشه  استخفاف  در همين  همه، ريشه- شود  نمي»  مرتد حكم«

 و   و دگرانديشان  مدارا با كافران كنند كه  مي  تصريح  گروه اين.  دارد حقيقت
   كار ايشان  به  كاري  دارند ولي  باطل دگرانديشان، انديشه «  كه  اين گفتن
 را به  حق بايد اصولاً دهند كه ا دستور مي م  به  بلكه  نيست ، كافي»نداريم

 خوب است   هم  باطل  انديشه صدا بگوييم  يك جانب كفر هم داد و بايد همه
باشد،   حق  اين  مخالف ، مشروع است والا هر كسي  و اخلاقي اي هو هر عقيد

   عبارت  است، به  كرده  بشر، ضديت  و با حقوق  زده ، دامن خشونت  به
بايد  ن  را اصلا  و ديني  و كلامي فلسفي»  و باطلحق«تر، با اين حساب  صريح
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 كفر و حق»  ناحق بودن حق «  شامل  از حق بشر كه  فقط  كرد بلكه طرح
   بشر را كشف  تقرير از حقوق  اين آقايان.  زد  بشود بايد دم  هم ورزيدن
   و امري  زمين  و جاذبه  ژنتيك  و كدهاي  الكتريسيته  كشف  در حد جديدي

» شهروندي « ي ه مقول  كشف  به دانند كه  مي  ليبراليزم  و كار كاشفان سابقه بي
د ي عقا  صاحبان دين، يا به ار و بي ديند  به  آدميان  تقسيم  و با هرگونه انجاميده

 را   و باطل حق د بهي عقا  تقسيم اساساً زيرا   است ، مخالفلهد باطي و عقا حقه
  . ندارد قبول
  
   شهروندي»حقوق« معرفتي و »قيقتح«

   امري  شهروندي، البته  حقوق  بحث يميگو يم؟ ما مييگو  مي ما چه
   حاكم  با شخص  را در آن  نظر نداريم، و همه  بدان  اينك  كه  است حده علي

   كه  است اينان   تصريح  اين  ما در خصوص بحث. دانيم  مي اسلامي، مساوي
   پيامبران  اعمال و حتي» د را كنار نهادي عقا ي ه بايد قصً اصولا«گويند  مي

  ادايم پار  به  يا متعلق  كرده  محكوم  علناً آميز بوده  خشونت  نوعي به   را كه الهي
  ار و رفتارهاي گفت  برخي تن دانس  از محكوم ييشمارند و ابا  مي ارتجاعي
  و حدود و اين   حقوق  و تعيين  ندارند زيرا تشريع  خدا را هماء و اولي پيامبران

   با خدا و پيامبرانش را، نه»  دارد يا ندارد؟  كاري  چه كسي، حق چه « كه
 خدا و   براي دانند و ولايتي  و قرارداد مي  و عرف  اجتماعي هاي رم با ن بلكه

  قراردادهاي« از   را نيز عبارت  اسلام  فقه  نيستند و كل  او قائل بانمنصو
   امروز مردم  با روحيات  و ناكارآمد و غيرمناسب  گذشته  به متعلق» عربي

   بايد تصميم  كه گويند ماييم شان اين است كه مي حرف اصلي. دانند مي
 در   خاص  اهدافي اي بر  خاص هاي  فقه، روش  اجتماعي  آيا دستورات بگيريم
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 اسلام، ازيرا فقه!  دارند؟  فراتاريخي يتاند يا مطلوب  بوده  خاص اي جامعه
ز يها را جا  از آن  و تخلف  داده  احكام، موضوعيت  غلط، به  به تاكنون
 و   بوده ليقا)  و جلي خفي (  واقعي ، مصالح دين  احكام اند و براي ندانسته

  !! كرد  از اسلام، حل  را بايد خارج لي مسا  اين ف تكلي  كه هستند در حالي
 و معتقدند    كرده  تلقي  و خشن هاي اسلامي را بيفايده  مجازاتمثلاً

   وجود ندارد و لذا  هيچ  اجتماعي  مشكلات  حل براي»  مطلق  روش بهترين«
  فيايي جغرا  به  را متكي  و احكام قي حقا پذيرند و همه  را نمي اي نه جاودا حكم
   در قوانين  خشونت  نيز به  باب دانند و از همين  مي  و محيطي  و طبيعي انساني

   از چند نكته  با غفلت  كاملا  طرز استدلال اين. اند ده كر  اسلام، اشاره ييجزا
   است  اسلام، خواستهاولاً  شود كه  يا تظاهر مي گمان: گيرد  مي  صورت اصلي
   آثار آن ه و هم  جنسي  نامشروع  روابط هاي  ريشه ي ه كليبا چند تازيانه، صرفاً

   سد معنيه  خاص، ب  جرم  براي  خاص  مجازات  يك  تعيينثانياًو . را بزدايد
   دانسته  جرم  آن  رفع  ديگر در جهت  و حقوقي  و اقتصادي  تربيتي هاي راه

   موقعيت ا به ر  آن  و توضيح  است  هر دو فرض، باطل  كه  آن  حال شده
  .نهيم مي وا گريدي

  
  حدود الاهي و طاقت بشري

   انساني  و ثابت  عام  و طاقت  بنيه  الهي، در حد  شرع  و حدود ثابت احكام
اند و از طرفي،   نشده  احكام، نسخ  ثابتات  كه  است  بوده  علت  همين  و به است
   و ويژه  و بومي قطعي م  مصالح  تشخيص و حق  مانده  اجتهاد نيز مفتوح باب

 راي در اج خير يا مسامحهأت.  است ده ش  داده  صالح  و حاكميت  نخبگان نيز به
   به  احياناً  كه  اجتماعي  اهم مصالح يا   ضرورت  حسب  به  از حدود الهي برخي
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 حدود  راي اج  اصل  ضرورت  بر فقدان  گيرد، دليل  صورت  رهبري تشخيص
باشد و   نمي-   ي  جد  مانع  فقدان  در صورت-  حدود اي اجر در انگاري يا سهل

   گريز از اجراي  براي  را محملي  و مضبوط  مقطعي هاي  سنجي نبايد مصلحت
   عقلي  با حجت  شرع، همواره احكام.  ساخت  شرعي  احكام  و نسخ حدود الهي

 را بايد در  كام حدود و اح  تك  تك  كه  نيست  معني  بدان  اما اين  است همراه
   غيرمسلمين سان و استح و ذوقيات!  غربي  عرف هم  آن-   عرف ترازوي

 حدود اي اجر  در نحوه  جديد البته نساني ا جغرافياي.  وتو كردسنجيد و احيانا
   نيست  قواعد جديدي  حدود و جعل  آن  نسخ  قادر به  ولي تاثير نيست شرع، بي

   يا قابل  اسلامي، مستحسن و از ديدگاه» ارتداد« تاريخي،   وضعيت لذا در هيچ
  . نيز معتقد باشد  غيراسلامي  مباني تواند به  نخواهد بود و مسلمان، نمي توجيه

   آدميان، خادم  نه  است  آدميان  مقررات، خادم چون «  كه  مغالطه  اين
   تخريب به دقيقاً، » باشند  مردم  اميال بع بايد تا  مقررات مقررات، بنابراين

  محض  اگر به. انجامد  مي-    بشري  مقررات  حتي-    مقررات  كليه ي هفلسف
   يا برخي  با تمايلات  مقداري كه)  يا مدني ييجزا (  قانون  با يك مواجهه
   و خشن ساني را غيران  دارد، آن  و تزاحم  كساني، زاويه  مدت  كوتاه منافع

  ن قواني  براي اي  و فلسفه  مجرمين  مجازات راي ب اي  زمينهاساساًبناميم، آيا 
  !ماند؟  مي باقي) يي جزا  قوانين ويژهه ب ( اجتماعي
 قوانين،   عاقلانهاي اجر  آدميان، جز از راه  به نون قا  خدمت  كه يميگو ما مي

   باب توان نمي.  نيست  مردم  به  و شرع، خدمت  قانون  ندارد و تضييع امكان
   هستند نه  مردم قوانين، خادم «  كه  بهانه  را با اين  اسلامي وانين از ق تخلف
   و سمحه  و سهله  اسلامي، در خور آدميان مقررات. ، گشود» مردم مخدوم
   از سوي هايي  نيز انعطافا اجر  و در مقام  نيست  مالايطاق  و تكليف است
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 از   برخي طرفه  يك م نداري لذا ديگر ما حق  است تجويز شده و  شارع، لحاظ
   و خدمت  خشونت  را دفع  و آن  يا لغو كنيم  تعليق  هم  را خودمان  قوانين اين
  . بناميم  آدميان به

   جنگل  قانون  و جايگزيني طلبي  و مرج  و هرج گريزي  قانون  عين  اين
  . نيست  جمع  با مدنيت، قابل  و نه  با شريعت  و نه است
  

  فايده شريعت؛ حقيقت و 
   فردي  فردي، مصالح  دارند و احكام  اجتماعي  اجتماعي، مصالح احكام

 و   و باطني  نيز خفي اي  و پاره  و علني يئ مر اي  مصالح، پاره دارند و اين
   مگر آن  است  احكام، بسته  يا حذف  نسخ  ما براي  و لذا دست  است اخروي

 در   حكمي  چه  كه  اين  در باب تقضاو.  باشيم  داشته گذاري  قصد بدعت كه
 باشد   يا پراگماتيستي  و عوامانه بينانه  يا نداده، نبايد نزديك  داده جامعه، جواب

   در دنيا يا جلوگيري  خصومات  رفع  اسلامي، منحصر به زيرا كاركرد قوانين
   مجرم  ابدي  و سرنوشت  باطني  تربيت  بلكه  نيست از مضار تكرار خطا و جرم

   تجاري  قوانين حتي.  است  شده نيز لحاظ... ها و  آن  و وابستگان و قربانيان
 حل،  يوه ش  اما اين  است  آمده  تجاري  حقوقي  مشكلات  حل اسلام، براي

   كه  حال  در عين  يعني  ديگر نيز هست  و آمال قي حقا  بسياري  به معطوف
  اطنا است، ب  مادي ظاهرا  كه حال   و در عين  هست نيز  است، اخلاقي تجاري
شود،   مي ها تعقيب  از آن  كه اي با نتيجه»  احكام شكل « چنين هم.  است معنوي

تغيير .  ندارد  اهميتي  مطلقا  شكلشان  كه  گفت توان مي و ن  داشته  تامه مناسبت
  انين قو كه   است  در صورتي ها همه اين. انجامد  مي  هم  تغيير محتوي  به شكل

  صرفاً  كه  آن  شوند نها اسلام، اجر  و سياسي  تربيتيي،يحقوقي، اقتصادي، جزا



 

  »شريعت و خشونت«                                                                           
  

83  
 

ها را   آن اي  بهانه  به  شود اما هر دستگاهي  داده  كاغذ بمانند و شعارشان روي
 اسلام،   احكام ها را به  سربرآورد آن عدالتي  فساد و بي  كند و وقتي تعطيل

  آن چه   كه  كنيم  و اعتراف  بپذيريم  هميشه  برايبار و بايد يك. مستند كنند
آن  و   است  آن  احكام  و ترك  شعار اسلام  و نخواهد داد، دادن  نداده جواب

.  خداست  دين  و قاطع  دقيق، عاقلانهراي و خواهد داد، اج  داده  جواب چه
  دور و شأن مورد ص  به توان  را نمي  اسلامي  قانون  هيچ  كه  ديگر اين نكته

 خواند   خاص اي  دوره  به  يا متعلق  عربي  را حكم  محدود كرد و آن نزولش
   و خطاب  نيست  خاصي  يا زمان  ملت  و مخصوص  عربي زيرا اسلام، دين

   جايي  و جاويد و همه  خاتم  و دين است) ه كاف الناس (  بشريت  با همه آنقر
   احكام  متغيرات  دايره  و البته  است چنين نيز  اش  و قوانين و همگاني، شريعت

 نصوص،   اجتهاد در راستاي  كه  آن  به  مشروط  نيز باز است  اجتهادي و قوانين
  . نصوص  عليه  پذيرد نه صورت
 را جزء   دين  اجتماعي  قوانين و  احكام  سكولار، كليه  جريان  كه  آن حال

 و در   نصوص هد و اجتهاد عليهخوا  مي  نسخ  و قابل  و متغيرات رضياتع
 سكولاريستي،   دعاوي  همه  عليرغم  كه  جريان اين. كند  مي  را مطالبه اصول

   احكام  بودن  بديهي  دوران كند كه  مي  است، تصريح  ديني  نوانديشي عي مد
ريعت، مورد ترديد  ش ندارند و همه!  امروزي  محكم  و پشتوانه دين، گذشته

  . مفقود است  و يا امروزه  است  احكام، يا مبهم  اين  مناط ساًاسا   چه است
  

  »ارتداد«تقديس 
ها و   و در دهه  نيست  و گزافي، تازه  و كلان طرفه  يك عاهاي  اد چنين

  شده  ابراز مي  يا غيرديني  افكار ضدديني  صاحبان  نيز از سوي  پيشين هاي سده
  ييها  نئوپوزيتويست ي ه تحف اند كه  افزوده ن بدا ه ويژ  نكته  يك اما اينان. است
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اند  عي اند و مد  منكر محض  محض، بلكه اك در امور وحياني، شك  كه است
  ، بها استثن  و آن  است  نرم  در جهان، يك  دين، امروزه رد ترديد و تردد و  كه

  عقيدهد و عصر ي و عقا  و استقرار اذهان  اعتدال  و دوران  شده  تبديل قاعده
   نبايد يك  هم  و مرتد شدن  شده  بودن، سپري من  و مؤ  داشتن  و يقين ورزيدن

 و با   ارتداد است  جديد، دوران  دوران اساساً   گردد بلكه  تلقي نجاريه هناب
 بايد مرتد شد و  توان، بلكه  تنها مي داري، نه  سرمايه-    ليبرال  گسترش  به توجه
 بشر قرار   حقوق سا در ر مرتد شدن، پايبند ماند و حق اسلام،  به نتوا نمي
 جهاني، بايد  رم ن  يك  عنوان  اسلام، به  عليه  و تبليغ  از اسلام گيرد و خروج مي

 نوانديشان، اگر اسلام،   اين ي هعقيده ب.  شود  شناخته  رسميت  به  هم در ايران
   مسلمانان  به معني  بي از دادن امتي  شود، نوعي  برتر و ارتدادناپذير دانسته دين
   كه  است  رسيده  هم  به  در غرب  و مكاتبي  امروز اطلاعات  كه  آن  حال است
   شده  يا عادي  و تغيير موضع، ضروري  و تغيير دين دار شده  ما مسئله همه
را  »  مرتد حكم «  از قبيل  شرع  احكام ي ه قص توان  و لذا ديگر نمي است
  .سرود

 ديني، در   نوانديشي  عنوان  الحادي، تحت  جريان  اين  كنيد كه حظهملا
   كردن  ارتداد و تئوريزه  و تشويق  از اسلام  خروج  راه  و تسطيح كار تعريض

 و   با خشونت  مبارزه  چون  عناويني  و تحت  است  از اسلام كفر پس
   ديني  درون  اجتهادهاي ترين  فعال  ارتداد، حتي خط. كند  مي  چنين انديشي جزم

   كاري داند كه  مي  فقهي  درون هاي دوزي ها را پاره  و آن  ندانسته  كافي را هم
 و   اصولي نظر در مباني  اينان، تجديد  و پيشنهاد قاطع  نيست ها ساخته از آن
  ند و نتيجها  حسي  و ماقبل  پيشين  تعبير آقايان، مباني  به  كه  است  احكام منابع
 بشر و   ميان  كه اي  بشر و رابطه  خداي  خود را درباره يا بايد ر گيرند كه مي

   از دين  و انتظارمان  دنيا و آخرت  ميان  و نسبت  دين  جايگاه  و اصل خداست
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   و در مباني  كنيم  عوض اساساً و حق و باطل،   و سعادت  عدالت و مفهوم
را ) كلام ( دماني عقا  و تا اصول نيم ايجاد ك ي د ج  دين، تغييرات كلامي
  . كنيم  و عوض را دور انداخته) فقه (  حقوقي  نظام  اين توانيم  نكنيم، نمي عوض
  

  »سكولاريزم« شريعت ستيزي، ركن
 دين،   احكام  يعني  داشت توان نمي»  ممكن فقه « كنند كه عا مي  اد چنين هم
  توان  نمي نيا و آخرت، هر دو با هم د  و از سعادت  نيست  عملي  امروزهاساساً
   تنظيم نحويه  ما را ب  بتواند دنياي  كه  حقوقي  و نظام  و لذا فقه  گفت سخن

 دنيا و آخرت،   و جمع  داشت توان  باشد، نمي  تأمين  ما هم  آخرت كند كه
خورد زيرا   مي  قبل  سال1400   عربستان درد همانه  ب  دين  و اين  است محال

 با   بخواهيم  كه  نيست  گذشته  عربستان  جامعه ي ه شد  جديد، فربه معهجا
 بايد  كنند كه  مي  لذا توصيه  كنيم  را حل  در فروع، مشكل  فقهي اجتهادهاي

   منابع  مجدد به  رجوع  كرد و هرگونه  و دينداري  دين  اصل  حال  به فكري
گري،   و اخباري  است ريگ  اخباري  معاصر، نوعي  مسائل  حل  جهت دين
  . است  شيعي  فقه روح

   و عقل  و سنت  كتاب  براساس  ديني  درون  اجتهادهاي ترين  مترقي اينان
 و تجديدنظر در   ديني  اجتهاد بيرون خوانند زيرا دنبال  مي گري را نيز اخباري

و    تصلب  را پناهگاه  و روايات باشند و قرآن  مي  آن  و اصول  دين اصل
   اسلامي  و فقه  حقوق و نفي» تكليف «  را براساس  اسلام  حقوقي سرتاسر نظام

 در سراسر  خوانند زيرا معتقدند كه  مي- »  حقوقي فقه «  نه- »  تكليفي فقه«را 
  اولاً  پس!!  است  نشده  بشر، بحث  حقوق  به  ورق، راجع  يك  اندازه  ما به فقه

   درك ثانياًدانند و   بشر مي  حقوق نفي  ي همنزله  و ب را ضدحق تكليف
   خانم  به  نسبت  الف  آقاي  و تكليف  است  و تكليف، متقابل حق ند كهكن نمي
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  يابند كه  در نمي ثالثاً و   است  الف ر برابر آقاي د  ب  خانم  حقوق ب، همان
د،  نباش پذيري و مسئوليت   تكليف  و اگر احساس  است  حقوق تكاليف، ضامن

  رابعاًشود و   نمي  ديگران، تضمين  از سوي  بشر در جامعه  از حقوق ي حق هيچ
   و متضمن  ضامن  كه هايي  بر تكليف  علاوه  را كه  و حديث  آيه هزاران
ها   انسان  و معنوي  مادي  از صدها و هزارها حقوق صراحته  بشرند، ب حقوق
   يا غصب  حقوق  اين جاوز به ت  و براي  كرده  و ريز و درشت  گفته سخن

   است، كتمان ده فرمو  را تعبيه  و اخروي  دنيوي هاي  مجازات ها، انواع آن
  ...خامساًكنند و  مي

   اين فه، همهي طا  اين  كه  اين جود دارد و آنتر نيز و  قوي  احتمال  اما يك
 و  و روايات   كريم  در قرآن  مروري دانند زيرا هر كس  مي خوبيه  را ب نكات

كند   مي ملاحظه را»  بشر حقوق « بر انواعتأكيد   علامت  كند، هزاران  شيعه فقه
 را   و تشريع  دين  واصل  است-    دين  اصل-    اينان، چيز ديگري اما مشكل
   شيفت  يك اند به  گفته Ĥن چهدانند و چن  مي  خشونتاء و منش خشونت
   اسلام  و حقوقي  كلامي  در سيستم ربنايي و زي  اساسي  و دگرگوني پارادايمي

   براي  ساختاري  ظرفيتاساساً اسلامي،   و قوانين  فقه گويند كه معتقدند و مي
 و   است  هر دو معيوب  و تصديقاتش  بشر ندارد و تصورات  كنوني زندگي

   كنيم  را عوض  و اثاثش  خانه  اين  ساختار بايد بشكند و ما بايد كل اصل
   سر آمده  به  اسلام، عمرشان  و احكام  شده  حقوقي، منقرض  مفاهيم  اين چون
  مكاتب «  به  دعوت دانند بلكه نمي»  مستحدثه مسائل« را در   حل  لذا راه است

 .خوانند  مي زدايي  را شريعت زدايي  خشونت كنند و تنها راه مي» مستحدثه
جا روشن  شان اين تدلالكنم اركان اس بحث، بحث مهمي است ولي فكر مي

  .شد، تا بعد
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  اشاره
هاي نقد در  خوانيد، متن سخنراني در دو جلسه از حلقه  اينك ميآن چه

 است كه بخشي از 1375جمع دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتي تهران در سال
پلوراليزم «موضوع  هانشجويان و نقد چند مقالآن به پرسش و پاسخ با د

 »تاكيشكّ«هاي طرفداران   عبارات و استدلالبدين شيوه كه گذشت »ديني
  .شد سپس نقد مي  توسط دانشجويان، نقل و، در جلسه»تساوي اديان«و 

  
اي از چند رساله  جا خلاصه برادران و خواهران محترم لطف كردند و اين

گرايانه آن  و پلوراليزم ديني با تلقي افراطي و تساويطرفدار تسامح شكاكانه 
با قرائت ليپراليستي آن بايد  »پلوراليزم ديني« براي اثبات  .را قرائت كردند

اثبات كرد كه اسلام بر ساير اديان، ترجيحي ندارد و حقيقت مشتركي ميان 
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 فر وجود دارد كه سعادت بشر،اسلام و ساير مكاتب، بلكه ميان اسلام و ك
 به همان بستگي دارد بنابراين، مواردي كه ميان اسلام با كفر يا ساير صرفاً

 فاقد اهميت بوده و ا اختلاف توصيه وجود دارد، مطلقااديان، اختلاف نظر ي
تيجه، بخشي معتنابه، از اصول در ن. دخالتي در سعادت بشر نخواهد داشت

ويژه مجموعه ه  و بهاي اخلاقي مورد توصيه اسلام د اسلامي و يا ارزشيعقا
احكام شريعت اسلام، سهمي برجسته در سعادت انسان ندارند و بنابراين 

  .ها نيست ضرورتي در التزام به آن
  

  براي مدارا نيازي به شكاكيت نيست
چه دوستان قرائت كردند اين است كه   مبناي اول آقايان طبق آن- 1

را » قيحقا«رند كه  گزاره هايي وجود داآن دستگاه معرفتي كه معتقد باشد
د پلوراليستي است اما اگر ما  بيان مي كنند، يك معرفت شناسي ضبراستي

 ه در درجه اول آگاهي ها را تماماهم به سراغ دستگاه معرفتي برويم ك
را ناشدني بداند و قيد » شناخت حقيقت  « ثانياًدانسته و پسيني و تجربي 

بنابراين مانع . شود اليزم مهيا ميد، زمينه براي پلوررا بزن» مطابقت با واقع«
  . مهم پلوراليزم در جهان اسلام، دستگاه معرفت شناسي كنوني آن است

 مختصاتي كه در اين استدلال، براي پذيرش پلوراليزم ديني شمرده :پاسخ
است ) امپري سيزم(ي ـ تجربي شده است، مختصات معرفت شناختي حس

ژه در مقولات ماوراء تجربي مي ويه كه ملازم با نوعي شكاّكيت معرفتي ب
را نيز مشكوك دانسته و در » معرفت تجربي«اين منطق، عاقبت حتي. باشد

بر اين . ري گري جامع و صريح رسيده استدانيمه دوم قرن بيستم، به لا
، »واقع«ويژه اگر آن ه مفهومي ندارد ب» شناخت مطابق با واقع«اساس، البته 
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بر دستگاه معرفتي   بنااساساًسي باشد كه ء طبيعي و فوق ح ماورااي همقول
در مباحث » شناخت هاي يقيني « ها محال است و باب  ، علم بدان»كانت«

چنيني، بلادليل و  كلي مسدود بوده و كليه احكام اينه متافيزيك ب
«  نوعي اساساً، دين »اصالت تجربه « مسلك در . الطرفين مي باشد جدلي

يك مستقلا و واقعا از  لي يا شهودي، هيچهاي عق نيست و شناخت» معرفت 
 جز ترديد،ه نيستند و در نتيجه، در مقولات فوق تجربي ب» شناخت«سنخ 

، جا براي »شكاصالت «بنابراين البته در مدرسه .  بودها بسته خواهد همه راه
از حيث » عقيده ديني«هاي پلوراليستي كاملا گشاده است و چون  نسبيت
رگز روشن نخواهد بود كه چه ، هشود ميوك  مشكشناختي جدا معرفت
  راه براصولا.  كرده و چه كسي نكرده استرا درك» حقيقت برتر«كسي 

، »هدايت و ضلال«، »درست و غلط« ،»حق و باطل«ادراك، بسته است و 
 مفهوم اساساًشكاكيتي با چنين غلظت، . باشد نمييك قابل تشخيص  هيچ

ت، امري شخصي حقيق. كند  ميرا نسبي و اعتباري» حقيقت«و » حق«
» له يا عليه«اي كه  گونهه را دارد ب» حقيقت خود« و هر كسي، شود مي
اند  مه، در تاريكيكس حجت ندارد و ه  استدلال كرد، هيچتوان نمييك  هيچ

جا  از آن. رد ديگري را باطل و خود را بر حق، بخواندو لذا كسي اجازه ندا
ارد پس بهتر است كه همه را جود ندكه معياري براي تشخيص و داوري و

، علاوه بر محذورات عقلي كه جاي »معرفت شناختي«اين . بر حق بدانيم
»  معرفت«اه اسلامي در باب ، با ديدگها در اين نوشتار نيست بررسي آن

، »حق«در تفكر اسلامي، گرچه شناخت كنه . نافات قطعي دارد، م»يقين«و
ت و راه متعال، في الجمله، ممكن اس  حق»شناخت«بالجمله ممكن نيست اما 

گاهي شهودي در بسياري از مراتب ل عقلي و آوصول معرفتي و يقين مستد
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ارسال انبياء، فرو . باز است به روي بشر» ت ربانيحقيق«و » واقعيت ربوبي«
فرستادن كتب آسماني، آفرينش عقل، فطرت، حواس ظاهري و باطني و 

در . ين مدعي يعني امكان معرفت دارندشهود قلبي، همه و همه دلالت بر ا
 و باطل، هدايت و ضلال، نور و ظلمت ، ثواب و عقاب، صورت حق غيراين

  .يك مفهومي و مصداقي نخواهد داشت  هيچ... بهشت و جهنم، ايمان و كفر و
  

  »دين «اساطيري نمودن زبان
 سمبليك است و بنابراين، شان اين بود كه زبان دين، استدلال دوم - 2

اگر دين را . معني است انيت انحصاري و مطابقت با واقع، بيوي حقدع
. مد كنار آتوان مي بشري، و زبان آن را سمبليك بدانيم، با پلوراليزم اي هتجرب

، »زبان دين«و سمبليك دانستن » تجربه ديني«پذيرش فنومنولوژي، تكيه بر 
  . مقدمات لازم براي پذيرش پلوراليزم ديني است

معنايي خاصي در  ، بار»تجربه ديني«كنم كه تعبير  ي عرض م:پاسخ
چه به پيامبران و  ن معني است كه آناي هكم به دست. غرب دارد» فلسفه دين«

اس شاعران و عارفان دست مي دهد، بسيار متشابه بوده و تنها يك احس
 اما قطعا نوعي باشد نميقابل توصيف هم  روانشناختي فردي است كه كاملا

اي به  اي رواني تلقي شود كه عده  حادثهصرفاًگاهي نبوده بلكه و آ» معرفت«
  .اش مي كنند و سپس كلماتي را بر زبان جاري مي كنند هر دليلي، تجربه

هاي اخلاقي،  بلكه شامل ارزش. عرفان نيست ر اسلام، منحصر د)اولاً
 از احكام عملي فردي و اجتماعي نيز اي هد و معرف ناظر به واقع و سلسليعقا

  .ها را تنها عرفاني دانست  آنتوان نميمي باشد كه 
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 كشف و شهود و عرفان نيز نوعي معرفت و آگاهي است گرچه )ثانياً
ختي صرف،  يك پديده روانشناتواند نمي بنابراين باشد نميحسي و مادي 

ق متعالي موجود در عالم نباشد، ي حاكي از حقالزوماًيك تجربه شخصي كه 
  . دانسته شود
له اد. هاي اصولي دارد با ساير مكاشفات و الهامات، تفاوت» وحي «)ثالثاً

 اقامه كرد كه جاي توان مينقلي، عقلي و حتي شهودي براي اين تفاوت، 
هرگز صرف   نوشتار نيست اما مسلمانان از اين حقيقت،نها در اي طرح آن

  .ند كردتوان نمينظر و يا مسامحه 
يا اساطيري » سمبوليزم«البته از . تهم نيس» سمبليك« زبان ديني )رابعاً

 اين معاني، زبان دين بنا به برخي از. بودن دين، قرائات مختلفي شده است
همواره نمادين  نيست و بنابر برخي ديگر، زبان اسلام،» نمادين«اسلام اصلا 
 د نمادين دانستهتوان مي، رچه در مواردي و به يك معناي خاصنيست، گ

ها  نخواهد آمد زيرا مراد پلوراليست» پلوراليزم« به كار شود و البته اين معنا،
» حاكي از واقعيت«بان اسلام، همانا خبري نبودن و از سمبليك دانستن ز

ويژه معارف ه ب( »اعتقادات ديني«ن آن است و به همين علت است كه نبود
اي مي دانند كه مايه  هاي فرقه هاي كلامي و جزم  دگمصرفاًرا ) غيرحسي آن

ق يكه واقعا ارتباطي معرفتي با حقا شود، بدون آن ميها  ها و خصومت بتعص
نابراين بسياري از اخبار ب. عالم داشته باشد و واقعيتي را بر بشر مكشوف بدارد

... جهنم و بهشت،  درباره اعجاز، ملك، جن،ين مثلاهاي معرفتي د و گزاره
ابراين ديدگاه، لازم زيرا بن. شود ميدر واقع تكذيب » سمبوليزم«تحت عنوان 

نزاع بين د ديني، صادق و مطابق با واقع باشند و در نتيجه، ينيست كه عقا
صدا خواهند شد  رنگ و يك شود و همه، يك اديان و مكاتب برطرف مي
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ي گرفت و يا تصديق يك را نبايد جد هاي هيچ اوي و گزارهزيرا ديگر دع
است با مكتبي كه منكر » معاد«نوان نمونه، مكتبي كه معتقد به عه ب. كرد

 صرفاً، »معاد هست«صدا مي شوند زيرا گزاره  است، هر دو يك» معاد«
  نيست گرچه اعتقاد بدان، احتمالاخواهد بود كه صادق» شبه گزاره«يك 

عنوان يك پديده ه  بصرفاًيك فنومنولوژيست نيز اسلام، از منظر . مفيد است
عنوان يك ه ب. گيرد ميروني قرار مورد مطالعه خارجي و بي) نه الاهي( بشري

 سال قبل كه البته آثار خارجي و بشري خاصي نيز داشته و 1400تجربه در 
املا غيربشري است و از منشاء ك» حق مبين«دارد، نه پيام خداوند كه 

يك با  وضوح با هيچه البته پلوراليزم با چنين اركاني ب. باشد برخوردار مي
  .د اسلامي سازگار نيستيعقا

  
  هاي معنوي بشري وحي و تجربه

بدون تعبير  ،»تجربه ديني«سوم كه خوانديد اين بود كه هيچ استدلال  - 3
تر  هم بشريآيد، باز  ميو تفسير نيست و وقتي اين تجربه بشري، در تعبير

هاي تاريخي، زباني، اجتماعي و  واهد بود يعني تحت تأثير محدوديتخ
. سازند را مي» تجربه«اند كه   بشريشخص پيامبر است و اين عواملجسماني 
اما بايد اين اختلاف در تجربه و  .نمايد جا رخ مي ها نيز در اين اختلاف

. تبر دانستتعبيرها را به رسميت شناخت و همه را در يك رديف مع
) ها تر از ساير تجربه البته مقداري عالي( نيز يك تجربه ديني شخصي» وحي«

  .ي از آن مي كننداست كه شخص پيامبر، تعبيرات
  مفهوم اين سخن، آن است كه وحي پيامبرانه و مكاشفات عرفاني،: پاسخ

ه وقتي به بيان درآيند، آسيب پذير بوده و معياري براي داوري در مورد ب
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عبارت ديگر قرآن، تعبير بشري ه ب. وجود ندارد» تجربيات ديني«لاح اصط
  . خواهد بود از تجربه و حالات خود ايشان)ص(و شخصي پيامبر

ثر، پلوراليزم عرفاني را بود، حداك  اين دليل، حتي اگر درست مي)اولاً
  .رها نداردكرد و ربطي به ساير تكث ثابت مي
ل متعددي يدلاه كند، زيرا ب نيز اثبات نمي حتي پلوراليزم عرفاني را )ثانياً

كشف و «با » وحي پيامبر«، )كه جاي بحث آن در اين وجيزه نيست(
 »تلقي وحي«خطاناپذيري در. كاملا متفاوت است»  عادي بشريشهودهاي

 از اركان ، هردو)تعبير(به مردم » ابلاغ پيام«و خطاناپذيري در!) تجربه(
 اگر كساني. الاهي و از ضروريات تفكر ديني ماست انبياء» عصمت«
، سطح شهود پيامبر با سطح شهود عرفاني معمولي قابل قياس »عصمت«

  !!شاعراننيست چه رسد به 
 لازمه صريح اين سخن، آن است كه الفاظ قرآن، ساخته خود )ثالثاً

ين اجماعا قرآن مسلم.  است و اين نيز خلاف ضروريات اسلام است)ص(نبي
چنين نيست شخصي  .و پيام الاهي مي دانند» كلام االله« و معنا، اكريم را لفظ

خلوت مي كرده است ، يك مرد باطني بوده و با خود، االلهنام محمد بن عبده ب
 ساير و حالات و مواجيد و مكاشفاتي داشته و سپس ديوان شعري چون

  .هاي خود را با ديگران در ميان گذارد عارفان تهيه كرده تا تجربه
طور ه ، پيامبر برگزيده خداوند و خاتم الانبياء است، او ب)ص(دبلكه محم

كلمات خداوند » لامليه السع«ئيل گزيده شده و بارها و بارها جبررخاص، ب
بيداري القاء كرده است و  را به قلب مقدس او، در كمال هوشياري و يقين و

عه وديه الابد در اين كلام مقدس ب  دنيوي و اخروي بشريت، اليراز سعادت
د مسلمين، ضد پلوراليستي است و آقايان يالبته اين عقا. نهاده شده است
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، »تخاتمي«خاصه، » نبوت«وم  بر سر مفهتوان مييرفت، ولي نخواهند پذ
»حقّ«و » تجامعيركن را يم اين چهاريما نمي گو. اسلام بحث كرد» تاني 
اما بي شك همه . همه بشريت قبول دارند، )كه از ضروريات مسلماني است(

ها را خروج از  اجماع دارند و انكار آن» حقيقت«مسلمانان بر اين چهار 
اصل (د اسلامي يتر در اصول عقا ي جدياين البته بحث. دانند مسلماني مي

بحثي ميان مسلمانان خواهد بود  طلبد كه در واقع، را مي...) توحيد و نبوت و
جاي خود محفوظ ه البته اهميت آن بحث، ب. گويي درون دينيو نه گفت

  .خواهد بود
ر و مواجيد همه عارفان، البته متكث در نظر مسلمان، مكاشفات )رابعاً

 با بديهيات عقلي و اولاًتنها در صورتي معتبر است كه  ومحترم است ولي
معني قبول ه اين ب. قرآن و حديث، تعارضي نداشته باشد» محكمات« با ثانياً
در چارچوب مسلمات عقلي و نقلي و در عين حال، رد » ر عرفانيتكث«

يك   مناديان پلوراليزم اصيل، هيچر خارج از اين حريم است و اتفاقاتكثرّ د
عنوان معيار براي محدودكنندگي ه ها و معيارها را ب ين چهارچوباز ا

  .پذيرند كثرات، نمي
  

  !سمبوليزم يا دروغ سازي؟
 بيان كننده فكر نيست و تان اين شد كه زبان، اصولا چهارم استدلال - 4

عبارت ديگر هرگز زبان، با ه كند، ب وسيله زبان، معاني را بيان نميه انسان ب
هاست  هاي متفاوت، تفاوت در سمبل لذا تفاوت گزاره. ردي مطابقت ندامعان

با اين مبنا پلوراليزم ديني مقبول . كنند چه از آن حكايت مي نه تفاوت در آن
  .خواهد شد
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 به قالب لفظ ريخت و باز توان نميق عالم را ي بي شك همه حقا:پاسخ
ق يحي در دست ماست، مرتبه نازله حقانام الفاظ وه چه ب ترديد، آن بي

ست و  بيان فكر نيرفته نيست كه گفته شود زبان اصلااما پذي. وحياني است
. ازاء مصداقي است ه فاقد معاني مطابقي يا ما بمضمون معرفتي ندارد و مطلقا

فلسفه « اين،گرايش غلطي است كه تحت تأثير نوعي پوزتيويزم در 
و » خلاقزبان ا«، »زبان دين«وجود آمد و متأسفانه به ه غرب ب» تحليلي

را » غيرمعرفتي بودن«، توهين بزرگ »عرفان«و نيز » زبان فلسفه«
بي «. است» وحي«تكذيب محترمانه چه گفتيم نوعي  رواداشت و چنان

با آن، » يفايده گرايانه رواني يا اجتماع«زبان دين و برخورد » عني دانستنم
يان اگر زبان، ب. شود ميادعا » سمبليزم ديني«هدفي است كه در پوشش 

يا تفاوت و تضاد كننده فكر نيست پس چرا از زبان استفاده مي كنيم؟ آ
تفاوت در » قيامت، دروغ است«با »  واقعيت داردقيامت،«ميان دو گزاره 

واضح است كه !  ند؟ن حكايت مي كنآا از  ج در آنهاست يا اتفاقا سمبل
» لسفه دينف«و » فلسفه زبان«مسلمانان عقلا و نقلا با اين رويكرد در باب 

  .مخالفند
  

  خاتميت و جهاني بودن، مانع پلوراليزم ديني
كه تنها دين من، جهاني و  شان اين بود كه اعتقاد به اين دليل بعدي - 5
اين عقيده . كند مي است، گاه مشكل ايجاد) مطلق جامع و حق و(خاتم 

 ذلك بايد در همه اديان دنيا وجود دارد مع» خاتم بودن«و » جهاني بودن«
، مماشات حمتسا. البته پلوراليزم، بيش از تسامح است. سامح ديني داشتت

مطلق «كه اصلا تصور انتزاعي از يك  عملي است ولي پلوراليزم، يعني اين
نبايد برخورد كلامي ـ معرفتي را اصل . را بايد كنار گذاشت» در ماوراها
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 بگويد هدخوا در واقع مي. اصل دينداري، همان تجربه شخصي است .گرفت
 پويا و متغير است و اولاً يعني .ديد» اگزيستانسيال« كه حقيقت ديني را بايد

 پنهان و ثالثاً و  شخصي استثانياً .توان بدان رسيد نميبا رهيافت منطقي 
 پنهان حقيقت دائما.  عقلي و رياضي نيستهاي وحشي بوده و مثل حساب

 كه تئولوژي ي استاين آخرين حد. كس نيست است و در اختيار هيچ
جاي مدل معرفتي ارسطو بايد ه ب. به آن قائل است» كلام جديد «امروز و 

  .را طرح كنيم» تجربه ديني«مدل 
ت و بودن، خاتميت، حقانيت، جامعي» جهاني و بشري«مفهوم  اولاً :پاسخ

ها، آيات و روايات  نفع همه آنه مفاهيمي است كه ب كمال دين اسلام،
و معتقد . ها ترديد ندارد براين، يك مسلمان در آني وجود دارد و بنافشري

البته  .اند تنها در اسلام جمع آمدهاست كه اين چهار خصلت، تنها و 
 دارد در هر يك از اين صفات ترديد كند اما با او بايد از غيرمسلمان، حق

توافق ه ب» نبوت عامه«و » توحيد«ابتدا در . فر، آغاز به بحث كردنقطه ص
 طبيعي است آن. به احتجاج پرداخت» نبوت خاصه«درباب رسيد و سپس 

ت ت و جامعيانيت اسلام را نپذيرد، نوبت به پذيرش خاتميكس كه اصل حق
 است منطقا )لي االله عليه و آله و سلمص(كه منكر نبوت پيامبر نخواهد رسيد و با كسي
قاّنيت پلوراليزم ديني، مفهوم ح بحث كرد اما يقينا... نبايد بر سر خاتميت و

  !پذيرد، چه رسد به خاتميت را نمي) معناي اصيل و دقيق كلمهه ب(
 اين چهار ادعا، در همه اديان جهاني، حتي در همه اديان بزرگ )ثانياً

ابراهيمي وجود ندارد و حتي بسياري از اديان و متون ديني ايشان به خلاف 
يز در اين ديان ناغلب ا. اند ر صفت در مورد خودشات تصريح كردهاين چها
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بود  كه حتي اگر اين ادعا، عمومي هم مي ضمن آن. اند مورد سكوت نموده
  .بود باز اين بحث منتفي نمي

معني مماشات عملي و مدارا در رفتار اجتماعي ه  اگر تسامح را ب)ثالثاً
ت و جهاني بودن ريم، هرگز منافاتي با ادعاي حقانيت، جامعيت، خاتميبگي

 بر اين صفات در مورد خود، تأكيدرغم  لام، عليچه اس اسلام ندارد چنان
 ساير اديان الاهي  در فقه خود، قائل به مداراي حقوقي و اجتماعي باعميقا

براي مدارا، نيازي به شك . كند   صد رد نمير و صد دها را مطلقا نآاست و 
  .اكيت نيستو شك
از ساحت » معرفت ـ كلام«و طرد » امر مطلق« كنارگذاشتن )رابعاً

يك حالت روانشناختي فردي (» تجربه« به چيزي به نام يدينداري و اكتفا
  .نفع پلوراليزمه  بلزوماًدينداري است و نه نفع ه ، نه ب)و غيرمعرفتي
 تبديل به يك صرفاً دينداري را مي زند و آن را  دين وي هبلكه ريش

» كثرت معرفتي« ديگر اساساً رواني مي كند و ي هحالت شخصي و حادث
زيرا هر سه . نندود نخواهد داشت تا لازم باشد كه يكديگر را تحمل كوج

 يعني شود ميديدن دين، پيشنهاد » اگزيستانسيال«خصلتي كه براي 
شخصي و  كاملا« ، »ن كمترين تعين معرفتيغيرقابل احتجاج بودن و فقدا«

 عملا دين را فاقد پيام و ،»پنهان و مبهم ماندن«و » غيرقابل انتقال بودن
 در يك صرفاًكند و آن را  مي» كاركرد جدي« تي فاقدحراهبرد و 

ق ديني، در اختيار يالبته همه حقا. سازد  رواني خصوصي، محدود ميي هعارض
 معلومات اوست اما محدود همه دينداران نيست و مجهولات بشري، بيش از

، در نوعي نسبيت انديشي و »يدتئولوژي و كلام جد«يينها كردن حد
يتويسيتي و مادي، يك ادعاي پوز» دين«ت و انكار ابعاد معرفتي شكاكي
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» مدل معرفتي ارسطو«سخن از . است» عرفت الاهيم«جهت بستن باب 
قواعد «و » امكان معرفت«ها اصراري نداريم ولي بر  نام نيست و بر سر
»  دينيي هتجرب«نام مدل ه چه شما ب آن. اصرار داريم» منطقي معرفت

است كه  »د و معارف اسلامييعقا« د، نفي ارزش معرفتييشنهاد مي كنيپ
  . هاست ت آن و صحانيتمستلزم انكار حق

  
  »عصمت «سازي دين و نفي خصوصي

ني است و براي مؤمنان ، يك تجربه دي»وحي«چنين گفتند كه   هم- 6
. اشد خودش را داشته بههر مؤمني بايد تجرب . تكرارپذير نيستلزوماًديگر 

درستي  ، كار»ي شخصي نبي هتجرب« به ي لزوم اكتفاپس جزم داشتن بر
  كاملااي همسئل ،»امر ديني«مواجهه با . باشد مينيست و مانع پلوراليزم نيز 

 از راه اژدها شدن عصا، مفهوم نبوت را مثلا«اين تصور را كه . شخصي است
ي زد، در ما هم اي كه در نب بايد جذبه و شعله. يد كنار گذاشتبا» بشناسيم

  .تري داشته باشيم ينيربه را البته در مراحل ديگر و پاند و همان تجبز
يگران تكرارپذير  براي دلزوماًنه تنها » وحي« در اعتقاد مسلمانان، :پاسخ

با تعريف » تجربه ديني«تكرار ناپذير است و از سنخ  نيست بلكه قطعا
  .)...قال االله(آقايان نيز نيست سخن از پيام ذات اقدس خداوند است 

و روايات، شامل كه در قرآن » وحي«بحث ما بر سر مفهوم لغوي 
هامات رباني به  عسل و القائات شيطاني و نيز شامل الرهدايت غريزي زنبو

يم ينبوي و تشريعي مي گو» وحي«بلكه از . دانسته شده، نيست» ااهل معن«
 صريحهاي  داشته و حاوي احكام عملي و توصيهي يكه مفاد معرفتي استثنا

ت مي دهيم و تنها به خداوند نسب) نه مجازاً (اخلاقي بوده و آن را حقيقتاً
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ي است كه ي رسالت صريح خدا و برگزيده شده و يكشامل افراد خاص
  .)الله اعَلمَ حيثُ يجعل رسالتَها(

 بلكه مخصوص انبياء و ملازم با تواند همگاني باشد اين البته نمي
 آن نيز مخصوص خاتم ي هترين مرتب ترين و لطيف است و عالي» عصمت«

در عين حال، البته . اين جزء محكمات عقيدتي مسلمانان است. الانبياء است
 مقداري ذهنيات و لفظيات و آداب و مناسك نيز نيست و صرفاًري، ديندا
است و هر مؤمني، » يقين شهودي « و » معرفت قلبي« آن، سهمترين  مهم

سخن اين نيست كه سلوك . ست يابدبايد بكوشد به اين كشف و شهود د
باشد و ما نبايد تهذيب نفس و تجربه كنيم بلكه   كافي مي)ص( نبيي هپيامبران

نزد ) قرآن و سيره(و مضمون سلوك ايشان سخن اين است كه وحي پيامبر 
هاي ديگران را  ما حجت و معيار است و همه مكاشفات و حالات و سلوك

 اعتقاد )ص(ت كشف و شهود پيامبره حجيتوان ب مي. كند شروط و مقيد ميم
گيري از  ت و با بهرهخود به كشف و شهود پرداخ داشت و در عين حال،

 سلوكي مصون ماند و خود را  مربي و معلم بزرگ الاهي، از خطايايمتعالي
امر «پس واجهه با . عالي هم دست يافت تصحيح كرد و به كمالات دائماً
 قابل شخصي است يعني ملاك داشته و، شخصي و در عين حال، غير»ديني

نيز اتفاقا يكي از  )چون اژدها شدن عصا(داوري است و اما معجزات  
و با » وحي الاهي و پيامبرانه«تمايز علني و عمومي براي تفكيك هاي  مايه

ق مفهوم يمعجزات براي تبيين دقا. است» شريكشف و شهودهاي عادي ب«
هاي  ويژه نزد تودهه ، ببوت و رسالتلكه براي اثبات اصل ننيست ب» نبوت«

  .مردم است و منافاتي با سلوك شخصي و مكاشفات فردي ندارد
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  »شريعت« و »ايمان«سازي ميان  قابلت
اليزم ممكن نخواهد بود باشيم، پلور» شريعت محور« گفتيد كه اگر - 7

وقتي به يك سلسله . شود شويم، راه باز مي» ايمان محور«ولي اگر 
ين ديني بچسبيم، البته اعتقادي و به آداب و رسوم مناسك و قوانهاي  گزاره

اي ه سيستم. خواهد بود) پلوراليزم(ع از توجه به ديگران ها مان اين تصلبّ
ه ب. اي بسازد  بستهي هدر آمده و جامع» قوانين«عقيدتي و عملي نبايد به شكل 

وي خود گم ها، بايد بر رو ساير د» د نظرييعقا«و » عمليشريعت «جاي 
صل، ا. تكيه كرد )ارادت  ورزي، وقطلب صادقانه، عش(» ايمان«مفهوم 
مهم نيست كه به چه چيز، ايمان داشته . است» ايمان داشتن به چيزي «صرفاً

خواهند القاء كنند كه ايمان، تنها  ها نوعي جعل مفاهيم است و مي باشيم اين
عصب و به نفي  شخصي و سيال مي باشد و لذا به جمود و تي هيك تجرب

و قوانين و معني احكام ه ب» شريعت«اما . انجامد ديگران و خصومت نمي
 است و لذا به صلابت و گيري اجتماعي نوعي موضع ،د خاصيعقا

اما اگر شريعت را . انجامد و بنابراين، غيرپلوراليستي است اصطكاك مي
قت و بفهميم، آن» الجربه ديني سيت«حداكثر در حد تجليات خارجي يك 

مقتضي اسلام هم، اسلام هرگز  عا كنند كه در صدراد. قابل قبول خواهد شد
» نظام حقوقي خاصي« و يا » حكومت«، » سيستم اجتماعي«و ملازم با 

معني ه  بمثلا(م بايد طور ديگري معني شود ه» حكم خدا«عبارت . نبود
  )». شخصي درباره داوري الاهياي هتجرب«

ايد دستورات اجتماعي قرآن و پيامبر را نوعي بعد هم نتيجه گرفتند كه نب
هاي   حداكثر، بيان چگونگيها بلكه اين. گذاري دانست نظام حقوقي و قانون

 موجب تقويت ايمان افراد مي در مناسبات اجتماعي بوده كه مثلاخداپسند 
  .شده است، همين
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» ايمان داشتن« اصلي، همان ي هتي شكاكانه، مسئلسدر اين مشرب پلورالي
و نظام » قانون«مفهوم . يدن و شورمندي بوده استو شوق و اخلاص ورز

 حكم خدا يا .جود نداشته و بعدها جعل شده استاسلام و اجتماعي، درصدر
نوعي اخلاق (» ادب عبوديت«اسلام، تنها نوعي  در صدر» واجب و حرام«

كه سكولاريست هستند و معتقدند كه مباحث حقوقي  ضمن آن. بود) ايماني
 امري ديني ط است و امري دنيوي است و اصالتامربو» دنيا«فقهي، به و 

نيست چون اصل دين، همان تجربه شخصي و رواني است كه ربطي به 
ته اين تبصره را هم الب .امري آخرتي است. حقوق و نظام اجتماعي ندارد

ولي نبايد . يد نقد هم بشود رها نيست و باكاملا» تجربه ديني«اند كه  زده
بايد آن . ، اصالت داد»شريعت«نبايد به .  كردتأكيدهيچ » قانون ديني «روي

» شريعت«چون، . قي و اجتماعي بيرون آوردرا از صورت يك سيستم حقو
فرمايند كه  و مزاحم پلوراليزم خواهد بود يعني آقايان مي» ايمان«در مقابل 

 معرفتي و گزاره هاي استدلالي و«سري  داري را بايد از اعتقاد به يك دين
 اداره زندگي اجتماعي، ي هبراي نحو» هاي عملي قانون«سري  و يك» جزمي

 داريم به ما حق. ك تجربه شخصي و سيال نمودخارج كرد و تبديل به ي
ين خواه و غير مقيد به احكام د روش خود و با نظام حقوقي و اجتماعي دل

م يعني شريعت را بداني» حالت معنوي« همان صرفاًبايد دين را . زندگي كنيم
ي و فقه و گ نظام زندحذف كرده و حسابش را از حساب سيستم حقوقي و

  .تنظيم نحوه مناسبات، جدا كنيم
 در اين استدلال، چند نكته مفروض گرفته شده كه همگي محل :پاسخ

  بحث مي باشند؛
كه شامل احكام و  در صورتي» شريعت« كه مفهوم اند كرده گمان )لاًاو

به » ايمان«ري باشد، دچار نوعي تصلب خواهد بود و با مفهوم يمات رفتاتنظ
حال .  فردي و بدون الزامات حقوقي و رفتاري، منافات دارداي ه تجربينمع
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) »ايمان«و مفهوم » شريعت«مفهوم (كه در هر دو طرف اين نسبت  آن
اعتقاد به گزاره هاي «. ي و سوء تعيبر صورت گرفته استنوعي بدفهم

 هاي اب عالم و آدم، و نيز  التزام به برخي رفتارها و روشدر ب» معرفتي
مي » مان صحيحاي«يمان منافات ندارند بلكه ملازم  زندگي ، نه تنها با اخاص
ون بوده و مضم» ايمان«است كه منشاء » اعتقادات نظري«زيرا همين . باشند

مات اند كه مقتضيات و ملزو» التزامان عملي«آن را سامان مي دهند و همين 
اسلام مثلثي . بخشند  عيني ميق و تبلورمي باشند و بدان تحق» ايمان«اتي حي
 اساساً، »ايمان«ست و در تعريف »رفتارها«و » اخلاقيات«، »معارف«از 
رفتار فردي و اجتماعي با (» عمل با اركان«و سپس » يقين قلبي«و » فهم«

، »ايمان«با ، نه متصلب و نه منافي »شريعت «. نهفته است) صضوابط خا
التزام «و » اعتقاد نظري به معارف اسلامي«. بلكه جزء ماهيت دين است

و مانع » خصومت با همه«مفهوم ه يك ب ، هيچ»عملي به احكام اسلامي
ي متناسب با اقتضائات نيست، البته ضوابط خاص» ديگران«توجه انساني به 

 و مستضعفين، و مؤمنين، كفار( برخورد حقوقي با ديگران ي هدر نحو ايمان،
چه رسد كه  ، قابل تفكيك نيست،»گوهر ايمان«دارد كه از ...) منافقين و
آيا . سخن مي گويند» معارف«بدون » ايمان«آقايان از . ا آن باشدمعارض ب

! لقات؟بدون موضوع و متع» ايمان«به چه چيز؟ » ايمان«ممكن است؟ 
 ارادت و به هر مفهوم ا، طلب يفهوم گرايش، باور، تسليم، اشتياقمه ايمان ب

كه فهميدني و قابل ادراك و قابل باور باشد، » چيزي«ديگري مĤلا بايد به 
است و به همين علت نيز همين » د و معارفيعقا«منظور از . لق گيردتع

ول و خرافي، توحيدي و ها قابل تقسيم به درست و غلط، معق است كه ايمان
البته . است» معرفت«با » ايمان«است و همين نقطه ملتقاي ... شرك آميز و

 توان نميرد اما ي يا هر چيز ديگري، ملازمه ندايبا مدل ارسطو» معرفت«اين 
، كافي است و مهم نيست كه به چه چيز و چرا »ايمان داشتن«هم گفت كه 
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م و اين ايمان چه لوازم عملي و اجتماعي دنيوي و اخروي اي هايمان آورد
  .نقش اساسي دارند» ايمان «گذاري زشهمه اين عناصر در ار! دارد؟
  

   چه شد؟»ايمان« و »رفتار«تناسب 
نمي نشيند » د نظرييعقا«يا » شريعت عملي«  ، بجاي »ايمان«چنين  هم

زيرا طلب صادقانه و سلوك عاشقانه، از . ها قرار مي يابد بلكه در كنار آن
»  رفتاريقانون«.باشد نميمناشيء معرفتي و لوازم عملي خود، قابل تفكيك 

 »ايماني«با هر » رفتاري«هر . فهوم دينداري در تنيده است با منيز كاملا
 ندارد منطقا حق ،»مؤمن به معارف اخلاق توحيدي«سازگار نيست لذا 

هاي »بايد و نبايد«فقه و . هرگونه رفتار فردي اجتماعي از خود بروز دهد
لام، من به اس ايمان اسلامي است و مؤي ه، تكمل)قانون اسلامي(شريعت 

، تفكيك »شريعت«از » ايمان«تفكيك . باشد مؤمن به احكام اسلام نيز مي
، منشاء اصلي رويكردهاي »زندگي و قانون و جامعه«از » دين«

سكولاريستي است و منافات قطعي با آموزه هاي قرآني و ايمان اسلامي 
 در مؤمنان، هاي رفتاري» بايد و نبايد«زام به البته شريعت ورزي و الت. دارد

ي توأم با يگرا ب هم نيست بلكه نوعي اصولمعناي تحجر و جمود و تصله ب
 كه فقه بدون اجتهاد، البته. اجتهاد دائمي و نوانديشي و انعطاف عقلاني است

رات احكام را بر همواره بايد متغي. كند مشكلي را حل ميماند و نه  نه باقي مي
و پوياست اما  قانون اسلامي، زنده .محور ثابتات آن بازسازي و تجديد كرد

اي، البته عناصر ثابت و محكمات آن بايد همواره  دركنار تحولات دوره
جامعه ديني، بسته  . دينداري استي هرعايت شود و اين نه جمود، بلكه لازم

  كاملااي هكمات عقلي وشرعي، جامعدر چارچوب مح. و باز، توأمان است
 نقيض اين چارچوب بل نقدپذيز است اما مواردباز، اجتهادپذير، متكامل و قا

عمل  بسته د و نسبت به آفات، هشيار و كاملازن را البته پس مي
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چنين نفي مطلق ديگران نيست بلكه مدارا و  ، هم»شريعت «ي هلازم.كند مي
 ود، جزء قوانين شريعت و از احكامها ، خ تسامح رفتاري و رعايت ظرفيت

  .فقهي است
 روانشناختي ي ه يك تجربه شخصي و حادثصرفاًاسلامي بنابراين، ايمان 

ال است و در عير سي. بدون آثار و احكام عملي نيستبدون بار معرفتي و 
  .حال، به حقيقتي ماورائي و ثابت گره خورده است

   
  )مي االله عليه و آله و سلّلّص(ت پيامبرسانسور سنّ

يستم حقوقي اجتماعي س«ارتباطي با » دين«كه در صدر اسلام،   اين)ثانياً
، ايمان، فاقد »لي االله عليه و آله و سلمص«نداشته و در عصر پيامبر » اي هويژ

ي كه يادعا. ي بيش نيستيز ادعاي بوده، نيلوازم حقوقي و معيشتي خاص
رري عليه آن در تاريخ صدر اسلام و رائن قطعي عقلي و نقلي صريح و مكق

  .در قرآن و سنت موجود است
 كه كليه اصول و قواعد فقهي گيرد مي در حالي صورت ييچنين ادعا

كه بعدها فقهاء بر اساس آن، اجتهاد و تفريع فروع كرده و فقه حجيم كنوني 
يادگار گذاردند، ه گوي فقهي بو را پديد آوردند و صدها هزار برگ، گفت

همه و همه مستند به همان وقايع صدر اسلام و اقدامات و اظهارات و 
 و )ص( عبادي و حقوقي و تربيتي پيامبراعي، سياسي وتصميمات اجتم
  .شود مياوصياء ايشان 

وارد !!) ل دنيوييدلاه نه ب(دلايل ايماني و ديني ه  و بريحاً ص)ص(پيامبر
مبارزات سياسي، اجتماعي شده و نوعي از حاكميت را برانداخته و سپس 

ات دنيوي حكومت جديد و نظامات معيشتي نويني پديد آورده اند و مناسب
بنابراين، از كدام تفكيك دين . پيشيت را در موارد بسياري اصلاح كرده اند

همان صدر اسلام و در نصوص  در! يد؟ييا در صدر اسلام سخن مي گواز دن
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ها شده است  تواتر، از قوانين اسلامي، مفهوما و مصداقا بحثاصيل اسلامي به 
خالفت با بسياري احكام شرعي  ايمان دانسته اند و مي هها را لازم و همه آن

  .خوانده شده است) نقيض ايمان(» كفر«، دليل بر )ص(در زبان خود پيامبر
 سال گذشته، از آغاز تا امروز 1400نيز در تمام » حكم خدا«و اما تعبير

كه از سوي » ف عملي مؤمنينيوظا«بوده است يعني » حكم خدا«مفهوم ه ب
ها شرط ايمان و باعث تكامل ايمان  نخدا و رسول خدا تشريع شده و انجام آ

 زندگي، به هر گونه رفتار اجتماعي ي هخداوند، به هر شيو. دانسته شده است
قواعد و ضوابطي وجود دارد كه بايد . و مناسبات حقوقي، راضي نيست

. است» حكم خدا«رچيز كمتر از اين، تحريف مفهوم ه. رعايت شود
حكم «كجا تعريف ! يعني چه؟»  شخصي درباره داوري الاهياي هجربت«

صولا شخصي ا! ؟شود مياين بوده و چرا چنين تعريفي ناگهان جعل » خدا
و اعتبار عمومي و نفي ت ي جز نفي حجييخواندن اين تجربه نيز معنا

  . اين احكام ندارديضرورت اجرا
اسي و حقوقي پيامبر را نوعي چنين چرا نبايد دستورات اجتماعي، سي هم

رعايت همين ! دانست؟) لاميمتناسب با ايمان اس(گذاري  نونسازي و قا نظام
» ايمان«عاملات اجتماعي كه موجب تقويت هاي خداپسند در م چگونگي

معناي پذيرش يك نظام اجتماعي، حقوقي بر مبناي شريعت ه  ب، مĤلاشود مي
دا خست كه احكام  ا، آري جزء اين ادب، آن»ادب عبوديت« .اسلامي است

، بدون ايمان به احكام »ايمان به اسلام«ه عبارت ديگر، تبعيت شود و ب
  .اسلام، مفهوم ندارد

  
   ديني و احكام ديني تجربه
 رفتار و تنظيم ي ه فقه و حقوق اسلامي و ضوابط ديني براي نحو)ثالثاً

» دنيوي«نياي مردم است اما نبايد آن را مناسبات اجتماعي گرچه ناظر به د
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دنيا قابل ت ديني دارد و دين از ، ماهي»فقه ديني« .خواند) در برابر اخروي(
قانون « بودن، نسبت به  بنابراين براي ديندار). در اسلام(تفكيك نيست 

  . نيز بايد حساس و ملتزم بود» ديني
اگر . اين اول ماجراست. شود ميند كه تجربه ديني، نقد هم فرمود )رابعاً

ها را  وجود دارد كه ايمان آنمردم » تجربه ديني«معياري براي نقد  ،واقعه ب
 پلوراليستي و ب ضدمي كند، اين خود نوعي تصل) يدايرد و ت(ي گذار ارزش

 براي اي هو ضابطنداريم » ايمان معيار«نقض غرض قائل خواهد بود و اگر 
وجود ندارد پس ديگر » ايمان مردم«داوري در باب حقانيت يا اختلال 

ي يهاي مردم، جا در باب ايمان) »اصلاح«چه رسد به (» نقد«صحبت از 
  .ندارد و تعارفي بيش نخواهد بود

 ي هجانب رحمت يك«، نه تنها هيچ منافاتي با »قانون ديني« وجود )خامساً
 الاهي و مقتضاي لطف و م رحمت عاي هندارد بلكه از قضاء، لازم» الاهي

  .عنايت شارع مقدس است
، )ان و اخلاقمبه تنهايي و بدون اخلاص و عقيده و اي(» شريعت«

جر نيز بايد مراقبت كرد ا از آفت رسوب و تح شريعت رقطعا. اصالت ندارد 
و » اخلاص«و قوانين اسلامي چه منافاتي با اما اقرار به سيستم حقوقي دين 

 و بدون احكام  قضيه، معكوس استاتفاقا! دارد؟» تحجر« با اي هچه ملازم
 ي هعلاوه شريعت ب. يت كردرا پاسداري و تقو» ايمان «توان نمياسلام، 

ا اين وصف، آن توصيه، قدر كافي لطيف است و به اجتهاد روشمند، خود ب
جاي تلطيف شريعت، به حذف ه است يعني ب» ييشريعت زدا«توصيه به 

 ي هو با نحو» معرفت«را با » ايمان « رابطه توان نمي. شريعت مي انجامد
ش را تلطيف شريعت ، قيچي كرد و نام»حقوق اجتماعي«و با » عمل«

  .گذارد
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، »پلوراليزم«شيوه درستي نيست كه براي تثبيت ، اين در هر صورت
دنيا و «با » دين «ي هتوصيه به تعطيل شريعت و نفي احكام الاهي و قطع رابط

 چنين كه اصولا مضافا اين. شود» معيشت و اجتماع و حقوق بشري
 اكيدا اي هريد، خود توصينار بگذا خود را كهها، كه فق  به مسلماناي هتوصي

ترديد، دعوت به اجتهاد بر مباني ثابت  بي. ستآميز ا ضدپلوراليستي و تحكم
ي و تفكيك دين از ي معقول و ديني است اما شريعت زداشريعت، سخني

كه مرادشان از تلطيف كنند  آقايان تصريح مي.دنيا، يك دعوت ديني نيست
له مشكلات د براي يك سلسهاي عملي جدي حل ه راهئ اراصرفاًشريعت، 

نيست بلكه منظور، )  اجتهادي هيعني همين عملي(جديد، در چارچوب فقه 
ها و محصولات  رهيافت ديني، آن هم با تمام ميوهتغييري است در بنياد 

  .عملي و نظري آن
جاي ه ب» ايدئولوژي سكولاريزم« نظر مي رسد اين، دعوت صريح به ه ب

سكولاريزه «را جز از طريق » زم كردنپلورالي«شريعت الاهي است و 
اينان در توجيه اين  .داند ديني ممكن نميمناسبات اجتماعي و » كردن

لام چنان در جهان اس واقعيت كه چرا سكولاريزاسيون و تفكيك مزبور، هم
 فقهاي اسلامي به امور اجتماعي و حقوقي به رسميت شناخته نشده و مثلا

 چنين پذيرشي در اين ناحيه  مردم نيزمردم هم سروكار دارند و! دنيوي
 مردم هر وقت با يكديگر مشكل و دعوي غالباً« كه دهند اند، پاسخ مي داشته

يعني در جامعه گذشته ما يك عالم ديني،  .كردند ها مراجعه مي داشتند به آن
عنوان قلمروي اخروي نبود ه مثل يك كشيش نبود و نهاد روحانيت، كليسا ب

توانستند به صومعه، كليسا و  يژه علماي شيعه اصلا نميوه و علماي دين ب
 عبارت ديگر احتمالاه ب. »چون چنين چيزي نداشتند. واتيكان خودشان بروند

مشكل، فقدان امكاناتي شبيه يك كليسا و واتيكان بوده است نه تصريحات 
  . »دين از دنيا و حكومت«اكيد متون اسلامي بر عدم تفكيك 
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*  *  *  
ج يضشان  اين است كه چرا در تفكر را دوم هم اعتراهدر آن مقال

اي را محروم از هدايت و اهل ضلال  اي را اهل هدايت و عده  عدهاسلامي،
 مؤمن و كافر، بهشتي و  صالح و فاسد،ي هدانسته و بشريت را به دو دست

ي كنند؟ زيرا با اين تفكر كه  و باطل و از اين قبيل تقسيم مجهنمي، حق
اي مغضوب خداوند يا گمراهند، طبيعي است كه  ب خدا و عدهاي محبو عده
  .بخش نخواهد بود پذير و رضايت راليزم ، در جهان اسلام، هضمپلو

 ي هها اغلب بشريت و جامع لي دارند كه برمبناي آنيكنند دلا ادعا مي
ان داشته يا نداشته باشند و به ايم» معارف اسلامي«كه به   از آناعم( جهاني

  .اند  و سعادتنهج صواب و اهل حق ، بر) يا نكنندعمل كنند» سلاماحكام ا«
يد اوضاع فكري و ايو ت» دفاع از وضع موجود جهاني«وضوح، نوعي ه ب

كه اوضاع،  اخلاقي و حقوقي كنوني دنيا در اين نظريه نهفته است و اين
ايمان «يا » عدل ـ ظلم«، »حق ـ باطل«بندي  راه است و نبايد به صف هروب
بنابراين، . يك وجود ندارد دامن زد زيرا مصاديق واضح براي هيچ» فرـ ك
 پلوراليستي ق و شرك و ظلم خواندن، اقدامي ضد از مردم را اهل فساي هعد

را » دين خاص«  ايده هاي متضاد با يك ي هو انحصارطلبانه است و هم
  .د با يكديگر استين، مانع همزيستي مسالمت آميز عقاباطل دانست
 كه چهار اعتقاد اسلامي وجود شود ميي ديگري گفتند يعني ادعا در جا

 ـ(گر اي را مي دهند سپس سه دليل دي دارد كه چنين نتيجه فلسفي ـ تاريخي 
و عدم فرق ميان » حقانيت همگاني« و » صلح كل«نفع ه ب) فراتاريخي

  .دست و پا كردند» مومن و كافر«
  

  !! دارندهمه حقّ
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» هادي« بود كه مسلمانان، خداوند را ين يك دليل ديگرشان ا- 8
كند كه همه يا اغلب بشريت را  يخوانند و اين ادعا، وقتي صدق م مي
اگر بخش مهمي از مردم را دچار . آل بدانيم و در وضع ايده» هدايت يافته«

 ي هگر بودن خداوند دارد بلكه به معني غلب گمراهي بدانيم، منافات با هدايت
 لزوماً، »هادي دانستن خدا«.  بودن پيامبران خداست و ناكامشيطان بر خدا

كار  انديش و درست  و درستآدم را بر حق كه اكثريت بنيبدان معني است 
اينك بايد . بدانيم و اين در حالي است كه اين اكثريت، مسلمان هم نيستند

ندارد و از اين » هدايت«لمان بودن يا نبودن، دخالتي در نتيجه گرفت كه مس
، در »هدايت يافتن«د با يكديگر مساوي بوده و ي و عقاتب مكاي همحيث، ه

 به توان مي اديان و مكاتب، ي هدر هم. نيست» مسلمان شدن«وي گر
  . يو حقيقت، نزد همه است نه دين خاصدست يافت » سعادت«و » هدايت«

توان گرفت،  رين نتايجي كه از اين استدلال ميت  يكي از قطعياولاً :پاسخ
كه (» ماسلا«د است زيرا وقتي كه بود و نبود خداون» هادي نبودن« اتفاقا 

اصل «مساوي باشد، بايد در تحقق ) هي استاكمل مصاديق هدايت الا
  .ترديد كرد» هدايت
» رزاق«ي ديگر از اسماء الاهي خداوند، عنوان نمونه، يكه دانيم ب  مي

و  گرسنگي  در حالي است كه بسياري، تاكنون از فرطدقيقاًاست و اين 
بدان معني نيست كه »  خداونداق بودنرز«پس . فقر، مرده يا خواهند مرد

گرسنه ) حتي اگر خود او يا ديگران مقصر باشند(كس و به هيچ وجه  هيچ
  .نخواهد ماند

هايي از  خداوند نيز، منافاتي با ضلالت و شقاوت گروه» هادي بودن «
معني است كه علاوه بر هدايت  زيرا هادي بودن خداوند، بدان. بشريت ندارد
چه براي هدايت تشريعي نيز لازم بوده، از جانب خداي  ، آنعام تكويني

ي، عقلي و شهودي، اعطاي قواي ادراكي حس. گرفته استمتعال صورت 
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پيامبران و كتب آسماني و توضيح تر،فرستادن  فطرت و از همه مهم
ل به سعادت و كمال، لازم براي ني» احكام عملي«و » اخلاقيات«، »معارف«

ت بر انسان مختار صورت گرفته و حج» هادي«مقتضاي اسم ه همه و همه ب
  . و آگاه، تمام است

ت تمام نيست و كمبود عقلي و اداركي، يا در مواردي نيز كه حج
محروميت از ابلاغ تفصيلي پيامبران وجود دارد، تكليفي نخواهد بود و خداي 

هيچ مستضعف و جاهل معذوري به . كردمتعال كمبودها را جبران خواهد 
، دخالت عنصر شود مياز آن غفلت اي مهم كه  اما نكته. اهد رفتجهنم نخو

  .است» هدايت و اهتداء«در مفهوم » اختيار«
مي كنند زيرا انسان را اشتباه » اجبار«را با » هدايت« آقايان، 

اختيار، بدون » هدايت «اساساًكه  اند حال آن مفروض گرفته »غيرمختار«
پس  .نيز مسبوق به مختار بودن انسان است» ضلالت«چه  معني ندارد چنان

است » هادي«خداوند،  باشند باز» راه گم كرده«حتي اگر اكثريت مردم نيز 
 دارد تيها نسبي است و هر يك، درجا ها و گمراهي و البته هدايت يافتگي

وند نيست بلكه خدا» هادي نبودن« ها در هر حال، ولي عامل اين گمراهي
ساير مظالم هاي فاسد و  ها، سوء اختيار، حاكميت ها، ظلم ها ، جهل نفسانيت

خداوند به تصريح قرآن . هاست ها و شقاوت بشري، عامل همه ضلالت
 نيز مي باشد و ظالمان را گمراه يم، در عين حال كه هادي است، مضلكر

.  اهل تقوي استت عام، همگاني است اما هدايت خاص، ويژههداي. مي كند
ت و كند بلكه در ضلال تقوايان و ستمگران را هدايت نمي خداوند، بي

  .برد شقاوت، پيشترشان نيز مي
  

  شود  بر خدا پيروز نمي،شيطان
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معناي ناكامي انبياء نيز نيست زيرا كار آنان، ابلاغ پيام الاهي بود ه اين ب
يت را خواستار  بشري ه، سعادت همپيامبران البته شخصا.  صورت گرفتكه

 تكليف ي رئوفانه خود نرسيدند اما در ادابودند و به اين آرزوي انساني و
 شيطان بر ي همعناي غلبه گمراه بودن بسياري از مردم ب.  كامياب بودندكاملا

هاي  باشد زيرا خداوند تكوينا اذن به وجود شيطان و وسوسه خداوند نيز نمي
ا كه خواهان گمراهي باشند، براي شيطان داده است و گمراه شدن كساني ر

آنان مقدور كرده است زيرا بدون شيطان و بدون غلبه انسان بر شيطان، 
  .ق نبودكمال انساني و اختياري، قابل تحقنام ه چيزي ب

 كار. اي ندارد به او تن ندهند، هيچ سلطه و غلبههايي كه   شيطان بر انسان
كس را به زور  ت و هيچ، چيزي نيساو بيش از فراخوان و دعوت به شر

  .توان كرد جهنمي نمي
خداوند، هدايت اجباري بشريت را اراده نفرموده بود تا اينك با عدم 

نبايد ميان اذن تكويني خداوند و حكم تشريعي او خلط . توفيق مواجه گردد
 انسان يعني تقواي اختياري را خواسته و آن را ي هكرد خداوند، كمال ويژ

اما اين انتخاب بدون قرار گرفتن بر سر دو . استدانسته »سعادت «شرط
تحقق  »شيطان« ون وجوديعني بد»دعوت به شر«و »خيره دعوت ب«راهي 
  . يابد نمي
بشريت دچار مفاسد و انحرافاتي  بايد گفت كه گرچه اغلب )ثانياً

اند و  ها عاقبت، اهل نجات عقيده مسلمين، اغلب انسانه باشند اما ب مي
  دهند  سيار كوچكي از بشريت را تشكيل مي، اقليت ب»خالدين در آتش«

 ي هتا پا فاسد و ظلم خالص بوده و از هم  چنان نيست كه اكثر مردم، سر
اما نكته مهم، آن است كه . اشند محروم بكاملا» هدايت«هاي مهم  حصه

سوي آن وجود ه است و راه خاصي ب) نه اعتباري(، امري واقعي »كمال«
رسيدن به آن كمال بودن دانستن . راهه خواهد بود ، بيسواي آندارد كه ما



 

                     دارا، نه از راه پلوراليزمم  
  

112  
 

از قبيل توحيد و (ها  ق عالم و بدون ايمان آوردن به آني حقاي همعارفي دربار
هايي رفتاري  و بدون تخلق به اخلاقيات خاصي و التزام به ضابطه...) معاد و

، محروم  اين سعادتالبته بسياري از مسلمين نيز از. در اين عالم امكان ندارد
  باشند و اهل جهنم مي

 متكثر و قينه حقا(» حقيقت واحد«اديان ابراهيم، همه كمابيش به . 
و » حقيقت« بيان اين ي هترين نحو ييترين و نها اند و كامل فراخوانده) متضاد
 )لي االله عليه و آله و سلمص(را، محمد بن عبداالله» كمال«ترين راه وصول به  درست

  . آورده است
م و احكام سوي كمال، وجود ندارد كه متضاد با تعاليه  راهي بپس هيچ

هر . ، منافات داشته باشد»كل حق«ند با توا  حق نميياجزا زيرا. اسلام باشد
دت ا سعي همكتبي كه بخشي از اين حقيقت را ارائه داده ، به همان نسبت، ماي

باشد و   موارد، مخل به سعادت بشري و يا ناقص ميي هاست و در مورد بقي
هاي دين خاتم، توصيه يا تعليمي داشته باشد به  هر مكتبي كه برخلاف آموزه

محال است كه دو .  شقاوت آدمي است ي ههمان ميزان، باطل و ماي
نابراين هركس ب. بيانجامند) سعادت( متناقض، هر دو به هدف واحد ي هتوصي

تب بالاتر را نپردازد، طبيعي است كه از مرا» كمال«بهاي نظري و عملي 
كه   از آنمشود، اع  مراتب آن محروم ميي هكمال و سعادت و گاه از كلي

   يا نباشداي باشد مسلمان شناسنامه
ق يحقا«بوده و علم و عمل به » اسلام«مساوي يا » حق«بنابراين، . 

ق، البته در ساير يهايي از اين حقا بخش. است» سعادت« شرط قطعاً» اسلامي
 سعادت خواهد بود اءوجود دارد و به همان ميزان، منش اديان و مكاتب نيز

 تأكيددر بسياري جوامع بشري مورد ... ، معاد و نبوت ومثلا اصل توحيد
دارد ولي اين كجا بدان معني است » حقيقت«است پس به همان نسبت، از 
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 مكاتب، اگر ي هكه نوع مكتب و عقيده، هيچ اهميتي ندارد يا از طريق كلي
  .ندا رسيد و همه برحق» سعادت« به توان ميم باشند، اسلاچه خلاف 

كه به بسياري كمالات   اينمضافا.  در تناقض باشدتواند نمي حق با حق 
ها به همان   التفات يافت كه عمل به آنتوان مينيز از طريق عقل و فطرت، 
  .ميزان، مايه نجات خواهد بود

  
  فطري بودن، نه اجباري بودن

را فطري » توحيد« مسلمانان اگر  كه اين استاستدلال ديگرشان  - 9
با هر   بشريت،ي ه، بر اين اساس بايد ملتزم باشند كه اكثريت يا همدانند مي

  .دارند ت همه، فطرزيرا  هستندبر حقفطرتا  ،اي دين و عقيده
اي كه   است و البته براي نحلهاي هحد  فطري بودن توحيد، بحث علي:پاسخ

، ديگر نياز و مجالي براي )كبروياً( را منكرند» فطريات«و » فطرت«اصل 
قلي و هاي ع  استدلالي ه كلياساساً عقلي نيز نخواهد بود زيرا دليل تجربي و

اخذ » بديهيات و فطريات«و » علم حضوري«تجربي، اعتبار خود را از 
ه يا هر چيز ديگري نيز بايد ب» توحيد«و اما مفهوم فطري بودن . كنند مي

آيا دانش ما به توحيد، فطري «ين نكته كه گذشته از ا. ددرستي درك شو
كه اينك (و يا هر دو ؟ » وحيد، فطري است؟گرايش ما به ت«يا » است؟

يك » فطري بودن«ست كه اصولا  ا مهم،آني هنكت) مجال اين بحث نيست
همگاني (م آن ئت تا نوبت به صدق يا عدم صدق علاپديده، به چه چيز اس
  برسد؟...) د وبودن، هميشگي بودن

آگاهي « بشريت، ي ه بدان مفهوم نيست كه همفطري بودن توحيد، قطعا
كس و به  به توحيد دارند و هيچ» گرايش غيرقابل نقض«و نيز » تفصيلي

 جدا افتد و همه، تواند نمي» توحيد عملي«و  »توحيد نظري«هيچ علتي، از 
ر بقاء و رشد و قوام فطريات د. كنند همواره موحدند و موحدانه نيز رفتار مي
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. ندا محتاج) آگاهي حصولي و تفصيلي( خود، به عواملي چون تربيت و تعليم
عنوان ه ب. فطري بودن، نوعي استعداد پوياست كه بايد حمايت و بارور گردد

پشت «هاي منحط و  ذلك انسان نيز فطري است اما مع» ميل به كمال«نمونه، 
 وصول به ي هو نحو» كمال« مصاديق فهم. كم نبوده و نيستندهم » به كمال

آن و حفظ علاقه به كمالات، همه در مسئله دخالت دارند و مخالفت با 
پس .  ميسور و بلكه واقعي است وزير پاگذاردن فطرت، امري كاملافطريات

فطري بودن توحيد در بشريت، منافاتي با مشرك شدن مردم و رواج 
بسياري قواي نظري . ريت نداردانحراف از توحيد نظري و عملي در ميان بش

رسد  ل بشري در دنيا به فعليت نمييعملي در فطرت آدمي است كه به دلاو 
همه اهل جهنم نيز فطرت . ردمنافاتي هم با حكمت خداوند ندا و اين،
  .اند اما اين فطرت، نشكفته و برخلاف مقتضاي آن، عمل شده است داشته
  

   و باطل نيست، ختم نبرد حق»خاتميت«
ت را به مفهوم كامل بودن ن اين است كه خاتمي استدلال ديگرشا- 10

جامعه كنوني بشري بدانيم بدان معنا كه گويي ديگر همه چيز حل شده و 
مسلمان همگي مساويند   نيست و مسلمان و غيرمسلمان و ضدنيازي به دين

  . و ميان ايمان و بي ايماني تفاوتي نيست
بي ارتباط نبوده  در جامعه بشري،»  تكامل« البته خاتميت، با نوعي :پاسخ

عدم نياز بشر «نوعي تفسير شود كه ه نبايد ب» تكامل بشري«است اما اين 
را نتيجه بدهد كه در اين صورت به تعبير استاد مطهري، اين  »جديد به اسلام

  ».ت تشريعيختم نبو«خواهد بود نه » ختم ديانت«معني ه ديگر ب
ر ، آن است كه راه نجات و سعادت د»خاتميت دين اسلام«مقتضاي 

بدان مقدار كه دانستن آن براي » كلمه حق«تعاليم اين مكتب نهفته است و 
رستگاري بشر، لازم و ممكن بوده در مضامين اين دين آمده است و بنابراين 
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خاتميت دين پيامبر . پلوراليستي دارداء، خاتميت نيز مفهومي كاملاً ضداز قض
يه است و بلكه ، علي السو»كفر«و » اسلام«ي نيست كه ، بدان معن)ص(اكرم

، »مسلمانانه زيستن«و » مسلمانانه انديشيدن«ست كه  امفهوم آن اين
باشد  ين ديگري نمييگاري است و نيازي به هيچ دين و آترين راه رست كامل

و هر چه مخالف مضامين اسلام باشد، باطل است و هرچه لازم بود كه گفته 
محفوظ بودن اسلام به حفاظت الاهي نيز بدان معني . م گفته شدشود، در اسلا

، از گوهر )دو هر(ل از طرق طبيعي و ماوراء طبيعي است كه خداي متعا
 مراقبت خواهد فرمود تا حجت بر بشريت، تمام باشد و حق» حقيقت اسلام«

كس  كه ديگر در ميان بشريت، اكنون هيچ اما اين. طلبان محروم نمانند
ندارد و همه تسليم دين  نيست و بناي نابود كردن آن را ين خدامخالف د
  باشندهمه، برحق اند و بشريت ديگر نيازي ويژه به اسلام نداشته و حق شده

ت  صحثانياً با آن، منافات نيز دارد و نيست بلكه» خاتميت« مدلول اولاً... و
ضاوت كند هم ندارد و بايد آدمي چشم و گوش خود را بسته باشد تا چنين ق

  !!كس با حقيقت اسلامي مخالف نيست كه هيچ
  

  »يتمهدو«تحريف 
گونه تفسير  يك تحريف هم در مسئله مهدويت كردند يعني اين - 11

نيز يك اعتقاد شيعي و اسلامي بلكه ديني » مهدويت «كردند كه اعتقاد به 
 از ماع (است و مقتضاي اين اعتقاد هم آن است كه بگوييم در جامعه بشري

ها اگر نچربد، لااقل مساوي  بر كفه بديها   خوبيي ه، كفّ)مسلمان و كافر
. شود ميها ساقط  ، همه بدي»منجي موعود «ي هاست و با يك تلنگر از ناحي

ل دفعي و ناگهاني  يك تحوتواند نمي )جل االله تعالي فرجه الشريفع(ظهور امام زمان
و سياهي و تباهي و فساد پس نبايد معتقد بود كه جهان، سرتاسر ظلم . باشد

 و عدل مي ها را بدل به پاكي و حق گرداند و پليدي ست و ورق را بر ميا
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رسد تا براي  تاريخي سر مي» نقطه تعادل«بلكه ايشان در يك  .كند
 اين برگرداندن اوضاع، نياز به اعمال نيرو و فشار زيادي نباشد در غير

. د بوده نشدني خواتقريباًو ، خيلي دشوار كار آن موعود آخرالزمان ،صورت
، بر )مسلمان باشند يا نباشند ( بايد گفت كه اكثريت بشريت،ي هدر نتيج

و پاك و در مسير هدايت ديد تا نيازي به مقاومت شديد جهاني عليه » حق«
اند يا  كه اغلب، اسلام را هم نپذيرفته( جهاني را ي هاگر جامع. ايشان نباشد

م و تساوي اديان گشوده  بدانيم، راه به پلوراليزدر مسير صحيح) اند نشناخته
 اهميت بوده و در هدايت مردم د فاقديكند كه نوع عقا شود و روشن مي مي

  .دخالت ندارد
 هم پلوراليزم  عقيده مهدويت. است»مهدويت« تحريفنيز   اين:پاسخ

ييد اغلب اديان و مذاهب ا موعود آخرالزمان، به ت.كند د نمييايديني را ت
  وريخته هم ، خواهد آمد تا اوضاع فاسد، در)و حتي بشري(يدي توح

نگ، اقتصاد، حقوق و فرهدر عرصه  سر تا پا ظلم حاكم بر بشريت مناسبات
براساس تصريح .  انقلابي و غيرعادي اصلاح كندنحوي كاملاه  را بحاكميت

عدل و از  از ظلم و پليدي را به جهاني مملوروايات اسلامي، ايشان دنيايي ممل
ق مورد غفلت و اصلاح يكنند و در اين مسير، از بيان حقا و پاكي تبديل مي

ها و اخلاق عمومي تا امكانات طبيعي و تجهيزات مادي و نيز  فرهنگ
 كاري د و اتفاقاًرامدادهاي غيبي و نيروهاي ماورائي، بهره خواهند ب

ايشان . يت بزرگ الاهي استكنند و اين، آ را ممكن مي) عادتا(غيرممكن 
ه گردانند و يكشبه كارهاي عظيمي ب مي  در مدت كوتاهي ورق را براتفاقاً

ها از انجامش عاجز بوده است  ها و سده رسانند كه بشريت در هزاره سامان مي
، در ارتباط  را نداشته و با كانون قدرت عالمزيرا توان نظري و عملي آن

 اعمال نيروي بسيار ، نوعيانقلاب آخرالزمان از قضا. ده استنزديك نبو
  .سابقه خواهد بود  و بيعظيم
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البته معناي اين سخن، آن نيست كه اكثر بشريت در برابر ايشان 
ه ، همه مفاسد بشري برد يا كشته خواهند شد و يا يكشبهمقاومت خواهند ك

گردد و پس از تثبيت قدرت جديد، نيازي به تعليم و  كلي ريشه كن مي
چنين . نيست... صلاحات و تهذيب نفس وتربيت و قضاوت و تلاش و ا

چنان بشر، خواهد ماند،  بشر هم. اي در مأثورات اسلامي داده نشده است وعده
  . نقاط قوت و ضعف خودي هبا هم

 كفر و همائ.  البته بكلي تغيير خواهد كردط حاكم بر جامعه،ياما شرا
نشر ). مردمنه (ه توبه نباشند، كشته خواهند شد سران ظلم جهاني كه حاضر ب

تر خواهد بود و  تر و سريع آسان...  برادري و رفاه و رحمت وعلم و عدل و
ه  خواهد شد كه هركس مايل باشد كه پاك بماند، باي هگونه ط بيشرا

راحتي قادر به اصلاح و رشد باشد و فقر و ظلم و جهل و فساد، حاكميت 
ي، يها  بود و گروهچنان مختار خواهند ها البته هم اما انسان. نخواهد داشت

 تربيتي اسلام، با آنان ي ـحقوق خواهند شد و بر اساس نظام چنان فاسد هم
  .معامله خواهد شد

 غيرعادي است و راستي نوعي اعجاز و كاملاه پس ظهور حضرت ب
ريج براي ظهور آماده شده و تده منافاتي ندارد كه در عين حال، بشريت ب

اند و  ومبشريت، مستضعف و معذور و مظلتر نيز خواهد شد زيرا اغلب  آماده
ه بدان معني كه ها لبيك خواهند گفت، ن وقتي نداي حق را بشنوند، فطرت

كه به اسلام نياز داشته و به تعاليم  اند بي آن» برحق«امروز اكثر بشريت، 
  !!آن عمل كنند

  
  !!فاق و كمال اجباريسر، اتقَ
شود كه غايت   گفته ميطرفي  استدلال بعدي آقايان اين بود كه از- 12

وديت است و از طرف ديگر، گفته آفرينش انسان، رسيدن به كمال و عب
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در نتيجه . چه اغلبي و اكثري است، رسيدن به غايت است شود كه آن مي
به غايت آفرينش ) مسلمان و غيرمسلمان(بايد معتقد باشيم كه اغلب مردم 

صورت خداوند  اين در غير. ندا هايي كامل و قابل قبول خود رسيده و انسان
يت خود حكيم نخواهد بود زيرا حكيم، كسي است كه فعل او اغلب، به غا

 به) كه غيرمسلمان مي باشند( كه اكثريت بشر ماينك نتيجه مي گيري. برسد
هاي ژني، ساختمان  اند منتهي بنيه كمال خود رسيده و در مسير هدايت

تفاوت دارد و بر اين قياس، ، خون و پروتئين هر فردي با ديگري استخوان
چنين است و هركس به كمال ويژه خود و  چهره و ساختمان روحي افراد هم

ه  منظور خداوند از آفرينش انسان، بدايت خاص خود رسيده است و اتفاقاه
آل كمتر  اقليت ايده«است نه يك » هاي موجود انسان« آمدن همين  وجود
ر مسلمان و غيرمسلمان، هر دو ثابت انيت و كمال را دحق بنابراين، .»موجود

نبايد دشمن خود را از كمالات، محروم . كرديم و تفاوتي ميان آن دو نيست
  ).قاعده الاتفاقي لايكونُ دائمياً و لااكثريّاً( .و فاقد حسن و هنر بدانيم

عاي ايشان، في الجمله مربوط كه به مد  البته اين دليل نيز براي آن:پاسخ
نخواهد بود بلكه در توضيح حكمت خدا و غايت شود، فلسفي محض 

 ي هكه قاعد ضمن آن .آفرينش انسان، به مفاهيم ديني محتاج شده است
 به اين بحث مربوط چه است و آن» القسر «ي ه، غير از قاعد»الاتفّاق«

  » اتفاق«است نه » قسر«، بحث شود مي
نيست و » ياكمال اجباري در دن« غايت آفرينش انسان، اولاً :پاسخو اما 

 به حكمت خداوند اي هن كمالي در ساخت انسان، صدمبنابراين فقدان چني
ست و  »كمال اختياري در ظرف دنيا«غايت آفرينش انسان، به . زند نمي

دست خود يا ديگران از ه ، ب)نه الاهي(ل بشري ياكثريت بشريت كه به دلا
، حكمت خود  باشندركه مقص در دنيا محروم بمانند در صورتي» كمالات«

  .برند نه حكمت خدا را را زير سوال مي
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 قابل طرح است و خداي متعال، اي هحد در مورد قاصرين نيز بحث علي
در عين حال، . فقدانات ايشان را در دنيا يا آخرت جبران خواهد كرد

خواهند بود و گرچه مدتي را در عذابي كه » اهل نجات «اكثريت بشر نهايتاً
، سپري مي كنيم اما به لطف الاهي اغلب ماي هورددست خود فراهم آه ب

ليت بسيار كوچكي كه خود را جز اق( بشريت، عاقبت خلاص خواهيم شد
  .اند ساخته» خلود در جهنم «اهل 

 با ها روي خواهد آورد گرچه ، سعادت در آخرت به اغلب انسانبنابراين
، آمده  اسلام.شود رعايت مي» اغلبي«و بدين ترتيب، قانون !! مقداري تأخير

اي دنيا و ه تر و بدون تحمل عذاب مك كند كه راحتاست تا به بشر ك
لاق و احكام معارف و اخ. دست يابد» سعادت«آخرت به مراحل بالاي 

دهد كه انكار يا  تر را نشان مي سر و سريع و راحت درد اسلامي، راه نجات بي
كه در دنيا، با (ها  دنيا، باعث خواهد شد تا آن گردنهها در  مخالفت با آن
در آخرت، به سختي و يا هول و عذاب ) تر قابل عبور بود تاختيار و راح

  .اجباري طي شود
 ي هف با بني قطعي و لايتخلي ه لازم نيست كه كمالات الاهي، ملازم)ثانياً

، »كمال« ق  تحقاساساً.  داشته باشد تا نسبي باشدها ژني و پروتئين و استخوان
ال صالح د صحيح، اخلاق فاضله و اعميميزان عقاه نساني بنسبي است و هر ا

ها  خواهد شد و كمالات و حقاّنيت» الكم«خود برخوردار از مراتب 
 راه، .كه شخصي است، در عين حال رو به غايت واحدي دارد رغم آن علي

وت است پس كمالات، ممكن ها متفا يكي است گرچه منازل و سرعت
 توان نمي.  تضاد نيز نبايد داشته باشندد اما قطعانداشته باشن» وحدت«است كه 

هاي اخلاقي  گفت دو نفر، كه يكي به توحيد و معاد، معتقد بوده و به ارزش
د به كند با فرد ديگري كه مقي ف الاهي خود عمل مييپايبند است و به وظا

و مساوي » هدايت يافته«رسيده و » كمال«يك نيست، هر دو به  هيچ
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نسبيت كمال نبايد به معني !! كدام، كمال ويژه خودش را داردباشند و هر  مي
» تعدد مدارج طولي«معني ه  بصرفاً عرضي كمالات، فهم شود بلكه متناقض

  .كمالات است
ريعي و تكويني ند اما غايت تشا هاي موجود، مخلوق خداي  همه انسان)ثالثاً

ست زيرا به فظ وضع موجود و بقاء در حيوانيت نيحاز آفرينش ايشان، 
براي تكامل » ابلاغ تشريعي«و » كوينيتوان ت«هاي موجود،  همين انسان

  .عرضه فرموده است
 عنوان و دارد و به نام و بر نمي» من و تو« حقاّنيت و كمال، )رابعاً

 ي كردن واقعي مسير ارتقاء در عوالم نظري وط. شناسنامه مربوط نيست
حال اگر كسي . ايم گذارده» اسلام «عملي و اخلاقي است كه نامش را 

ها را رو به كمال بردارد، گرچه نام خويش را مسلمان   اين گامي ههم
 تقريباًدانيم كه  اقع، مسلمانانه زيسته است اما مينگذارد، چنين فردي در و

ها را انكار كند   تعاليم اسلام محروم مانده و يا آني همحال است كسي، از كلي
  .خود نائل شده باشد هطور اتفاقي يا خودبه ها ب آن ي ه حال، به همنو در عي

. گذاري نيست ، دوستي يا دشمني با افراد و ملل و يا صرف ناممسئله
اما پلوراليزم مدعي است كه قبول يا رد معارف . باشند كمالات، اعتباري نمي

حطاط اسلام، التزام يا ترك احكام و اخلاق اسلامي دخالتي در كمال و ان
پلوراليزم « توان پذيرفت و از لوازم قطعي ن سخني است كه نمياي. ندارد
  .است» ديني
  

  دهد واقعيت غرب، صلاحيت غرب را نتيجه نمي
 استدلال كردند كه بشريت، من حيث المجموع ديندارتر شده و - 13

در انسان » انسانيت«ش از بدان آن مي باشند و ميزان اينك نيكان جهان، بي
 ي هبه همين دليل هم تمدن اين عصر و جامع. يم استجديد بيش از انسان قد
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تمدن غرب، . دهد  با ثبات، به حيات خود ادامه ميجهاني كنوني سرحال و
ت و رفت، در حالي كه قوي و زنده اس  فاسد و ظالم بود بايد از بين مياگر

ماندن و . هداري آن نهفته است نگعبرت آموزي از غرب در كشف سرّ
 بشر جديد، از كند كه اين تمدن، فاسد ايت از آن مي تمدن غرب، حكيبقا

تر شده است زيرا مسلمانان معتقدند كه   و صالحتر حيث اعتقادي، ديني
 ي همسيحيت در غرب، ضعيف شده و آن دين به محاق رفته و نظارت انديش

تر شده پس  تقاد مردم به حقاّنيت كليسا سستديني مسيحي در غرب و اع
از طرف ديگر، مسيحيان هم معتقدند كه . اند تر شده ك نزدييك گام به حق

 يف شده پس بشر شرقي يك گام به حق مغول، اسلام تضعي هپس از حمل
 ي هعقيده رفته ب هم بنابراين بايد نتيجه گرفت كه روي. تر شده است نزديك
بنابراين بشر . تر از قبل است بشر، هدايت يافته) سلمان و مسيحيم(هر دو 

تر شده  تر و صالح است، اما از بشر ديني قديم، ديني سكولار جديد، گرچه
  .است و صالح بودن، ربطي به مسلمان بودن يا نبودن ندارد

رفته به   فرض را بر اين بگذاريم كه واقعا بشريت رفته ابتدا)اولاً :پاسخ
رفته  هم د و اخلاق صحيح، روييتر شده و عقا حقيقت دين الاهي نزديك

ني يافته است بيشتري در روح و فكر و رفتار جوامع جهارواج و حاكميت 
مساوي بودن «و » پلوراليزم ديني«يدي براي اي، مؤ اما آيا چنين پديده

  !خواهد بود؟» د با يكديگري عقاي ههم
 بشريت و ضح و سپس اثبات شود كه آيا واقعا خود اين ادعا بايد وا)ثانياً

اند؟ آيا  تر شده تر و عادل  اخلاقيتر، ويژه تمدن غرب، رفته رفته سالمه ب
از عدل، سلامت، اخلاق، ديانت و » تعريف شخصي«منظوري خاص و 

 جامعه و حاكميت ايالات متحده داريد كه بر اساس آن تعريف، مثلاهدايت 
آمار و ! اند؟ تر شده تر و صالح  سال قبل خود انساني200 ي هامروزه از جامع

 دقيقاً غربي، خود ارائه مي دهند، ليان جوامعتفسيرهايي كه كارشناسان و متوّ
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اساس آن، درصد فحشا، اعتياد، عكس اين ادعا را ثابت مي كند زيرا بر 
ياري مفاسد فروشي، تجاوز، تبهكاري و بس ي، آدميربا كشي، آدم ، آدمسرقت

 طبقاتي و فقر در خود اين ي هداري، از قبيل فاصل ناشي از اخلاق سرمايه
) ت اقتصادياز حقوقو اخلاق و خانواده و تربيت تا عدال( راجوامع، همه چيز 

ي يي كه اين تمدن طلايگذريم از فجايع و بلايااست، ب تهديد به نابودي كرده
ها انسان سياه، شرقي يا آمريكاي   آقايان، بر سر ميليوني ه فاضلي هو مدين

ب و حيرت است كه چگونه چنين  تعجي هماي.. ..لاتين آورده است و
ترين تمدن است و  ترين و هدايت يافته كه تمدن غرب امروز سالم(ي يعااد

ممكن است كه به ذهن كسي خطور ) اوضاع روز به روز بهتر شده است
  !!كند؟
ام كه هر كد! ؟ب، يك تمدن مسيحي است يا سكولار آيا تمدن غر)ثالثاً

ر جديد تمدن را و بشنويسنده، بنياد اين . كند باشد، صورت مسئله تفاوت مي
داند ولي البته مدعي است كه سكولاريزم، نه تنها منافاتي با  را سكولار مي

در !! تر است ب جديد از غرب قرون وسطي هم دينيدينداري ندارد بلكه غر
به تساوي ) حداقل(صورت، ديگر بحث از پلوراليزم ديني فراتر رفته و  اين

اما فراموش . تري است لكشد كه البته پلوراليزم اصي دين و بدبيني دامن مي
  .نكنيم كه بحث ما در پلوراليزم ديني بود

اي دارد و   ويژهي ه قوم عاد و ثمود و نوح، فلسفهاي خاص  عذاب)رابعاً
ل مال ديگر در اينجا قابل تيبران و مسئله اعجاز و بسياري مسانفرين پيام

ست كه فاسد شدن يك تمدن و  ا گفت، آنتوان ميچه اينك  است اما آن
ي از فساد و يمراتب بالا.  خاص نيستي هنزول عذاب برآن، منحصر در گون

از عذاب، هم اينك گريبان اين بشر جديد را چسبيده است و شب نيز دراز 
سال، در بررسي  هنوز تا سحر، دو دانگي مانده و دويست يا سيصد .است

 يكي. ادوار تاريخي و سنجش عمر مفيد يك تمدن، زماني فراخ نيست
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اي  تر و به شيوهاي، ديگري دير زودتر و به شيوه)  ماركسيستيي هعجام(
  اينمضافاً .ساقط شده و خواهند شد) ـ سرمايه داري  ليبرالي هجامع(ديگر

اي در قديم و جديد، خالي از فساد و  كه فساد، نسبي است و هيچ جامعه
 عوارض آن نبوده و نخواهد بود اما مقدار غلظت فساد، و نيز به رسميت
شناخته شدن آن و حاكم شدن فساد بر مقدرات يك جامعه، چيزي است كه 

تمام  در كمتر تمدني به حد اعلي مي رسد و اگر برسد، دير يا زود، كار
  .است

كه هنوز،  بودن يا نبودن، مراتبي دارد و از اين» حق و هدايت«در مسير 
،  آن تمدن نتيجه گرفت كهتوان نمي  سقوط نكرده،يك تمدن كاملا و علنا

اي كه بر  فلسفه. مسير هدايت و انسانيت استسالم و عادل و اخلاقي و در 
 بر اساس لزوماً نيست كه شا كند، فلسفه ميجهان آفرينش حكومت 

ع محاسبات و منافع ما چيده شده باشد و يا بنا را بر مجازات فوري و جوام
ي دنيوي و ها و بسياري حكمت» استدراج«، »املاء«. فاسد گذارده باشد
 دكه ر  اينمضافا. شود ها، اعمال مي فناء تمدن مندي بقاء و اخروي در قانون

 افراد و جوامع ي هدر هم »فساد كامل عيار«اثباتپلوراليزم، منوط به 
 مسلمانان ي هغيرمسلمان، يا اثبات هدايت يافتگي و صلاحيت كامل هم

  .نيست و در اين باره توضيح داديم
 ي ه از بقاء و توسع عظيم بلكه اعظمسهمل انكار است كه با قاما آيا واقعا

هاي  ستممديون )  تاكنون18ويژه از قرن ه ب(هاي اخير  تمدن غرب در سده
در باب اجماع جهاني ! تر بوده است؟ المللي و غارت و كشتار ملل ضعيف بين

 آشكاري صورت ي هبشريت نيز، مغالط» صلاحيت عقيدتي «بر افزايش
يك و يرا تضعيف مسيحيت در غرب و تقويت گرايشات لائگرفته است ز

 و هدايت، تلقي نشده، الحادي، هرگز در جهان اسلام، گامي به سوي حق
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تفسير شده )  بدتراحيانا( ضلالتي به سوي ضلالت ديگري بلكه حركت از
  .است

مخدوش است زيرا حتي كه مبناي اين استدلال حتي از اساس،  ضمن آن
را » حق«يك علت تقويت  يسنده، مسلمان و مسيحي، هري نويبا تفسير كذا

تواند  ر دو تلقي توأما نميدانند و در عالم واقع، ه اتفاقا تضعيف ديگري مي
در هر  )كه نيست(مر، منحصر به اين دو تلقي باشد درست باشد البته اگر ا

اي  زمين، شيوه ون فرهنگ و تمدن كنوني مغرب، دفاع از مضمصورت
» پلوراليزم«ب براي متقاعدكردن مسلمانان به يعج غيرمنطقي و

  .است» گري لاادري«و
   

  پايان تاريخ و پلوراليزم
عاقبت ديدن يعني خوش » استدلال فراتاريخي«استدلال ديگر آقايان - 14

اي  د اسلامي نيز نظريهيانجامد و در عقا ييد پلوراليزم مياتاريخ نيز، به نوعي ت
 ي هظرين. باشد يت و تمدن كنوني ميبيني به بشر هست كه مستلزم خوش

، كه معتقد بشريتيت تاريخ و فرجام اي است راجع به كل فراتاريخي، نظريه
  .ي دارندي و گرچه غافلانه رو به مقصد نيكواست خواه ناخواه

، پايان »ليبرال ـ سرمايه داري« فوكوياما، نظام ي هبر اساس نظري مثلا
 ي هترين مدين آل  و بشر به ايدهف تحولات بشري استتاريخ و غايت و سق

  ). آمريكاي ه ايالات متحدي هجامع(اش رسيده است  فاضله
كمونيزم آخرالزمان و ( خوش عاقبتي بشرها هم كه به  ماركسيست

 فراتاريخي ي همسلمانان هم كه نظري. معتقد بودند) طبقه  بيي هجامع
 است اما ناظر به  متافيزيك و غيرعلمياي هاي دارند و گرچه اندش خوشبينانه
خواهند  هاي فراتاريخي، مي بيني آقايان از اين خوش. فهوم استهمان م

خصوص كه ه پلوراليزم ديني را استخراج كنند كه اين هم ناموفق است ب
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در عبارت آن مقاله كه . دهند تقاد به معاد نيز چنين تفسيري ميحتي از اع
.  فراتاريخي استي هيك نظري، »معاد « ي هخوانديد نيز آمده بود مثلاً نظري

معناي سررسيدن عمر بشر و زوال عالم طبيعت نيست بلكه ه پايان تاريخ، ب
 بدان معني است كه ديگر جهان، به تعادل رسيده و تكامل، تمام شده است و

 سرنوشت آدمي است، ي ه كه دربار»معاد«. منتظر وضعيت جديدي نبايد بود
در معاد، سخن از حسن . ن تاريخ استهاي پايا هاي بارز نظريه از نمونه

هاي مختلف انسانيت  يعني اكنون پاره.  آدميان استي هعاقبت مشترك هم
جاگردهم  چه در اديان تصوير شده، يك از يكديگر دورند اما عاقبت چنان

 تاريخ و  ماركسيست و ليبرال، همگي اجماعاپس مسلمانان و. خواهند آمد
نند يعني همه رو به بي  مشترك ميي هلبشريت را خوش عاقبت و داراي قب

 پايان تاريخ اختلاف  قرائت ازي هي داريم گرچه در نحويسر منزل نيكو
 عقيده فوكوياما، پس از سقوط شوروي، انسان به پايان تاريخه  بمثلا. داريم

ليبرال (آل سياسي ـ اجتماعي تحقق يافته  خود رسيده و اكنون يك نظام ايده
 حاكم و محكوم، در آن كه) داري غرب ها سرمايهكراسي در كشوروـ دم

اند و همه، محترم و آزادند و آدمي به نهايت آرزوي خود  هر دو راضي
 و الحاد و سكولاريزم را نشان ديني هر تاريخ و جامعه، بيرسيده و گرچه ظا

ها را به ضرر ديانت و كمال نبايد ديد بلكه وضعيت  دهد اما در واقع اين مي
  .تواند باشد ن خوبي براي تاريخ ميكنوني، پايا

ين ينِ الحقّ ليِظهره علي الدالذيّ ارسلَ رسولهَ بالهدي و دهو« مفادكريمه
ي و شود كه وضعيت كنون  اين ميدرنظرآقايان، !!»كلُه ولوَ كرَهِ المشركون

ود و ر آلي است و همه چيز، درست پيش مي جهان، وضعيت ايدهآينده 
 ي ههاي الحادي و پشت كردن به كليسا و غلب ور انديشهوجود ملحدان يا ظه

نفع دينداري بوده ه وجه با اين باور كه حركت تاريخ ب يچ هسكولاريزم، به
پرهيزد، خواهد ديد كه حاكم نگري ب سو منافاتي ندارد و آدمي اگر از يك
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  آن نيست كه همه، نام يك دين خاص به معنايلزوماً» دين حق«شدن 
، ديندارتر شده است اگرچه بلكه تاريخ بشريت در نهان.  را ببرند)مثلا اسلام(

كه مختارانه  حتي آنان. گير شده باشد ، عالم كفر و الحاد و ضلالبه ظاهر،
 بسيار مهمي در جهان ي همنتهي حادث. اند ورزند، در خدمت دين كفر مي

 امروز رخ داده كه بشر جديد و جهان جديد و سكولار را از بشر و جهان
لذا دين .  تاريخ بشر استي ه به صحن»علم«قديم، ممتاز ساخته و آن، ورود 

، قابل جمع قديم فرق كرده زيرا با سكولاريزمبشر جديد هم با دين بشر 
ل دين ي و الحادي جديد، علامت همين تحواست و تجديد نظرهاي اصلاح

  .......دين است  دين جديد هم است اما
  

  !كدام پايان؟
 سرمايه داري  ليبرال ـي هجامع «ي ه با نظري»عادم « مقايسه)اولاً :پاسخ
 ي هالبته از جهات متعدد، مقايس»  كمونيستيي هطبق  بيي هجامع«يا » فوكوياما

وره بندي تاريخ تاريخي راجع به د  فراي همعاد، يك نظري. نامعقولي است
اي از  نه برهه(» عالم آخرت«اعتقاد موحدين به . باشد بشري در دنيا نمي

گويي  بلكه يك پيش. بيني ايدئولوژيك نيست  نوعي پيشاساساً، )همين دنيا
ه ب(بينانه   خوشلزوماً، »معاد«كه  ضمن آن. و اخبار از غيب عالم است

» جهنم« بهشت، وعيد ي هباشد بلكه در كنار وعد نيز نمي) الذكر معناي فوق
 از منظر مسلمانان اگر معاد را،. ق نيز داده شده استيبراي كثيري از خلا

معناي زوال طبيعت و حيات دنيوي ه نگريد، در واقع ب مي) بلكه موحدين(
اي از ادوار حيات  تري از حيات است نه دوره  متعاليي هفرد و ورود به نشئ

  .دنيوي
ي حاكم است و در ويژه حيات بشره مندي الاهي كه بر تاريخ و ب قانون

پايان « فراتاريخي غيرعلمي از قبيل ي هكند يك نظري دنيا و آخرت تجلي مي
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هاي مختلف انسانيت كه   از اين نيست كه پارهنيست، سخن فوكوياما» تاريخ
اينك از هم دورند، عاقبت در دنيا گردهم خواهند آمد و وضعيت مشترك 

  .و عاقبت خوشي خواهند داشت و از اين قبيل
ليبراليزم  يزم وعاي آقايان، اين است كه سه مكتب اسلام، كمون اد)ثانياً

 ي هاند كه مدين  وعده دادهدارند و هر سه هم»  فاضلهي همدين«سه تعريف از 
، پيروزي از آنان ق خواهد يافت و عاقبتفاضله آنان در سطح جهاني تحق

اي كه از آن گرفته شده و  پذيريم ولي نتيجه ما اين ادعا را مي. است
ري ندارند بلكه در تضاد با شود، نه تنها سازگا اي كه به بشريت مي توصيه

نابودي دو مكتب ديگر را داده يكديگر است و در واقع هر مكتب، بشارت 
 ي هجامع«و »  كونيزم آخرالزماني هجامع« ،»جامعه اسلامي امام زمان« .است

 ي ه، هيچ توافقي با يكديگر نداشته بلكه وعد»داري فوكوياما مدني سرمايه
فوكوياما، .  پلوراليزم است ضددقيقاًن  شامل نفي ديگري است و ايهريك،

ها، بشارت   ديني و نيز كمونيستي را و كمونيستي هبشارت نابودي جامع
دانيم كه  مي. اند  ديني را دادهي هداري و نيز جامع  سرمايهي هزوال جامع

داري و   در تضاد واضح و غيرقابل حل با سرمايهم نيزمعيارهاي اسلا
عاقبت خوش «نين نيست كه همه، به پس چ. كمونيزم، هر دو است

  . خوش يكي، عاقبت سياه ديگري است بلكه عاقبت. ، اميدوارند»مشترك
پلوراليستي   ماهيت ضددقيقاً نيز »...هوالذيّ ارسلَ« ي ه كريمه آي)ثالثاً

 بر »دين حق« ي ه و ارسال پيامبر براي غلب»دين حق«دارد و علنا سخن از 
گويد و شايد  مي» كراهت مشركين«رغم  علي) هالدين كلّ(  اديان ديگرههم

 ي ه پلوراليزم ديني، همين آيكريم در ردترين آيات قرآن  يحريكي از ص
دين «رسولش را براي هدايت بشريت، بر ، اوست كه خدا«: شريفه است

 اديان پيروز ي هرغم همه مشركان، برهم را علي  فرستاد تا آن دين حق»حق
  ».كند
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و ) كليه ب(انيت يك دين و بطلان ساير اديان از حقبينيم كه سخن  مي
كه ( اديان ي هبر هم» دين حق« برتري و ظهور و غلبه اين تنها نيز از
آل خواهد بود اما بشارت، بشارت  آري وضعيت آينده، ايده. باشد مي) ندا باطل

اين . بر كل جهان است» دين حق«ديان باطل و استقرار تنها  اي هنابودي هم
  !!است؟» پلوراليزم«سود ه  آيا بنتيجه،
ها را نوعي روال   تفكر پلوراليستي، حركت الحادي سكولاريست)رابعاً
 جديدي  را بايد تعريفدانند و اين مي )يا مفيد در جهت غايات ديني(ديني 

چگونه . دانست كه با الحاد، قابل جمع و بلكه مساوي است» دين«از 
تناقض اسلام با ! ؟شود مي ديني معناي حاكميته م، بسحاكميت سكولاري

گونه توافق در محكمات اين دو تفكر  سكولاريزم ، در حدي است كه هيچ
تعبير نويسنده، كفر و الحاد و ضلال، ه شود كه ب  چگونه مي.وجود ندارد

دين در دنيا گير گردد و در عين حال، اين همه را به حساب پيشرفت  عالم
غربي، چه مقدار از ماهيت و مقومات بشر جديد » دين سكولار«بگذاريم؟ 

  !راستي دين ناميد؟ه گذارد تا بتوان آن را ب را باقي مي» دين الاهي«
ايد گفت عيات و مفروضات اين سؤال، ببا فرض پذيرش همه مد )خامساً

) پلوراليزم و عدم تفاوت ميان اديان و مكاتب(كه اين دليل، ربطي به مدعي 
اير آيين هاست نه  يك آيين بر سي هبندارد زيرا حداكثر، سخن از غل

يكديگر و بالسويه بودن همه ها در كنار  آميز كليه آيين همزيستي مسالمت
  »!!انيحق«د از حيث يعقا

خوب، بحث به طول انجاميد و حدود ده ـ دوازده شبه استدلال به نفع  بسيار 
  .متشكرم .بحث شد و دوستان خواندند راتساوي اديان 


